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سخن سردبیر

سومین شماره، از مجله ی ادبی هنری توتم با همت و همیاری دبیران 
این مجموعه و صداهای جوهری صاحبان اندیشه به بار نشست.

و در منظر خوشه چینی، کرامت قلم بر سیاق مهرورزی و فرصت پروری 
برای اصحاب صدا، که محلی برای پاشیدن جوهراندیشه هاشان نداشتند، 
توتم مألوفی است پر از پنجره ها، مفر ها و دریچه هایی که بسامد کلمات 

را در دامنه های سرسخت تاریخ برتاباند. 
و  ها  بهترین  نشر  در  آل  ایده  نهایت  به  ،رسیدن  ما  هدف   که  آنجا  از 
سازنده ترین هاست و کنش مندی ما در جهت اهداف مستقل توتم ،بر 
آن است تا با شیوه نوین و مدرن ،به مطلوب اندیشه گرایی دست یازیم.

 در نیل به این مهم، از سنگلاخ ها ،چاله ها و خطراتی که به عناوین 
سانسور، ضیق وقت و یا کیفیت نازل آثار ارسالی ،در سر راه نشریه ها 

پیش می آید، سر سلامت بگذریم.
چرا که اصل حرکت بسی والاتر از مقصد است، در این باب به مکالمه ای 
از نمایش عادل ها اثر کامو استناد می کنم که خالی از لطف و سازندگی 

نیست:
»کالیایف :نه برادر این حرف را نباید زد خداوند کاری نمی کند

عدالت کار خود ماست)سکوت(نمی فهمی؟آیاحکایت دیمتری قدیس را 
شنیده ای؟

فوکا:نه
با  ،وقتی  بیابانی یخ زده وعده ی دیدار داشت  با خداونددر  کالیایف:او 
عجله به وعده گاه می رفت ،دهقانی را در راه دید که ارابه اش به گل 
بود و  زیاد  او کمک کرد، گل و لای  به  نشسته است. دیمتری قدیس 
،دیمتری  شد  تمام  کار  و چون  کردند  تلاش  ساعت  یک  عمیق،  باتلاق 

شتابان به وعده گاه رفت. 
خداوند اما دیگر آنجا نبود.

فوکا:خب؟
کالیالف:خب، همواره کسانی هستند که دیر به وعده گاه می رسند. چون 

ارابه های بسیار به گل نشسته اند و برادران زیادی نیازمند یاری اند.«
در  شاید  درست،  عمل  یک  مرجعیت  ،که  استناد  این  نیست  بیراه  پر 
رسیدن به هدف و تعالی پیشرفت به فرجامی غایی نرسد، اما دستگیری  

و گذر از باتلاق ها ، صیقلی است بر اندام انسانیت و اخلاق مداری.
این شماره  توتم، از جهت نزدیک بودن به شب یلدا که سنتی دیرینه 
و اسباب همدلی و مهرورزی است ، ویژه می باشد. هر چند این تقارن 
گرایی  فردیت  ذات  و  جهانی،  اکنون  خاص  شرایط  ،برحسب  دلچسب 

بیماریِ همه گیر کرونا ، صورتی ناخوش پیدا کرده است.
بیشتر  ای  دقیقه  ویژه،  شب  این  مد  بر  و  است  سازگاری  در  چاره  اما 
اندیشیدن را بر تارک جهان بینی مان بیفزاییم. چرا که اشیا  و نشانه 
های سنتی ،چندان که زیبا و شاعرانه اند ،چون انار و هندوانه و دیگر 
مشابهات مدرن این روزها که محفل ارای چله اند و از حافظ و حافظ 

خوانی به کامنت خوانی اینستاگرام نزول یافته، 
کنده از شاعرانگی را در مدرنیت اندیشه ها بروز رسانی  اما توتم ،فضایی آ

کرده و برایتان مجله ای پر از تازه ها هدیه می کند. 
نوعروس آذر امشب میرود از بخت سال...
بعدازاین فصل دل ما هم زمستان می شود
هرکسی مشغول یلدای بلند بخت خویش
امشب اما سهم ما اندوه باران می شود

رویامولاخواه
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تنظیم: صحرا کلانتری نگاهی کوتاه بر توتم در شاهنامه
ــه  ــد ب ــرای بررســی »توتــم« در شــاهنامه بای ب
ســراغ نامهــا رفــت چراکــه نامهــا »دلالتهایــی« 
ــوع  ــن موض ــت . ای ــی س ــوداگاه جمع ــر ناخ ب
ایرانــی محــدود  بــه شــاهنامه و فرهنــگ 
نمیشــود ، در تمــام فرهنگهــا نامهــا کانالهایــی 
ــان  ــای پنه ــطوره ه ــه اس ــیدن ب ــرای رس ب
اســت . شــاهنامه نیــز بــه عنــوان اثــری هویــت 
ــداد  ــن را امت ــای که ــطوره ه ــاز ردی از اس س
ــم«  ــن »توت ــرای یافت ــوان ب ــه میت ــد ک میده
هــای ایرانــی از آن بهــره جســت . درایــن 
یادداشــت کوتــاه بــه چنــد مثــال و توضیحــی 
انــدک بســنده میکنیــم تــا شــاید بــرای  شــما 
مخاطــب فهیــم و پرسشــگر انگیــزه ای بســازد 
بــه  قصــد جســتجوی بیشــتر و کشــف در 

ــا . ــطوره ه ــای اس دنی

گاو 
ــه ای  ــه ریش ــت ک ــی اس ــی از نامهای  گاو یک
بســیار قدیمــی تــر از متــن شــاهنامه دارد 
ــده  ــو-gow« آم ــتا » گ ــه در اوس ــن کلم . ای
اســت. و »gava« بــرای گاو نــر اســتفاده شــده 

ــت . اس
تعالیــم زرتشــتی گاو را اولین آفریــده اهورامزدا 

میدانــد کــه دیــو آز و رنــج و گرســنگی مامــور 
میشــود تــا او را نابود کنــد . گاو کــه میمیرد از 
پیکــر برجــای مانــده اش ، غــلات مــی رویــد و 
همچنــان تاثیرگــذاری اش بــر هســتی را حفــظ 
ــاص ،  ــت خ ــن سرگذش ــلاوه برای ــد. ع میکن
گاهــی ایــزدان در قالــب گاو ظاهــر میشــوند ، 
ماننــد بهــرام کــه بــا شــاخهایی زریــن هویــدا 
شــد و بــر بــالای شــاخها » جــرات و رشــادت 

« هویــدا بــود.
اگــر بــه عنــوان خواننــده ای پرسشــگر ســری 
ــید  ــای آن زده باش ــن زیب ــتا« و مت ــه » اوس ب
ــی  ــه داری و اهورای ــر گل ــن ب ــن مت ــد ای ، تاکی
بــودن ایــن کار را دیــده ایــد . در اوســتا بهترین 
دعاهــا و آرزوهــا بــرای رمــه داران و دامــداران 
ــروه از  ــن گ ــرای ای ــت را ب ــا برک ــت و باره اس
ایــزدان و اهــورا مــزدا خواســتار میشــود. و در 
نهایــت قربانــی کــردن ایــن موجــود ســودمند 
کــه کــه اول بــار توســط ایــزد » مهــر« انجــام 

میشــود تــا برکــت بــه همــراه بیــاورد.
قربانــی کــردن گاو نشــانی از مراســمی اســت 
کــه » توتــم « بــودن ایــن حیــوان و نامــش را 
آشــکار میکنــد. در زمــان حاضــر نیــز هندوهــا 
گاو را مقــدس میشناســند و وجــه توتــم بــودن 

ــد.  ایــن حیــوان را همچنــان حفــظ کــرده ان
ــدون  ــراه فری ــوان هم ــن حی ــاهنامه ای در ش
میشــود ، فریــدون از شــیر گاو رشــد میکنــد و 
قهرمانــی میشــود کــه ضحــاک را بــه زانــو در 
مــی آورد. توتــم بــودن گاو در خانــدان فریدون 
نیــز وجــه بــا اهمیتــی از ایــن اســطوره اســت 
جنانکــه نــام ایــن حیــوان به عنــوان پســوندی 
ــی  ــطوره ای باق ــان اس ــن قهرم ــدان ای در خان

مــی مانــد.

خورشید
و  کیــکاووس  درفــش  نقــش  شــاهنامه  در 
ــید  ــرز ، خورش ــش فریب ــگاره درف ــور ن همینط

ــت : اس
نخستین فریبرز بد پیش رو 

که بگذشت پیشش جهاندارنو
ابا گرز و با تاج و زرینه کفش

پس پشت خورشید پیکر درفش
ایــن اختــر فــروزان در اوســتا و نزد زرتشــتیان 
ارزشــی والا دارد و ایــزدی مختــص بــه خودش 
دارد کــه تاییــدی بــر »توتــم« بــودن خورشــید 
ایــزدان  بیــن  در  ایــزد خورشــید   . اســت 
ــن پیکــر را دارد کــه چشــم اهورامــزدا  زیباتری

خوانــده شــده اســت . او زمیــن را از آلایشــها و 
تیرگــی هــا پــاک و منــزه مــی دارد. 

شیر
ایــن نــام بــه عنــوان ســمبل قــدرت و شــجاعت 
ــا ،  ــر مهره ــه اســت . نقــش شــیر ب ــکار رفت ب
تــاج ، کمــر و درفــش نقــش مــی شــده اســت .

دگر شیرپیکر درفشی به سام
بداد و سپهبدش فرمود نام 

نشــانه دودمــان گــودرز کــه بــر درفــش حــک 
شــده و شــیدوش کــه از پســران گــودرز اســت 
درفشــی هماننــد پــدر دارد. ایــن »توتــم« نیــز 
نقشــی موروثــی دارد و در خانــواده شــاهی 

نمــادی از شــجاعت اســت .

ــا  ــاهنامه ی ــز در ش ــری نی ــی دیگ ــم« های »توت
متــون دیگــر فارســی میتــوان یافــت و از ایــن 
ــی و  ــه چیســتی فرهنــگ ایران مســیر راهــی ب

ــدا کــرد . مختصــات آن پی
خواننــدگان محتــرم میتواننــد در مقالــه دکتــر 
ــان و  ــه زب ــه فصلنام ــزازی ک ــن ک ــلال الدی ج
ــه چــاپ رســیده اطلاعاتــی  ادب شــماره ۳۴ ب

ــد. بیشــتر در ایــن خصــوص بدســت آورن

فرهنگ و ادب

چرا مردم شعرهای ما را نمی خوانند؟
اندیشه و فلسفهجلال خسروی )مدیر مسئول و سردبیر مجله ی ادبی جن زار(

"این پرسش را نهیلیسم پاسخ می دهد"

نیهیلیسم مرزها-  اشاره : با این که مترجمان فارسی از 
معادل ها و مترادف هایی نظیر نیست انگاری، پوچ انگاری 
با  کرده اند،  استفاده   nihilism به  دلالت  جهت  و... 
من  آنان،  مساعی  و  اهتمام  از  قدردانی  ضمن  این حال 
کار خواهم  به  را  نیهیلیسم  واژه ی  نوشتار خودِ  این  در 
است.  مدرنیته  انسان  تجربه ی  امکانات  و  -حدود  برد 
تجربه ی مدرنیته را مارشال برمن » گرداب « نام نهاده 
درنظرگرفت.  آن  برای  می توان  دیگری  نام های  است. 
نشان  برای  را   » ورطه   « هلر  اریش  و...  مُغاک  ورطه، 
می توانم  است.  برده  کار  به  مدرن  شعر  موقعیت  دادن 
بگویم مدرنیسم در همه ی شکل های متنوع و گوناگونش 
که با گسست از سنت رئالیستی تعریف شده است، تنها 
کُنش  است.  یافته  موجودیت  نیهیلیستی  بستری  در 
خلاقیت  و  ساختن  و  بیرون  طرد  با  همواره  انتقادی 
و  قدیمی  ارزش های  نابودی  است.  بوده  توأم  و  همراه 
ساختن ارزش های جدید کُنشی دقیقاً نیهیلستی است. 
ادبیات و هنر مدرنیستی با همه ی تفاوت هایشان در این 

گزاره با هم مرتبط می شوند. 
   تنهایی، انزوا و طرد هنر مدرن از بدنه ی جمعی حاصل 
نیهیلیسمی است که سازنده ی این نوع هنرورزی است. 
هنجارها  با  رودررو  تنها  که  است  عملی  ارزش ها  زوال 
بنابراین  می شود.  حادث  جمعی  و  مرسوم  عادات  و 
جامعیت  با  ارتباطی  نمی توانند  مدرن  هنر  و  نیهیلیسم 
داشته باشند. این موضوعِ مورد بحث میکائیل هامبورگر 
در مقاله ی » شعر ناب و سیاست ناب « است که مراد 
فرهادپور ترجمه کرده و در کتاب » شعر مدرن « گنجانده 
تجربه های  بر  مبتنی  شاعران  ما  رویکرد شعری  است.  
کاملًا فردی است. ما این تفرد را در همه ی آنات و لحظات 
هراسی  می کنیم.  اجرا  و  داشته  نظر  مد  شعری اِمان 
بخوانند.  نخبه گرایانه  را  مدرن  شعر  گرایش  که  نداریم 
ما این بی هراسی را از نیچه آموخته ایم. می توان تقابل 
بین زن و مرد را زایل کرد، می توان تمایز میان روشنی 
که  کنیم  توجه  باید  اما  را.  تقابل ها  دیگر  و  را  تاریکی  و 
این کار نیست. ما مدرن ها هستیم  به  قادر  ذهن عامی 
که قادر به این نوع نظرورزی هستیم، هرچند به شکاف 
بین نظریه تا عمل واقف هستیم و به آن اذعان داریم. که 

این خود نیز چالشی دیگر است.  

   زندگی مدرن سرشار از تناقض های حل ناشدنی است. 
تناقضات،  این  از  یکی  است.  این گونه  هم  مدرن  شعر 
را  به نحو عمده خود  که  است  فردیت  با  تمایز جامعیت 
در تعارض زندگی هنری با زندگی روزمره نشان می دهد. 

چاره نیست که از نیچه شروع کنیم؛ چرا که به نوشته ی 
موریس بلانشو:

         » اندیشة نیچه همچنان در پیوند با نیهیلیسم باقی 
خواهد ماند. «

) بلانشو / 1388 / ص 227 (
نشان  خاطر  را  نیهیلیسم  دیگر  انواع  بلانشو  این که  با 
می کند و از نیهیلسم مسیحی سورن کیرکگارد و فئودور 
و  مارکس  کارل  الحادی  نیهیلسم  نیز  و  داستایوفسکی 
در  نیهیلیسم  این حال  با  می برد،  نام  انگلس  فریدریش 
نوشته های نیچه بیشترین بروز را یافته تا خود را به امر 
ناممکن پیوند بزند. با این همه معنای جمله این نیست 
نیهیلیسم  است.  واقعی  غیر  و  ناممکن  نیهیلیسم  که 
ارزش ها  والاترین   « است.  موجود  واقعا  و  افتاده  اتفاق 
« متزلزل و مضمحل شده است. به سخن دریدا مراکز 

ساختارها لرزیده اند. 
   نیچه با لحنی حزن آلود مرگ خدا را اعلام می کند و 

مسئولیت این امر خطیر را به انسان عهده وامی نهد:
» خدا مرده است 
ما او را کشتیم «

   ملاحظه می توان کرد که نیهیلیسم شاید » انسان باوری 
به  تا  گرفت  آغازیدن  رنسانس  از  که  باشد   » صرف! 
توسط  خدا  کشتن  و  خدا  مرگ  در  و  رسید  روشنگری 
و  به عنوان گزاره ای چند وجهی، شاعرانه  ـ  انسان  ـ  ما 

استعاری بر زبان زرتشتِ نیچه جاری شد. 
فلسفه ی  اومانیستی  وجه  تحلیل خود  در  بلانشو        
نیچه را بارز کرده است. از این جهت می توان نیچه را به 
ایمانوئل کانت در مقاله ی » پاسخ به روشنگری چیست؟ 
« وصل کرد. با این تفاوت مهم که کانت فیلسوفِ حدود 
» خرد ناب « است؛ و نیچه خردستیزی هنجار شکن که 
با چالشی جدی مواجه  را  عقلانیت مندرج در مدرنتیه 
ساخته است. وجه مشترک آنان همان رها شدن انسان 
کانت  زعم  به  که  است  متافیزیکی  بندهای  و  قیدها  از 
بلوغ است.  به  از کودکی و رسیدن  انسان  موجب عبور 
این مورد به نزد نیچه با آزادی، خلاقیت و بازی نسبت 
یافته است. مناسبت دارد که شما را به دگردیسی های 

سه گانه ی جان در » چنین گفت زرتشت! « رجعت دهم 
که در نوشتاری دیگر به آن پرداخته ام. 

متضمن  نیهیلیسم  کردم،  اشاره  که  همانگونه     
و  انتخاب ها  در  انسان  مسئولیتِ  دربردارنده ی  و 
 » انسان  ابر   « نیچه  که  است  جدید  ارزش گزاری های 
که  می کنید  مشاهده  است.  کرده  ارزیابی  آن  واجد  را 
و  بروز  قابل  نیهیلیسم  در حیطه ی  نیز  والا  مفهوم  این 
انسان  که  تجربه  مرزهای  در  یعنی  است.  شکل گیری 
و  کُنش گری  این  است.  واداشته  کُنش  به  را  مدرن 
سارتر  اگزیستانسیالیسم  در  آن  از  ناشی  مسئولیت 

سبب ساز اخلاقی تازه در پیوند با تجربه شد. 
انسان  باره که  این  نیچه در  تفاوت میان خواست   ...  «
این  و  بیافریند  زندگی  از  معتبر  تصویری  می یابد  خود 
است،  هستی  بر  مقدم  وجود  که  سارتر  پل  ژان  حکم 
بسیار ناچیز است. مادام که نیچه از هنرمند می خواهد 
که مجازهای سودمند بیافریند تا به این شیوه به زندگی 
محک و معیاری داده باشد، سارتر می گوید که بشر از راه 

عمل و انتخاب به زندگی خویش شکل می دهد. «
   ) اریکسن / 1390 / ص 105 (

هرچند بنا به تأکید تری ایگلتون نیچه اگزیستانسیالیست 
نبود. 

 » مدرنیته  و  نیچه   « کتاب  در  نیز  اریکسن  برگ  تروند 
است.  شده  یادآور  را  نیچه  تفکر  اومانیستی  جنبه های 
خلق  و  سویی  از  مسیحی  ـ  یهودی  اخلاق  رد  و  طرد 
وجه  دو  در  نیچه  نیهیلیسم  بنابراین  جدید.  ارزش های 
دارد  اعتقاد  اریکسن  اما  دارد.  فعالیت  ایجابی  و  سلبی 

که نیچه خواهان برگذشتن از نیهیلیسم است. چگونه؟
   » ... پاسخ ساده به این پرسش این است که او سعی 
می کند با جانشین کردن انسانِ آفرینشگر به جای خدا 
آرزو  به طور جدی  او  زیرا  پیروز شود.،  نیست انگاری  بر 

می کند که نیست انگاری را پشت سر بگذارد. «
) اریکسن / 1390 / ص 98 (

تا به جای خدا بنشیند  ابرانسان را برمی سازد  این رو  از 
نو،  ارزش های  با خلق  را خلق کند.  ارزش های جدید  و 
انسان ها دوباره واجد ارزش می شوند و نیهیلیسم پایان 

می یابد. 

اومانیسم  به  هنرمند  به  آفرینشگری  صفت  اطلاق 
را در رده ی  از آن هنرمند  باز می گردد. پیش  رنسانس 
پیشه وری طبقه بندی می کردند که واژه  ی art نیز به آن 

مرتبط بوده است. در اندیشه های نوزایی بود که هنرمند 
چند  فرایند  در  یافت.  ارتقاء  آفریننده  و  خلاق  مقام  به 
قرن تا قرن نوزدهم و شکل گیری مدرنیسم، هنر دینی 
یافت.  تطور  مدرن  هنر  به  سرانجام  و  درباری  هنر  به 
طبق نظر پیتر بورگر در کتاب » نظریه ی هنر آوانگارد « 
تنها با هنر مدرن، مؤلفه ی تولید، غایت و دریافت بر فرد 
ابتناء یافتند. یعنی در مدرنیسم هنرمند به نحو فردی اثر 
هنری را خلق می کند؛ غایت هنر مدرن بازنمایی فرد در 
بورژوازی است و مخاطب نیز در فردیت خاص خود با اثر 

هنری ارتباط برقرار می  کند. 

   خلاقیت هنری اما تبعاتی نیز دارد که مهم ترین آن ها 
» تنهایی « است. همان گونه که هر خالقی تنهاست. و 
خدا نیز تنهاست. این سخن کاملًا جدی ست و به خوبی 
نو است. شاید  تبعید هنرمند در جهان  و  ارتداد  گویای 
صدای افلاتون شنیده شود، اما این صدایی باژگونه است. 
این تبعید افلاتونی نیست. این تبعید در ذاتِ خلاق هنر 

مدرن نهفته است. 

چرا مردمان شعرهای ما را نمی خوانند؟
با نیهیلیسم می توان پاسخی در خور به پرسش     تنها 

داد.

با همه ی این تفاصیل انسان امروز نتوانسته از نیهیلیسم 
فراروی کند. فرارفتن از نیهیلسم را فراروی از متافیزیک 
در نظر بگیریم که به زعم دریدا گذر از آن ناممکن است. 
را  انسان  اومانیستی  را کشتیم و طبق نظریه ی  ما خدا 
انسان  روان کاوی اش  با  فروید  منتها  نشاندیم.  به جایش 
حتا  و  دکارتی  کوگیتوی  در  که  اگو  کرد.  تکه  چند  را 
پر  فلسفی  تأملات  بلندای  به  هوسرل  پدیدارشناسی  در 
گاه  با کشف ناخودآ کشیده بود؛ طبق نظر ژاک لاکان، 
توسط فروید، سرنگون شده است. میشل فوکو گفته بود 

که مرگ خدا مقدمه ای برای مرگ انسان می باشد.
سخن فوکو درست است. 

چرا که در ادبیات دیگر مؤلف نیز مرده است.
دیگر مرجع قابل اعتنایی برای ارزشگزاری و معنابخشی 
وجود ندارد مگر در ساختار زبان. زبانی که بیرون ماست. 
و ژاک لاکان از آن به » غیریت بزرگ « یاد کرده است که 

ما در آن محصوریم.   
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سپهر صانعی چگونه ارابه ران ذهن خود باشیم
مروری بر کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته ی کال نیوپورت

تصمیم گرفتم که از تلفن همراهم استفاده نکنم. 
مبل  یا  صندلی  روی  بود.  شده  عجیب  زندگی ام 
دیوار  به  گاهی  نمی کردم.  کار  هیچ  و  می نشستم 
آسمان  به  پنجره  پشت  از  گاهی  و  می شدم  خیره 
یا کوچه مان نگاه می کردم. حوصله ام سر می رفت 
گاهی  می نشستم.  باز  و  می زدم  قدم  خانه  در  و 
به سمت دکمه ی  از روی عادت  و  دستم بی دلیل 
سریع  اما  می رفت  تلفنم  صفحه ی  کردن  روشن 
جلوی خودم را می گرفتم و با خود می گفتم:»چرا 
می خوای دکمه شو بزنی؟ مگه کاری داری باهاش؟ 
واقعی  ساعت  برو  چنده؟  ساعت  بدونی  می خوای 
تلفن  به  من  فهمیدم  که  بود  اینجا  کن.«  نگاه  رو 

همراهم معتادم.
کال نیوپورت در آخرین کتابش به نام »مینیمالیسم 
فکر  که  گذاشته  دست  مساله ای  روی  دیجیتال« 
هستیم:  درگیرش  ما  از  خیلی  روزها  این  می کنم 

استفاده بیش از حد از ابزارهای دیجیتال.
این مساله می تواند استفاده بیش از حد از شبکه های 
مجازی و پایین کشیدن مدام صفحه های آن ها برای 
بروزرسانی های پی درپی باشد یا بازکردن لحظه به 
لحظه سایت های خبری برای دریافت آخرین اخبار 
پشت  تماشای  یا حتی  ممکن  سریع ترین شکل  به 
سر هم و پایان ناپذیر سریال های تلوزیونی تا ساعت 

۴ صبح.
اگر شما هم فکر می کنید که جایی از این رفتارها 
استفاده  برای  درست تری  شیوه  باید  و  می لنگد 

»مینیمالیسم  باشد،  داشته  وجود  ابزارها  این  از 
دیجیتال« می تواند جواب قابل قبول و مناسبی به 

شما ارائه دهد.
مسائل  این  مختلف  ابعاد  به  بخش  دو  در  کتاب، 

می پردازد.
که  می کند  ادعا  کتاب،  اول  بخش  در  نویسنده 
شرکت های بزرگی مثل فیس بوک یا گوگل، درواقع 
فروش  با  آن ها  هستند.  توجه  تجارت  شرکت های 
توجه ما که مخاطبان آن ها هستیم به شرکت های 
جیب شان  هستند،  ما  توجه  خواهان  که  دیگری 
که  طبیعی ست  پس  می کنند.  پول  از  پر  را 
تمام وجودمان  با  ما  تا  کنند  اتخاذ  استراتژی هایی 
در  بیشتری  زمان  و  شویم  نرم افزارهایشان  عاشق 
ببینیم،  بیشتری  تبلیغات  تا  کنیم  سپری  آن ها 
سود  و  کنیم  کلیک  بیشتری  لینک های  روی  تا 
البته  بانکی شان کنیم.  روانه حساب های  بیشتری 
این کار  باهوشی دارند و  این شرکت ها مدیران  که 
را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند؛ با معتاد 
ارائه می دهند. یکی  به سرویس هایی که  ما  کردن 
شرکت های  از  یکی  در  زمانی  که  مهندسانی  از 
بزرگ سیلیکان ولی کار می کرده، تصمیم می گیرد 
در  فهمیده  شرکت ها  این  از  که  را  استراتژی هایی 
اختیار دیگران قرار دهد. او توضیح می دهد که حتا 
رنگ قرمز آیکون اعلان های فیسبوک، به علت های 
روی  بیشتر  مردم  تا  شده  باعث  روان شناختی 
چرخیدن  به  را  بیشتری  زمان  و  کنند  کلیک  آن 

این  دهند.  اختصاص  فیسبوک  صفحه های  در 
از ضعف های  تا  نرم افزارها طوری طراحی شده اند 
خود  دام  در  را  ما  و  کنند  سواستفاده  ما  روان 

بیاندازند.
در ادامه خواهیم خواند که چرا استفاده مدام از این 
ابزارها برای سلامت روان مان مناسب نیست و چرا 
نیاز داریم تا زمان هایی را به خلوت خود اختصاص 
سوی  آن  به  را  اجتماعی مان  رفتارهای  و  دهیم 

صفحه ی لمسی تلفن مان انتقال دهیم.
کنار  هوشمندانه،  انتخاب  کرد؟  باید  چه  حال 
منکر  هیچکس  نیست.  فناوری ها  این  گذاشتن 
فایده های بسیار تکنولوژی بر ابعاد زندگی اجتماعی 
می کند  پیشنهاد  نیوپورت  نیست.  انسان  کاری  و 
فناوری ها  این  از  استفاده مان  نحوه  است  بهتر  که 
این کتاب ۲۶۰ صفحه ای،  او طی  تغییر دهیم.  را 
و  تحقیقات  انواع  و  زیاد  بسیار  مثال های  ارائه  با 
که  می کند  ادعا  آماری،  و  روان شناسی  مشاهدات 
استفاده  کنار  در  می توانیم  رفتارهامان،  تغییر  با 
به  نیز  را  مضرات شان  ابزارها،  این  سود  نهایتِ  از 

حداقل برسانیم.
ارائه  به  کتابش،  دوم  بخش  و  ادامه  در  او 
راهکارهایی عملی برای شکستن اعتیاد به گوشی 
همراه -و دیگر فناوری های دیجیتال- می پردازد و 
برای  اشخاص مختلف  را که  متفاوتی  رویکردهای 
استفاده از این ابزارها امتحان کرده اند شرح می دهد 
و مستند،  دقیق  اما  گویا  و  بسیار ساده  زبانی  با  و 

برای مخاطب روشن می سازد که استفاده ی بهینه 
از این ابزارها ممکن است؛ بدون این که نگران از 
دست دادن ویژگی های مثبت شان در زندگی هامان 

باشیم.
نیوپورت در بخشی از کتاب اش می نویسد:

"چیزی که ما نیاز داریم، فلسفه استفاده درست از 
فناوری ست. همین فلسفه است که باعث می شود 
چه  به  را-و  دیجیتالی  ابزارهای  چه  شویم  متوجه 
راه  زندگی مان  به  شرایطی-  چه  تحت  و  دلیل 
داده ایم. بدون این خودنگری همچنان در گردبادی 
از نرم افزارهای گول زنکِ جذاب و اعتیادآور دست 
و پا خواهیم زد و با امیدی واهی به انتظار چند راه 
حل تک موردی و من در آوردی خواهیم نشست تا 

ما را نجات دهد."

مناسبات بیمارگونه پشت پرده
گفتگو با علی مسعود نیا شاعر و روزنامه نگار

در   ۱۳۵۶ نگار،سال  روزنامه  و  ،شاعر  مسعودی نیا   علی 
خوانده  مهندسی  اراک  دانشگاه  در  او  شد.  متولد  تهران 
دهه ۸۰  اوایل  از  را  خود  روزنامه نگاری  فعالیت  است.وی 
آغاز کرده است ، که همکاری با روزنامه های »کارگزاران« 
، »اعتماد ملی« و همچنین مجلات »شهروند  ، »اعتماد« 
 ، »تجربه«   ، »مهرنامه«   ، »نافه«   ، »ایراندخت«   ، امروز« 
»فرهیختگان« و »صبح آزادی« را در کارنامه ی خود دارد. 
»هزار  ادبی  سایت  نویسندگان  شورای  عضو  نیا  مسعودی 
کتاب« نیز هست. او در چهارمین دوره جایزه کتاب سال 
شعر جوان که به جایزه  ادبي قیصر امین پور نیز مشهور است 
جزو هیئت داوران بود. مجموعه شعر او با عنوان »کشتار 
با اره برقی در تگزاس« بعد از سالهاماندن در وزارت ارشاد، 

مجوز نشر نگرفت.
از دیگر فعالیت های وی

تالیف و ترجمه:
مارک  نوشته  »شانس«  داستان  مجموعه  ترجمه   ۱۳۹۲

تواین
۱۳۹۳ ترجمه رمان »پرندگان« نوشته دافنه دوموریه

۱۳۹۵ ترجمه مجموعه داستان »علم علیه شانس« نوشته 
مارک تواین

مجموعه  داستان گروهی »همشاگردی ها«-نشر ناکجا
مجموعه شعر »کشتار با اره برقی در تگزاس«)ممنوع الانتشار(
رمان »بعد از مصرف خوب تکان دهید«)در دست انتشار(

و  نقیبی  خسرو  همکاری  با  کاغذی«  »خانه   فیلم نامه 
کارگردانی مهدی صباغ زاده

 
داوری ها:

۱-عضو شواری دبیران اولین دوره جایزه شعر   
نیما

۲-داور چهارمین دوره جایزه کتاب سال شعر   
جوان

۳-داور جشنواره ی داستان کوتاه شمسه  
۴-داور جایزه نقد داستان هزار کتاب  

۱۳۹۲.داور بیستمین جشنواره سراسری مطبوعات
 

سوابق آموزشی:
۱۳۸۷ تا کنون: مدرس کارگاه های آزاد جریان شناسی شعر 

ایران، نظریه ادبی و نقد عملی
نویسی،  داستان  ادبی،  نقد  مدرس  کنون:  تا   ۱۳۹۱
ایران،  داستان  جریان شناسی  داستان،  سبک شناسی 

ساختارگرایی و... در موسسه کارنامه
در  ژورنالیستی  نقد  و  عملی  نقد  مدرس  تا۱۳۹۵.   ۱۳۹۳

موسسه ی مطالعات فرهنگی بهاران
۱۳۹۵ تا کنون: مدرس نقد عملی و ریویو نویسی در موسسه 

فرهنگی خوانش

وی از دلایلی که سبب توجه رسانه ها به یک طیف خاص 
نشدن  مطرح  همچنین  او  می گوید.  می شود  شاعران  از 
ادبیات در رسانه ها را در مقابل سینما، به عنوان »مناسبات 

بیمارگونه پشت  پرده« توصیف می کند.
این شاعر که فعالیت روزنامه نگاری را نیز از اوایل دهه ۸۰ 
با صفحه های ادبی مطبوعات و نشریات آغاز کرده است، در 
گفت وگو با ایسنا، درباره رسانه دار بودن یک طیف خاص از 
که  دیگر  شاعرانی  نداشتن  رسانه  آن  مقابل  در  و  شاعران 
این  با  من  کرد:  اظهار  می شود  آن ها  شدن  کمرنگ  باعث 
موضوع کاملا موافق هستم، اما به این قائل نیستم که خود 
شاعران  از  یک سری  واقع  در  دارند.  رسانه ای  شاعران  آن 
چون تثبیت شده و چهره هستند و عکس شان به درد جلد 
می خورد و می ارزد که به آن ها صفحه اختصاص داده شود 
یا هوادارانی دارند یا در برهه ای یا به دلایلی مطرح شده اند، 
سبب شده تا خود رسانه ها تمایل داشته باشند که به همین 

چهره های تثبیت شده محدود شوند.
او در حالی که معتقد است به انتخاب خود شاعران نبوده 
گفت:  کنند،  استفاده  ژورنالیستی  رانت  از  بخواهند  که 
فرهنگی  و  ادبیاتی  خودشان  ژورنال ها  مدیران  اکثریت 
سرمایه ای  و  ذوق، علاقه  که  هستند  افرادی  و  نیستند 
از  تصورشان  طبیعتا  و  می کنند  تاسیس  نشریه ای  و  دارند 
شعر خوب و شاعر بزرگ چیزی است که همگان بپسندند 
داشته اند  تمایل  همیشه  آن ها  نباشد.  آن  در  تا ریسکی 
نشریات شان  زینت بخش  شناخته شده  چهره های  که این 
باشد، عکس شان را روی جلد بیاورند و راجع به آثار آن ها 
نوشته شود. این تجربه ای بوده که خود من هم در دوران 
با  را  چالش  این  همیشه  داشته ام و  زیاد  روزنامه نگاری ام 

مدیران بالادستی داشته ام. 
کیفی  وضعیت  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  مسعودی نیا 
صفحه های ادبی رسانه ها و مطبوعات نیز بیان کرد: پاسخ 
به  بخواهیم  نیست، چون اگر  این سادگی  به  این سوال  به 
صورت آماری و کیفی نگاه کنیم، عملا هیچ تلاشی در این 
زمینه نمی شود و هیچ علاقه ای هم وجود ندارد. نهایتا این 
یک  و  می کند  منتشر  را  کاری  بااستعداد  جوانی  که  است 
ستون یا یک خبر درباره آن کار می شود و به طور جدی به 
این مسئله پرداخته نمی شود. در حالی که در حوزه سینما 
اتفاق می افتد که مثلا یک کارگردان با ساختن فیلم اولش 
فضایی برای صحبت کردن پیدا می کند و درباره کارش در 

جایزه  و  می شود  دیده  کار  می شود و  نوشته  نقد  رسانه ها 
علت  نیست.  شکل  این  به  اما  ادبیات  حوزه  در  می گیرد؛ 
رابطه  یعنی  است،  پرده  پشت   مناسبات بیمارگونه  آن هم 
و  با سرمایه گذاران شان  رسانه ها  رابطه  رسانه ها،  با  ناشران 
رابطه ناشران با شاعران، که همه این ها در کنار هم باعث 
می شود چنین وضعیتی پیش بیاید. تصویری که پشت این 
ناپاکیزه ای  و  بیمارگونه  تصویر  دارد،  وجود  ظاهری  پرده 

است. 
روزنامه نگاری  فعالیت  بر  شعر  زبانی  تاثیرات  به  شاعر  این 
اثرگذاری  در خصوص  تجربه شخصی خود  و از  کرد  اشاره 
دوجانبه شاعری و روزنامه نگاری بر هم گفت: شعر زبان را 
گسترده می کند و ریسک پذیری آدم را در انتخاب فرم های 
بر  شعر  تاثیر  بزرگ ترین  شاید  این  می برد.  بالا  نوشتاری 
در  ادبیات  حوزه  در  چون  من  البته  است.  روزنامه نگاری 
از  مختلفی  طیف های  می کردم، ناگزیر  مطبوعات فعالیت 

شعر ایران و جهان را می خواندم که این اثرگذار بود. 
صفحه  نه  دنیا  بزرگ  این که رسانه های  بیان  با  سپس  او 
شعر دارند و نه به صفحه های شعر توجهی می کنند، درباره 
به غیر  دنیا،  همه  در  کرد:  اظهار  رسانه ها  از  شاعران  توقع 
آن هم  رمان،  و همچنین  است  عام تری  هنر  که  از سینما 
رسانه های  از  خاصی  توقع  شاعر  یک  عامه پسند،  نوع  در 
تخصصی  رسانه  و  است  خاصی  کار  شعر  ندارد.  عمومی 
ادبیات  و  رسانه  حیطه  دو  هر  بر  که  می خواهد. آن هایی 
از  فقط  بیندازند.  راه  تخصصی   نشریات  باید  دارند  تسلط 
نظر  از  که  داشت  انتظار  می توان  رسانه ها  سرمایه گذاران 
تا  کنند  کمک  ادبیات  و  شعر  تخصصی  نشریات  به  مالی 
را  این  و شانس  باشند  داشته  تداوم  امکان  و  مالی  گردش 
پیدا کنند که بین المللی شوند و شعر ما به سایر کشورها هم 
معرفی شود؛ این انتظار من است. وگرنه شاعران از رسانه ها، 
نظر  باشند.  داشته  توقعی  نباید  خبرگزاری ها  و  مطبوعات 
توجه  و  می کنند  هم  کاری  اگر  رسانه ها  که  است  این  من 
ویژه ای به شعر دارند، اشتباه می کنند، چون روزنامه و خبر 
کارکردش در همان روز و همان لحظه است و ماندگاری که 
نیازمند بحث های تئوریک است اصلا در تعریف این رسانه ها 

نیست.
شعری از علی مسعودی  نیا بخوانیم

برهنه تاظهر
با سرعت

خیابان موج بر داشت
لابه لای صلات ظهر

آب تا حلقِ خورشید بالا آمد
آب ماشین های دریا زده را برد

آب خانه های کما زده را برد
و آن پری که جمله ای از متنِ کافه بود؛

آن پری که روی صخره های بزرگ راه گیس می بافت،
موج ها  با  ساحل  و  زد  خشکی  به  که  شد  نهنگی  سوزِ  پا 

پس اش نداد
سبقت بگیر...

تیغِ ظهر است این زاویه ی تند که بر فرقِ پنجره می کوبد
سبقت بگیر از این ساعتِ دیوانه!

قبل... از  تر  نحس  سیزده اش  از  تر  نحس  دوازده اش  که 
از بعد...

درست مثلِ همین پری،
که نیمه ی عریانِ آدم اش ماهی تر است

حواصیلِ مرده ی مانده روی دستم!
پیش بینیِ تو درست بود:

هوای امروز اکیدن آفتابی
آبی...

سیاه...
داغ...

سبقت بگیر...
کات!

نه...بیدارم...بیدارم...بیدار...
تُنگِ آب ام کنارِ قرص های خواب ام بدونِ درد و خون ریزی

من هنوز همان دیوانه های سابق ام
بینا متنِ همان پری و شاملو یی با سنگِ شکسته

هنوز همانِ سابق ام علاوه ی بازی های زبانی:
مثلن هیزِ حجاریِ زن های زیرِ تیغِ جراحی ام

می توانی ام از بیخ عمل کنی:
پستان...

خطوطِ خنده...
دماغ...

کات!
بگیر...سبقت بگیر...

ظهرِ برهنه توی کوچه جیغ می کشد
تا چشم به هم بزنی ابعادِ تخت خواب را ، روز می رود

و ماه زالو یی می شود چسبیده به آسمان...
و زخمِ خیسِ پنجره را می مکد از غروب...

کات!
پیش بینیِ تو درست بود.

من هنوز همان دیوانه های سابق ام
و این پلانِ اوّلِ قبرِ من است:

شب.
داخلی.
کلاغ...
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نقد رویامولاخواه بر کتاب خورشید شرق و غرب را نمی شناسد 
 نوشته ی مریم نقیب

کتاب»اینجــا خورشــید شــرق و غــرب را نمــی 
شناســد«مجموعه اشــعاری اســت از مریــم 
نقیــب کــه در ســال ۹۹توســط انتشــارات 
ــازار  ــه ب ــده، و روان ــر ش ــرخ منتش ــیب س س

گشــته اســت.
ایــن مجموعــه شــامل ۵۰شــعر کوتــاه و بلند در 

است. آزاد  قالب 
ــات  ــی در قطع ــنِ نامتعیّن ــی اشــعار م در تمام
و  اســت  آغازیــده  وار،»هســتن«را  اپیــزود 
مناســبات میــان تصاویــر و اشــیاء،با منــی کــه 
ــا در  ــرده، ت ــم ک ــن گ ــتگاهش را در مت خاس
حلولــی دیگــر ،ققنــوس وار زاده شــود، ارتبــاط 

دارد.
ــه  ــا متعینــی ِ آشــکار ،از ضمیر»من«ب و ایــن ن

ــمت »تو» س
در وضعیت ناپایداری قرار دارد.

کجایی؟
دارند مرا می چرخانند

بر مدار صفر سفر کردن از تو
آن روز که دنبال یک آینه می گشتی

با واژه ای تو را به من محکوم کردند..
قطعه شماره ۹

---------
من حاصل تفریق تو از توأم

که در جهانم
آینه ها هم کور و لال به دنیا می آیند

قطعه شماره ۳۲

------------
یکــی از وجــوه متکثــر در شــعر مریــم نقیــب، 
گــزاره ی زمانــی اســت کــه وضعیتــی نــا 
ــان، از  ــت در زم ــت روای ــن دارد و قطعی متعی

ــت. ــته اس ــق آزاد گش ــد تعل قی
قیــد زمــان ،در گــردش زمیــن بــا اســتناد بــه 
فرضیــه ی فرگشــت و خاصیــت اســتعلایی 
ــت  ــه حرک ــن  ک ــرض دوران زمی ــش ف ــا پی ب
ــت ازل  ــان را از وضعی ــی و زم ــی و انتقال فرض
ــون و  ــته، کن ــت گذش ــر موقعی ــه حص ــد ب و اب

ــده در مــی آورد، خــارج گشــته اســت. این
ــب  ــتگی ،حس ــم گش ــن گ ــبات ای و در مناس
ــی  ــت قطع ــز موقعی ــر نی ــع و تقدی ــر طال الام

ــد. ــی دهن ــت م ــش را از دس خوی
و ایــن رویدادهــای شــاعر هســتند کــه در ســفر 
ــر  ــدم ب ــی را متق ــای زمان ــزاره ه ــش گ آفرین
ــد از  ــی بع ــه زمان ــر ب ــا متوخ ــتی ی ــل هس اص

مــرگ مــی نماینــد.
در قطعــات بــی شــماری طالــع و صــور فلکــی 
ــاه و ســال  ــر شــکل نجومــی م ــا اســتناد ب و ب
رابطــه بینامتنــی تاویــل منــدی بــا ایمــاژ هــاو 

ــی ایجــاد کــرده اســت.  ــت هــای زبان دلال

...حالا قرن هاست
زمین هرروزدر تاریکی موهایت

به دنبال من می گردد
و زمان هربار

نشانه های مرا در کتیبه ها
از دست های تاریخ بیرون می کشد

من اما...
پیش از آنکه زمین و زمان اغاز شود

وقتی تنها ارزویت
در دل تاریکی داشت 

آبستن رقص های جاودانه می شد
گم شدنم را باور کردم

قطعه شماره۴۴
----------------
خودت را در برابر کدام آینه

انکار کرده ای 
که عقربه ها ایستاده اند

و زمین از درماندگی
دور خودش می چرخد..

قطعه شماره۱۷
--------------

..شاید زمانی که چرخش آغاز شد
مادرانم مرا

از بطن رقص بیرون کشیدند
که اینگونه طعنه ی زهدان خالی ام

به چرخه ی حیات را نادیده می گیرم

و بر گهواره ی نسل های منقرض شده
پای می کوبم

قطعه شماره۱۵
---------

ــام  ــه تم ــت ک ــدان معناس ــت ،ب ــداد فرگش روی
موجــودات زنــده بــا همــهٔ تنوعــی که دارنــد، از 

ــدار گشــته اند. ــی مشــترک پدی نیاکان
ــی کــه  خورشــید  و زمیــن در تعامــل عطف
دلالــت بــر زایــش زمــان مــی شــود، در اشــعار 
ــی  ــه و عامل ــی مادران ــورت رکن ــه ص ــب، ب نقی
اســت بــرای گونــه ســازی و ایجــاد فنــو تیــپ 
هایــی از ضمیــر مــن و گاه تــو، کــه از ســایش 
زمــان در امــان اســت و شــرط حضــور طلــوع 
و غــروب کــه شــرق و غــرب را مــی شناســاند، 

ــت. عاری اس
ــان،  ــن ، زم ــی زمی ــن تناســبات روای عطــف ای
گــردش، شــب، روز و خورشــید در شــعر نقیــب 
در ریشــه یابــی معنایــی یــا پوزیویتیســم ذهنی 
شــاعر در انتخــاب نــام شــعر   و توصیــف 
ــوان  ــی آن  را در قطعــه شــماره  ۸ مــی ت روای

ــتجوکرد. جس
ــداری زمــان در وضعیتــی  ــه ناپای کــه اشــاره ب
ــم  ــود را گ ــت خ ــید موقعی ــه خورش ــت ک اس

ــت.  ــرده اس ک
ــی  ــاد و تجل ــوان نم ــه عن ــید ب ــور خورش حض
ــه  ــعر از مجموع ــل ۱۳ش ــش را در حداق افرین

مــی خوانیــم کــه گاه مســتقیم و گاه اشــاره ی 
ــه آن شــده اســت ضمنــی ب

قطعــات  در 
 ۲،۳،۴ ،۷ ،۸ ،۱۰،۲۷،۳۵،۴۰،۴۷،۴۹،۵۰
دارد. روایــی  حضــوری  خورشــید 
در ایــن مجموعــه، تاویــل هــا بــر حســب ارجاع 
هــای فرامتنــی و ایهــام و کاریکلماتورهــا و 
از مناســبات هســتی و  تلمیحــات ضمنــی 
ــوند. ــی ش ــت م ــان ، روای ــق زم ــرگ و تعلی م

ــدی  ــانه من ــات ،نش ــتر قطع ــه در بیش چنانچ
ــه  ــا پیل ــی ب ــازی عین ــباهت س ــا ش ــزاره ه گ
هایــی اســت کــه جهــان بینی شــاعر را مســتتر 
کــرده تــا بــا تعالــی ذهــن و یافتــن بــار هســتی 
عــاری از تعلــق زمــان و گــذر از نیســتی ،او و 
ــا  ــه کمــال پروانگــی برســاند و ی خواننــده را ب
ــا اژدهــا کــه در بیشــتر  همچــون ققنــوس و ی
ــه  ــد یافت ــخصیت من ــتعاره ای ش ــات اس قطع

ــرون آینــد. ــاره از خاکســتر ب ــد، دوب ان

ــف اســت کــه از تعلــق  و آن بلــوغ ذهنــی مول
هــا و قیــود تنیــده بــر باورهــای خویــش 

ــود. ــی ش ــاره زاده م دوب
و ایــن زایــش دچــار چنــان تعالی در مناســبات 
ــنِ  ــه م ــده ک ــا ش ــانه ه ــا نش ــاب ب ــی کت زبان
متولــد شــده خویشــتن را حقیقــت مــی نامــد. 

..شاید ارواح پروانه ها
خورشید را به رستاخیز تلاقی مان بیاورند

و لبهای تو سکوت گلویی را بشکند
که به دنیا نگفت

من همان حقم
که برای پس گرفتنش
پنبه ی حلاج را زدند

قطعه شماره ۲
--------------------

...من دور از چشم روزها و شبها
حقی را که کف دستم گذاشتی

به چراغهای خاموش ادا می کنم
و روزی که از آب و گل در بیایم

تــو را از حلقــوم حقیقــت بیــرون خواهــم 
کشــید

قطعه شماره۴۶
-----------------

اســتعاره ی خورشــید بــه مثابــه ی مبــدا 
ــه  ــت ک ــی اس ــدوی تعال ــه ی ب ــا نقط ــاز ی ،آغ
ــا حضــورش بازتابــی از هســتی انســان را در  ب

تزکیــه ای متعالــی  مــی رســاندو یــا بــه تاویلــی 
،وجــه ای  از مــادر زمیــن اســت کــه از تعلــق 
ــه  ــت و ب ــی اس ــت خال ــکان و جه ــان و م زم
ــده  ــدل ش ــاعر ب ــم ش ــی  از توت ــری عین عنص
اســت تــا انســانیت خــاک شــده و گــم گشــته 

ــش آورد. ــاد خوی ــه ی را ب
نقــش نشــانه هــا و صنعــت اســتعاره بــه همراه 
زبــان معیــار کــه ادبیــا ت را شــامل مــی شــود 
انــکار ناپذیــر اســت. از نظر»دمــان« زبــان ادبی 
ــان  ــان گفتم ــا زب ــتعاری اش ب ــش اس در من

ــترک است. مش
ــک  ــود ی ــان خ ــان در بنی ــود زب ــه خ ــرا ک چ
ــی اســتعاره  ــا وقت وجــوه اســتعاری اســت. ام
،جانشــین نشــانه مــی شــود ،معنــای نهایــی را 
نمــی آفرینــد و از تاویلــی مشــخص، خبــر نمــی 

دهد.
در کتــاب مریــم نقیــب، خورشــید ،عطــف 
تــا  مــی کوشــد  اســت کــه  ای  اســتعاره 
خواننــده را بــه چیــزی معتقــد کنــد. و گوهــر 
ــه  ــه مثاب وجــود خویــش را کــه اســتعاره ای ب
ی مــادر هســتی اســت ،در خــود آشــکار کنــد.

نمــی  را  وقتــی خورشــید شــرق و غــرب 
ــته و  ــکان گسس ــان و م ــی از زم ــد ،یعن شناس
ــه  ــتِ گمگشــته ب ــر ابدی ــه ام ــت ب گاه از دلال آ
ــول  ــرده و مدل ــاره  ک ــان، اش ــتگی انس سرگش
وار امــری ناپایــدار را در متــن ادبــی ، وضعیــت 

ــد. ــی بخش ــتعلایی م اس
ــا  ــت ه ــد روای ــاب هرچن ــن کت ــات ای در قطع
خطــی و هــر شــعر از چنــد بنــد خبــری و گاه 
ــا  ــل بنده ــا تسلس ــده ،ام ــم آم ــوگ کناره دیال
ــا ارتبــاط عمــودی  و عناصــر شــعر، رابطــه  ،ب

ــوس دارد.  ای ملم
ــار  ــان معی ــب ،زب ــم نقی ــاب مری ــان در کت زب
تتابــع اضافــات و  و پیچیدگــی ترکیبــات و 

وصفــی، نــدارد. 
ــی شــعر  پرداخــت نحــوی و غنــی ســازی ادب
ــه  ــتفاده از ارای ــی و اس ــات فرامتن ــا ترکیب ،ب
هــا و ایهــام و اســتعاره هــای نشــانه منــد کــه 
در تبییــن گــردش دورانــی زمیــن و نفــی 
ــا اســتمداد  ــی شــعر، ب ــان در ســاحت روای زم
از عناصــر طبیعــت و نگاهــی ناتورالیســتی بــه 
پدیــده هــای طبیعــی مثــل مــاه و خورشــید و 
ســتاره و دریــا و اقیانــوس و...از ویژگــی هــای 
ــی   ــا رویاروی ــه ب ــت ک ــب اس ــم نقی ــعر مری ش
مخاطــب در تصاویــر عینــی و رئــال شــعر، 

فضایــی ادبــی را رقــم زده اســت.

ــرار  ــر تک ــی و پ ــری وصف ــر بص ــر عناص از دیگ
ــت.تاویل  ــه هاس ــور آین ــب، حض ــعر نقی در ش
حضــور آینــه هــا بــه شــیوه گفتمانــی درونــی 

ــر مــی گــردد. ب
ــی  ــان کــه راســت نمای ــی خــود ، انچن بازنمای
ــد، واکاوی  ــت ببخش ــه عینی ــژواک آین را در پ
روانکاوانــه ای را مــی طلبــد کــه پــردازش 
متــن ادبــی را از ســمت و ســوق زیبایــی 
شناســیک بــه امــری وهمــی و رویاگــون 

ــد. ــی بخش ــل م تقلی
آینه ها را در قطعات

۹،۱۰،۲۵،۲۶،۳۰،۳۲،۳۵،۳۷،۳۸،۴۱
می توان خواند.

جســتجوی خــود و یافتــن خویشــتن خویــش 
ــه  ــی، ک ــنِ درون ــس م ــاوندی از جن ــا خویش ی
در ضمیــر تــو ،حلــول مــی کنــد یــا تویــی کــه 

نقد
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ــت  ــود و فردی ــی ش ــد م ــانه من ــن ،نش در م
ــی اســت  ــو ، مای ــا ت ــن دو مــن ی اشــتراکی ای
کــه از فروریختــن  پیلــه هــا، تکــه تکــه شــدن 
اینــه هــا،  تــل خاکســتر و... ســر بــر مــی آورد 
ــر کــه  ــق تصوی ــن از تعل ــه شــکل نمادی کــه ب

بازتــاب ego ی گــم گشــته انســان اســت.
ــاد و  ــی نه ــب  ،تلاق ــم نقی ــای مری ــه ه در این
خــود و فراخــود ،ایجــاد ذات اکتســابی را 
ــود  را از  ــق خ ــه تعل ــد ک ــی کن ــی م بازنمای

ــت. ــته اس ــان گسس ــن و زم زمی
مریــم نقیــب  در  جــای جــای کتــاب ،از 
فردیــت مادرگذشــته و بــه مجموعــه ای از 
ــوپرایگو  ــه در س ــد ک ــی کن ــاره م ــادران اش م
و یافتــن فراخــود اکتســابی مــنِ شــاعر تاثیــر 

ضمنــی داشــته انــد.
ــدی از  ــاره و تول ــتی دوب ــانه  ای از زیس و نش
خــود، در پدیــدار شناســی شــعرها ، در شــاعر 

اتفــاق افتــاده اســت.

 

فرویــد معتقــد اســت ســوپر ایگــوی یــک  فــرد 
ــن خــود صــورت  در حقیقــت از الگــوی والدی
ســوپرایگوی  الگــوی  از  بلکــه  نمی گیــرد، 
ــی  ــرد. محتوای ــورت می پذی ــود ص ــن خ والدی
کــه آن را پــر می کنــد همــان اســت و اســباب 
امتــداد ســنت و تمــام قضاوت هایــی می شــود 
ــد و از  ــت کرده ان ــان مقاوم ــی زم ــه در ط ک
ــل  ــدر نس ــل ان ــود را نس ــد و خ ــن نرفته ان بی

ــار داده اند. انتش
قطعه شماره ۴۰

..مادرانم در همین تاریکی بود
که سر آمدنم را از ناف هایشان بریدند

و پدرانم روی همین دخمه

برایم در کشیدند
همــه مــی دانســتند مــرا همیــن جــا خواهنــد 

کاشت...
-----------------

ایــن خــود شناســی هــا در شــعر مریــم، فضایی 
الوهــی و عرفانــی و تاویلــی روانــی را در بســتر 
عاطفــی و رماننتیــک شــعر بــه متن بخشــیده 

است.

ــده در  ــن ش ــی و تبیی ــر روای ــر عناص از دیگ
شــعر مریــم، تاســی شــاعر بــه بــازی هســتی 
ــا  ــردن و باختــن اســت و ب ــرای ب و قمــاری ب
شــباهت گــذاری بــه شــکل شــطرنج، چــوگان 
، تختــه نــرد، تــاس و شــش و هشــت در 

قطعــات۱،۳،۱۱،۱۳،۲۱،۴۸ 
اشاره شده است.

حســه ای اشــکار از ایــن قمــار در بــاور طالعی 
ــردن را  ــت ،ب ــن اس ــه ان موم ــاعر ب ــه ش ک
ــی  ــراز م ــتن  اب ــن خویش ــه یافت ــروط ب مش

ــد. کن
و کســانی کــه خــود را گــم کــرده انــد  را در 
یأســی خیامــی، بازنــدگان بــازی زندگــی مــی 

داند.

..برنده های این بازی بازنده اند
آنجا که عشق باختنی است..

-----
...برای من بودن کم آورده ام

تاس ها را بریز
تو من را به خط سوم رساندی..

-----------

ــه  ــن دوگان ــر مت ــه ه ــد ک ــی گوی ــدا م دری
اســت. همــواره دو متــن در یــک متــن وجــود 

دارد. دو متــن، دو دســت، دو نــگاه، دو گونــه 
شــنیدن،با هــم انــد و در عیــن حــال تنهاینــد.

متــن نخســت همــان شــعری اســت کــه 
ــده مــی شــود. زمــان دار اســت منطــق  خوان
دارد و حقیقــت را بازنمایــی مــی کند،امــا 
ــل و  ــت در تاوی ــد نیس ــا من ــن دوم، معن مت
ــروی  ــا پی ــده ه ــد، از قاع ــی گنج ــف نم کش

ــد. ــی کن نم
امــا ضــد متــن اول ،نیســت ولــی نمــی تــوان 

از تمایــز آن دو نیــز گذشــت.
ــخت  ــی از س ــب ،حجاب ــم نقی ــعار مری در اش
درک شــدگی، اســتتاری اســت کــه حقیقتــی 
غایــی را در ســطح آشــکار متــن ،پنهــان کــرده 

است.
ــا ،  ــر نماده ــازی فلســفه و اســتفاده از تعابی ب
تکثــر اینــه هــا و نمایــی روان کاوانــه در یافتن 
خــود از درون خــود، درایــت فیلســوف مآبانــه   
شــاعر را در جــای جــای کتــاب بــه خواننــده 

مــی نمایانــد.
قطعه۲۲

...تو من را با خودت بردی
و پرگارت اینجا جا ماند

که تا می توانم
باور لاک پشت ها را

کــه در ســلوک لاک هایشــان بــه معــراج مــی 
رونــد

دور بزنم
و دور سوالهای کلاغ ها را

که در قارقار فلسفه نشخوار کرده اند
خط بکشم...

-----------
مریــم نقیــب از حیوانــات بــه صــورت نمادهــا 
ــی  ــه صــورت تاویل ــر نجومــی آنهــا را ب و تعابی

زنــده در متــن ،
باز می نمایاند.

لاک  عقــرب،  خرچنــگ،  ماهــی،  صــدف، 
ــرم،  ــه، ک ــگ، پروان ــرگ، س ــت، کلاغ، گ پش

ــگ نهن
شــخصیت هــای زنــده ی روایــت هایــی 
معنامنــد هســتند کــه شــالوده ی اگاهــی 
شــاعر را در اســتفاده از عناصــر بصــری، پدیده 
هــا و موجــودات بــه صــورت نشــانه هایــی کــد 
گــذاری شــده در متــن تکویــن بخشــیده و بــه 
شــکلی متناســب بــا زبــان و تصویــر در شــعر 

اســتفاده شــده انــد.
ــرب را  ــرق و غ ــید ش ــه ی خورش در مجموع
ــان  ــای انس ــانه ه ــر از نش ــد،  پ ــی شناس نم
شناســی اســت کــه قــرار اســت از مکاشــفه ی 
روایــی ego در آینــه هــا و از خاکســتری کــه 
ــادران و  ــد از بطــن تمــام م ققنــوس مــی زای
ــی کــه ســوپر ایگــوی شــاعر را ســاخته  پدران

ــد. ــرون بزن ــد، بی ان
قطعه۲۸

بیا خودمان را از قعر ارتفاع تمام شدن
پرت کنیم به اوج مبهم فردا

فردا همین جا
یک مشت خاکستر

به پر وپای باد می پیچد
یا ققنوسی بیدار می شود

که دیشب خواب زندگی را می دید

رویامولاخواه

نقد نقد

مونولوگ سرایی در شکلی از تک گویی های ذهنی
نگاهی به مجموعه شعر زولپیدم/ طیبه شنبه زاده یداله شهرجو

        مجموعــه شــعر »زولپیــدم« دومیــن مجموعــه 
شــعر »طیبــه شــنبه زاده« اســت. مجموعــه ای 
ــط  ــاری توس ــال ج ــی س ــای ابتدای ــه در ماه ه ک
انتشــارات »ســمت روشــن کلمــه« چــاپ و منتشــر 
ــرف  ــن »ص ــش از ای ــنبه زاده پی ــه ش ــد. از طیب ش
توســط  اســب«  ترحیــم  مجلــس  در  نســکافه 
ــال  ــت س ــده و هف ــاپ ش ــار« چ ــارات »بوتیم انتش
ــر  ــدم را منتش ــه زولپی ــال مجموع ــس از آن امس پ
ــت  ــه ی هف ــن فاصل ــه او در ای ــت. البت ــرده اس ک
ســاله ســه مجموعــه از ترجمه هــای خــود در 
حــوزه شــعر را منتشــر کــرد، تــا نشــان دهــد هــم 
چنــان در کنــار ادبیــات و بــه خصــوص شــعر 

ــت. ــته اس ــال داش ــوری فع حض
         شــنبه زاده جــزء چهره هــای شــناخته شــده از 
زنــان شــاعرِ دهه ی هفتــاد در جنــوب ایران اســت. 
اگرچــه در زمینــه چــاپ مجموعــه ای از کارهایــش 
ــا  ــت. ام ــان داده اس ــم کار نش ــاب ک ــب کت در قال
در فضــای مطبوعــات و بــه خصــوص فضــای 
ــه  ــال دارد. پیش ــته و فع ــوری برجس ــازی حض مج
ــده ی او در  ــای ترجمه ش ــماره کتاب ه ــن ش گرفت
ــه ی  ــه عرص ــه او ب ــان از توج ــر نش ــال های اخی س

ــز دارد. ترجمــه نی
       مجموعه ی زولپیدم از ســی و ســه شــعر نســبتاً 
بلنــد تشــکیل شــده کــه در همــان نــگاه نخســت، 
ــد  ــد. جل ــل می نمای ــل تأم ــام ، قاب ــد و ن ــۀ جل نمای
کتــاب ماننــد آنچه مرســوم اســت و شــکل و طرحی 
ــگ  ــا رن ــت. تنه ــد نیس ــش می گذارن ــه نمای را ب
قرمــز یــک دســت بــا عبــارت عنــوان مجموعــه کــه 
ــد.  ــان می ده ــه را نش ــک ادام ــفید ی ــی س ــا خط ب
گاه را بــه  ایــن تفــاوت بصــری بی گمــان مخاطــب آ

فراســت می کشــاند تــا در پــی تناســب ایــن رنــگ 
ــا  ــری ب ــچ شــکل و تصوی ــک دســت بی هی ــز ی قرم

متــن باشــد. 
         رنــگ قرمــز از نظــرگاه روانــی می توانــد 
نشــانه و نمــاد »انــرژی«، »ســرزندگی«، »نشــاط« 
و حتــی »خشــم« باشــد. آنچــه پــس از مــرور ایــن 
مجموعــه صــادق می نمایــد وجــود شــعرها و معانــی 
متعــدد اســت کــه هــر کــدام مصداقــی بــرای ایــن 
گزینه هاســت تــا نشــان دهــد شــاعر بــرای انتخــاب 
گاهانــه دســت به  رنــگ بــا ایــن شــیوه ی متفــاوت آ

انتخــاب زده اســت.
ــه،  ــوان مجموع ــد، عن ــه ی جل ــس از نمای           پ
نمایــه ی دیگــری اســت کــه ماننــد طراحــی جلــد 
متفــاوت می نمایــد »زولپیــدم« تــک واژه ای اســت 
ــرای عنــوان مجموعــه شــعرش  کــه شــاعر آن را ب
برگزیــده اســت واژه ای کــه در نــگاه و مــرور اولیــه 
ــه ی  ــک مجموع ــوان ی ــی رود عن ــان م ــر گم کمت
ــت  ــی اس ــرص آرام بخش ــدم ق ــد، زولپی ــعر باش ش
یافتــن  بــرای  را  مخاطــب  ذهنــی  کاوش  کــه 
ــد.  ــوق می ده ــمت آن س ــه س ــن واژه ب ــای ای معن
ماننــد طراحــی روی جلــد، مخاطــب پــس از 
ــه  ــتن اینک ــدم و دانس ــای واژه زولپی ــت معن دریاف
ــت،  ــش اس ــک داروی آرام بخ ــع ی ــن واژه در واق ای
ــر  ــلاق آن ب ــه اط ــد ک ــتجو می کن ــب را جس تناس
ــف  ــوی مؤل ــان از س ــعر بی گم ــه ش ــک مجموع ی
ــت  ــه اس ــز همین گون ــاً تی ــوده و دقیق ــد ب هدفمن
ــم  ــر، کم ک ــن دفت ــعرهای ای ــا ش ــه ب ــرا مواجه زی
گاه شــعر را در برابــر ترســیم جهانــی از  مخاطــب آ
ــعر  ــه ش ــد ک ــرار می ده ــاعر ق ــط ش ــون توس پیرام
ــد.  ــش باش ــه ی آرام ــه نقط ــیدن ب ــد رس می توان

ــت  ــی را روای شــاعر در مجموعــه ی زولپیــدم جهان
کنــده از تضادهــا و گاهــی پلشــتی ها  می کنــد آ
و زشــتی ها و رنج هــا و … در ایــن پارادوکــس 
رنــج آور، آنچــه آرامــش را بــرای شــاعر بــه ارمغــان 

ــت.  ــعر اس ــی آورد ش م
ــا اینکــه از چــاپ و انتشــار مجموعــه ی اول         ب
طیبــه شــنبه زاده بیــش از هفــت ســال می گــذرد 
ــل و  ــر در تقاب ــر اگ ــه ی حاض ــرور مجموع ــا م ام
رویارویــی بــا مجموعــه اول باشــد آنچــه روشــن بــه 
نظــر می رســد ســیر یــک روال منظــم بــر پختگــی 
ــعر  ــت. ش ــان و معناس ــوزه زب ــر دو ح ــعر در ه ش
ــک از  ــچ ی ــمت هی ــه س ــوان ب ــنبه زاده را نمی ت ش
ایــن دو حــوزه ســوق داد چــرا کــه او در پــی ایجــاد 
یــک تــوازن اســت. شــاید شــکل گیری ایــن تــوازن 
ــه  ــعر او نهادین ــه در ش ــا آنچ ــد ام ــته باش ناخواس
ــوزه ی  ــر دو ح ــاص در ه ــتگی های خ ــده برجس ش
زبــان و معناســت، او در عرصــه ی زبــان نشــان 
ــتیز«،  ــل س ــز«، »فع ــو گری ــاعر »نح ــک ش داده ی
ــی  ــان ســاختاری و گاهــی در پ ــف زب ــی تحری در پ
در  کــه  همان گونــه  اســت.  زبانــی  بازی هــای 
حــوزه ی معنــا، دقیقــاً معنــا گریــز، در پی تشــکیک 
و یــک مونولــوگ ســرا بــا چنــد مرکزیــت متفــاوت 
اســت. شــعر او گاهــی در پــی گسســت و پیوســت 
و فروپاشــی کــردن روایت هاســت و در فرصتــی 
ــت.  ــی اس ــای ذهن ــی تک گویی ه ــز در پ ــر نی دیگ
ــا  ــن ویژگی ه ــی از ای ــت برخ ــن فرص ــال ای در مج
ــرور  ــه شــنبه زاده م ــدم« طیب ــه »زولپی در مجموع

می شــود.

ــای  ــکلی از تک گویی ه ــرایی در ش        مونولوگ س

: هنی ذ
 شــعر طیبــه شــنبه زاده پیونــدی عمیــق بــا 
روایــت دارد روایتــی کــه در غالــب شــعرها عنصــر 
ــن  ــود. ای ــوب می ش ــده محس ــش برن ــی و پی اصل
ــود  ــه خ ــتانی ب ــوب داس ــی چارچ ــا گاه روایت ه
ــرا  ــت » زی ــه نیس ــه این گون ــا همیش ــرد ام می گی
ــتان  ــک داس ــروع ی ــه ش ــه ب ــی ک ــان روای ــن بی ای
می مانــد قصــه یــا حکایتــی نیســت کــه بــه 
ــه اصطــلاح بافــت دراماتیــک  ســرانجام برســد و ب
پیــدا کنــد در حقیقــت بیــان روایــی محملــی اســت 
بــرای ایجــاد فضــای شــاعرانه کــه البتــه بــه خــط 
ــات،  ــد«. )خواج ــن نمی ده ــتانی ت ــی و داس روای
۱۳۸۱: ۳۰(. بخشــی از ایــن نــگاه متفــاوت در 
شــکل گیری روایــت از ایــن منظــر در شــعر امــروز، 
ــرا  ــت، زی ــامدرن اس ــدار پس ــعر روایت م ــل ش حاص
روایــت در شــعر پســامدرن »از شــکلی غالبــاً 
ــدود،  ــر مح ــول تصاوی ــه ح ــور ک ــته و خودمح بس
»مکاشــفه ی مطلــق« و الگوهــای جاودانــه در شــعر 
مــدرن می چرخیــد در شــعر پســامدرن بــه روایتــی 
ــاز  ــور ب ــه »ام ــرد و ب ــدا ک ــش پی ــر گرای زمینی ت
ــان  ــب زب ــل در قال ــه و ناکام ــکل نایافت ــی، ش اتفاق
و تجربــه و اشــکال غیررســمی و غیرشــاعرانه ی 
ــت و گفتگــو روی آورد«.  ــه، حکای ــد نام ــان مانن زب

.)۱۳۹۴ )کانــور، ۱۰-۲۰۹: 
ــت، ســاختار           شــعر شــنبه زاده از منظــر روای
ــی آورد  ــم م ــتری فراه ــاً در بس ــی اش را غالب زبان
قالــب  در  مونولوگ ســرایی  را  آن  می تــوان  کــه 
در  دقیقــاً  او  نامیــد.  ذهنــی  تک گویی هــای 
از ظرفیت هــای  همیــن محــدوده اســتفاده اش 
را  زبانــی  بازی هــای  می شــود.  آشــکار  زبانــی 
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شــکل می دهــد و فــرم زبانــی اش کامــلًا بــه چشــم 
ــا نظــر  می آیــد. فــرم زبانــی و روایــی کــه همســو ب
کســانی ماننــد »لیوتــار«: »فــرم روایــی را برخــلاف 
فرم هــای توســعه یافتــه ی گفتمــان دانــش، مســتعد 
انــواع بســیاری گونه گونــی از بازی هــای زبانــی 
 )۲۴۶: مکوئیــلان،۱۳۸۸  بــه  می داند.«)بنگریــد 
ــرای  ــت ب ــری اس ــردا روز بدت ــد ف ــر می کن : و فک
ــیدن از شــقه ی ســرخ ران و انــار/ فــردا  درازکش
نقطــه ی خــوب عزیمــت اســت در چرخــش گردبــاد 
ــه ســلامتی آن  ــه دل ب ــوان دل ب ــه لی ــوان ب دور لی
تکــه ابــری کــه شــهید شــده بــر شــاخه چنــار … 

ــط زن، ص ۹۷(. ــعر برب )ش
ــوان  ــی می ت ــه راحت ــن دســت را ب ــی از ای نمونه های
در مجموعــه ی زولپیــدم ســراغ گرفــت او در شــعر 
»ماهــان« کــه از جملــه شــعرهای موفــق ایــن 
ــی  ــت پ ــای روای ــر مبن ــعر را ب ــت. ش ــه اس مجموع
نهــاده اســت. ایــن شــعر در مجمــوع یــک مونولــوگ 
اســت، مونولوگــی کــه ترکیــب ســطرهای نخســتین 
ــت: از ام  ــده اس ــده بری ــی بری ــاه و گاه ــلًا کوت کام
کلثــوم/ از ترمینال هــا/ برشــته بــر جهــان/ بایســت/ 
و ایســتاد ن را بِکِــش در کُشــتن نــخ بــه نــخ/ در دود 
وریــد دکل هــای راه/ … )ص ۱۱۲(، از صفحــه ی 
ــاه و  ــت از ســطرهای کوت ــن شــکل روای ســوم همی
ــی  ــازه، روایت ــاختاری ت ــده در س ــده بری ــی بری گاه
ــر  ــن تغیی ــع ای ــه تب ــود ب ــر می ش ــد و نفس گی بلن
ــدارتر  ــز کش ــا نی ــی معن ــان، گوی ــر و چیدم در ظاه
ــا  ــازده ب ــاغ ش ــه ب ــود: از کوچ ــر می ش و هیجانی ت
ــب  ــفت ش ــیاه و س ــاخه ی س ــم از ش ــر می دویدی س
ــواره،  ــن دوازده ســتاره در آذر آب هــای ف ــرو در ت ف
از کــف ســرد کوه هــای تیگــران از شــب های کافــه 
در خنــده ریســه از دســت هایی کــه آدرس آب هــای 
)شــعر   … می ریخــت  ذوبــش  کــف  از  جهــان 

ــان، ص ۱۱۳(. ماه
ب( نحوگریزی، فعل ستیزی:

ــعر و در  ــه ش ــن مجموع ــنبه زاده در ای ــام ش اهتم
ــری  ــرودنش ، بهره گی ــوع س ــر، در ن ــی جامع ت نگاه

ــی اســت کــه در حــوزه ی  حداکثــری از ظرفیت های
زبــان وجــود دارد. از ایــن منظــر طبیعــی بــه نظــر 
می رســد کــه او چنــدان خــود را مقیــد بــه رعایــت 
قواعــد دســت و پاگیــر زبــان ندانــد، امــا آنچــه بایــد 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــر ای ــود ذک ــح داده ش توضی
هنجارگریــزی نحــوی دقیقــاً معــادل بی تفاوتــی 
ــار  ــن از معی ــه گرفت ــه فاصل ــت بلک ــو نیس ــه نح ب
ــه  ــی ب ــرار شــکل قالب ــر تک ــر اث ــه ب ــج اســت ک رای
خــود گرفتــه و دیگــر تأثیرگــذار نیســت. چنــان کــه: 
»فرمالیســت های روس )و بعــداً مکتــب پــراگ( 
می گفتنــد زبــان ادبــی، عــدول از زبــان معیــار 
ــروج  ــدول و خ ــب ع ــبک را برحس ــذا س ــت. ل اس
ــن  ــد ای ــد و می گفتن ــه می کردن ــا مطالع از معیاره
ــان و  ــان، دســتور زب ــی و بی ــا علومــی چــون معان ب
زبان شناســی قابــل بررســی و ســنجش اســت و 
ــد و رســوم و  ــا قواع ــدم هماهنگــی ب ــراد از آن ع م
ــا، ۱۳۷۵: ۲۳ و ۲۷۵(.  ــت.« )شمیس ــات اس متعارف
برداشــت ایــن گــون از نحــو گریــزی و تطابــق آن بــا 
ــد  ــدم، روشــن می کن نمونه هــای مجموعــه ی زولپی
شــاعر ایــن مجموعــه محــور غالــب در فــرم زبانــی 
شــعرهایش اگــر کامــلًا هنجارگریــزی نباشــد امــا او 
در حــوزه ی زبــان اصــل را بــر بهره گیــری خلاقانــه 
از ظرفیت هــای زبانــی می دانــد ، در شــعر »جنایــت 
ــه  ــاک« ک ــطری از واژه ی »چ ــات« او در س و مکاف
طبعــاً یــک اســم فارســی اســت مصــدر »چاکیــدن« 
ــم  ــدن دهان ــار چاکی ــو کن را می ســازد: »از پیــش ت
ــم  ــم می کن ــی روم و خش ــرو م ــی ف ــته ام و ه نشس
فــرو مــی روم و می خنــدم/ … )شــعر جنایــت 
ــعر از  ــن ش ــاره در همی ــا دوب ــات، ص ۹(. ی و مکاف
ــارع  ــل مض ــاخت فع ــده س ــه قاع ــرف« ب ــم »ح اس
التزامــی فعــل »بحرفــم« را ســاخته اســت: »… تــا 

ــم«. ــن شــیون شــجاع بحرف از برکــت ای
ــنبه زاده  ــعر ش ــی ش ــی زبان ــری از ویژگ ــش دیگ بخ
ــی  ــه نوع ــر ب ــه منج ــدم ک ــه ی زولپی در مجموع
ــه  ــذف ب ــاد ح ــده ایج ــازی ش ــز و برجسته س تمای
ویــژه حــذف فعــل اســت کــه می تــوان آن را نوعــی 

فعل ســتیزی نامیــد »شــاعر در حــذف بخش هایــی 
از جملــه بایــد اضافــه بــر دنبــال کــردن ایجــاد در 
ســروده ی خویــش بــه ایجــاز تأثیــر زیبایی شناســی 
نیــز توجــه ویــژه داشــته باشــد چنــان کــه وقتــی 
ــل  ــت فع ــت و دریاف ــز اس ــعر ابهام انگی ــای ش فض
ــن تأمــل ســبب می شــود کــه  محــذوف دشــوار، ای
خواننــده شــعر را بارهــا بخوانــد و در نتیجــه حــال 
ــد.«  ــوای شــعر فضــای ذهــن او را تصــرف کن و ه
)پورنامداریــان، ۱۳۸۱: ۳۰۴(. بــه ایــن هشــت 
ــد،  ــه کنی ــل« توج ــا زنجی ــعر »ب ــاز ش ــطر از آغ س
بــدون حتــی یــک فعــل: بــه ســماور روشــن 
ــج/  ــد برن ــواره های بلن ــه گوش ــر/ ب ــلاق اب ــوی یی ت
بــه بزغاله هــای دره ی اســالم/ بــه گوشــت های 
صورتــی چــرب بــره لای ســیخ/ بــه پشــم های تــوی 
ــه  ــه جــان بلنــد/ ب تشــت برنجــی/ ســلام/ ســلام ب
ــع/  ــه قارچ هــای نشــئه لای مرت پاچه هــای آتــش/ ب
ــاعر در  ــی ش ــل، ص ۶۶(. وقت ــا زنجی ــعر ب … )ش
ســاخت دســتوری جمــلات ،گــزاره و مشــخصاً فعــل 
را محــذوف می کنــد بــه نوعــی توجــه مخاطــب را از 
انتهــای جملــه کــه معمــولًا گزینــه ی نتیجه گیــری 
ــه و تنــه جملــه مــی آورد  ــه بدن اســت برداشــته و ب
ــون توجــه بیشــتر مخاطــب  ــن در کان ــه مت ــا بقی ت
قــرار گیــرد، موضوعــی کــه در ســاختار شــعرهایی از 

ــن دســت قطعــاً مــورد توجــه شــاعر اســت. ای
معنــا،  بســتر  در  اعتــراض:  و  تشــکیک  ب( 
مجموعــه ی زولپیــدم یــک شــعر اعتراضــی پیچیــده 
ــب  ــه در غال ــکی ک ــت. ش ــکیک اس ــوای تش در ل
شــعرها بــا پرســمان شــروع می شــود یــا بــه 
ــمت  ــه س ــمانی ک ــود. پرس ــم می ش ــمان خت پرس
ــراض  ــت. اعت ــراض اس ــز آن اعت ــد و تی ــوی تن و س
در شــعر شــنبه زاده صرفــاً یــک محتــوای مشــخص 
ــد  ــه می توان ــت ک ــرف اس ــک ظ ــه ی ــت بلک نیس
ــده  ــه دی ــرار داده و ب ــود ق ــی را در خ ــر محتوای ه
شــک و اعتــراض بــه آن نــگاه کنــد. گاهــی ماننــد 
شــعر »پوســت اندازی« »اگــر بگویمــت ایــن ســطل 
ــی  ــد وقت ــه می کن ــن چ ــا م ــاق/ ب ــوی ات ــغال ت آش

کــه نیســتی/ … کــه بــا جمــلات ســاده و نزدیــک 
ــمان  ــه پرس ــم ب ــود کم ک ــروع می ش ــار ش ــه گفت ب
ــل  ــی تبدی ــر روزمرگ ــم ب ــای حاک ــدی از رفتاره ج
ــه  ــت ب می شــود، شــک را ایجــاد می کنــد و در نهای
اعتــراض کشــیده می شــود: »ماهــی کــه نمــی رود 
ــی  ــلاب/ ای ماه ــوی فاض ــه ج ــرد ب ــه رود/ می پ ب
کم هــوش فاضــلاب بــی  تنــگ!/ نــه تــو تــوی هیــچ 
ــعر  ــت. )ش ــی پخ ــدن نخواه ــگ چ ــه ی دی روخان
ــنبه زاده  ــه ش ــرای طیب ــت اندازی، ص ۳۸(. ب پوس
موفقیت هــای  شــاعرانگی اش  راه  ادامــه ی  در 

روزافــزون آرزو دارم.
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نخســت،  ج  محمــدی،  فتــاح  ترجمــه  روایــت، 

ــرد.  ــوی ج ــران: مین ته

نقد

مراد قلی پور شعر هفتاد نود، شعر قطعات است
یا حتی  "بیت  را  ما  اگر هویت شعر کلاسیک 
مصرع" می دانند و شعر مدرن را "قطعه" . باید 
اذعان بداریم که شعر هفتاد _نود شعر قطعات 
تو  قطعاتی  قطعه".  و  "بیت  از  تلفیقی  است. 
خود  صدای  دارد  سعی  که  رحم  بی  و  تو  در 
را بشناساند. بله شعر هفتاد_نود شعر قطعات 
پراکنده  گاها  و  اندیشیده  گاها  قطعاتی  است. 
. ولی خصوصیت مشترک همه انواع شعر این 
سه دهه در قطعات گونگی شان مشترک است. 
قطعات، تلفیقی از خصوصیات شعر کلاسیک و 
با  اگر شعر کلاسیک و مدرن ما  مدرن است. 
مشخصه ای جدا از هم شناخته شده اند یعنی 
شعر  یا  بیت  شعر  خصیصه  با  کلاسیک  شعر 
مصرع یا شعر خطواره و شعر مدرن با خصیصه 
شعر قطعه یا تکواره اما شعر هفتاد_نود تلفیقی 
است. ترکیبی از بیت و قطعه که ماحصل این 
ترکیب و تلفیق فرصتی برای  گفتگو و گفتمان 

و چند فرهنگی است. 
شعر چند فرهنگی شعر قطعات است. قطعاتی 

مرکب از ترکیبات اندیشیده و نا اندیشیده.
به خاطر  ما تک صدا ست  اگر شعر کلاسیک 
کمی  با  قافیه  مثل  شخصیتی  که  است  این 
بوجود  عامل  ساختار  در  جابجایی  و  تغییر 
که  است  قافیه  فقط  یعنی  است.  قالب  آمدن 
تعیین می کند و دیگر شخصیت ها در  قالب 

شعر کلاسیک هویت و قالب خود را در قافیه 
ذوب می کنند. اما در شعر مدرن قافیه تبدیل 
به قطعه شد. یعنی با چرخش هر جایی قافیه 
دیگر منتظر ایجاد قالب نشدیم. قافیه در قالب 
قبلی  پایگاه  شد.  سرگردان  و  در  دربه  مدرن 
و  اما صدای سرگردانی  داد.  از دست  را  خود 
حیرتش شنیده می شد که دیگر نمی توانست 
را  خود  جایگاه  که  بود  اینجا  کند.  حکومت 
داد.  دست  از  حیاتی  شخصیتی  عنوان  به 
حضور داشت اما به بازی گرفته شد. فقط در 
کل  و  قطعه  به  شعر  شدن  تبدیل  و  موسیقی 
واحد نقشی در حد توان خود بازی کرد. دیگر 
آن قدرت را نداشت که با جابه جایی مختصری 
بتواند قالب معرفی کند. در طول قرن ها قرن 
در شعر کلاسیک ، قافیه حیات ادبی قالب ها 
کرد.  داغ می  را  قالب  که  بود  قافیه  این  بود. 
داغ کردن قالب ، یعنی دیکتاتوری شخصیتی 
چون قافیه. در شعر مدرن یا شعر تکواره دیگر 
گفتمان  و  گفتگو  یکسوی  نتوانست  قافیه 
باشد. همسو با گفتمان شعر شد برای معرفی  
قوالب جدید که قافیه فقط می تدانست حضور 
را  خود  گذشته  قدرت  حسرت  و  باشد  داشته 
تعیین  قدرتی  طویل.  و  مدید  قدرتی  بخورد. 
کننده تر حتی از ردیف. ردیف هرگز نتوانست 
قدرتی را که قافیه داشت بدست بیاورد. یعنی 

اصلا فرصت پیدا نکرد. ما در هیچ جای شعر 
کلاسیک نداریم که ردیف توانسته باشد بدون 
قضیه  این  عکس  بر  اما  بسازد.  قالب  قافیه 
وجود دارد. قافیه قدرت اعظم شعر کلاسیک 
است. چیزی فراتر از قدرت وزن و بیت. همه 
قافیه  خدمت  در  کلاسیک  شعر  خصوصیات 
این  توانست  مدرن  تکواره  شعر  اما  بودند. 
بلامنازع  مولفی  قافیه،  بشکند.  را  دیکتاتوری 
به خدمت خود گرفته  را هم  بود که شاعران 
که  بود  قافیه  را  مولوی  مثل  شخصیتی  بود. 
در تنگنا قرار داده بود نه مفتعلن. وزن بدون 
همه  بود.  کاره  هیچ  قافیه  قدرت  و  دستورات 
شخصیت های شعر کلاسیک،  فرزندان مودب 
و بی دست پای قافیه بودند. قدرتی خطواره که 
به خاطر سیطره گفتمان شعر تکواره به یکباره 
فروریخت. اما در شعر هفتاد_نود مساله کمی 
فرق کرد. ما شاهد تلفیقی از هر دو خصوصیت 
و  خطواره  شعر  از  تلفیقی  هستیم.  و  بودیم 
تکواره که ماحصل آن شعر قطعات است که در 
ذات خود هم بیت و مصرع دارد و هم  قطعه. 
سازش  و  گفتمان  ماحصل  _نود  هفتاد  شعر 
است.  این است که در شعر این سه دهه شاهد 

نوشتار شعر عمودی و افقی هستیم. 
و  انتشار  ماحصل   ، خود  ذات  در  افقی  شعر 
انفجار شعر بیت یا شعر مصرع یا شعر تکواره 

توان در جریان  را می  اتفاق  این  نمونه  است. 
شعر"متن سیاه،فراسپید،شعر افقی،شعر_قصه 
این  کرد.  مشاهده  )هساپس(  شعر_داستان 
شعر ها هم بیت هستند با خصوصیت تاریخی 
خود و هم قطعه. پس ترکیبی از هر دو هستند. 

پس جدیدتر هستند.
اما جریان شعر عمودی هم توانست  فاصله بین 
شعر بیت و شعر قطعه را از بین ببرد. اگر در 
شعر کلاسیک،  نوشتار عمودی بود اما قدرت با 
نوشتار افقی یا بیت بود در شعر مدرن ، نوشتار 
عمودی توانست حیثیت گمشده خود را معنا 
ببخشد. و شعر را از سیطره افقی خود ساقط 
کند. اما در شعر هفتاد_نود،  شاهد قدرت هر 
دو سوی نوشتار بودیم و هستیم. یعنی ترکیبی 

از قدرت نوشتار عمودی و افقی. 
جریانات شعر _هفتاد_نود را باید از این حیث 
شعر  یا  قطعات  شعر  داد.  قرار  توجه  مورد 
از خصوصیت  ترکیبی  هفتاد_نود  واره"  "چند 
هیچ  که  جایی  است.  عمودی_افقی  نوشتار 
تقدمی هست  اگر  پذیرد.  نمی  را  تقدمی  حق 
با قطعات است. قطعاتی رهاتر و آزادتر که در 
خدمت هیچ سرنوشتی نیستند. این است راز 

شعر هفتاد_نود. فعلا همین!

مراد قلی پور
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نویسنده ی رمان "من بن لادن را کشتم"

ــن  ــاز ضم ــی درآغ ــای رضای -درود آق
ــو  ــروع گفتگ ــوان ش ــه عن ــکر، ب تش
ــی  ــی و فرهنگ ــی ادب ــمه ای از زندگ ش

ــد. ــان نمایی ــود را بی خ
ســال  متولــد  هســتم،  رضایــی  مهــدی 
1362متولــد تهــران. از ســال 1380 نوشــتن 
ــردم و ســال  ــه صــورت جــدی شــروع ک رو ب
1385 کانــون فرهنگــی چــوک را بــه همراهی 
چندتــن از دوســتان راه انــدازی کردیــم. 
در ســال 1388 اولیــن ماهنامــه پــی دی 
ــدازی  ــران رو راه ان ــتانی ای ــات داس اف ادبی
ــام  ــا ن ــم را ب ــن رمان ــال 89 اولی ــردم و س ک
ــد« را  ــی ترس ــا نم ــه ه ــی از دیوان ــه کس »چ
منتشــر کــردم و بعــد مجموعــه داســتان »آواز 
گوســفندها«، رمــان »روزگار فرامــوش شــده«، 
کتــاب تحقیقــی »خطاهــای نویســندگی و 
تجربیــات نویســندگی« و آخریــن اثــرم رمــان 
»مــن بــن لادن را کشــتم« اســت. ایــن 
ــان هــای انگلیســی،  ــه زب ــه حــال ب ــا ب ــار ت آث
ــه  ــی ترجم ــی و ارمن ــوئدی، روس ــردی، س ک
شــده انــد و در حــال حاضــر در رمــان »مــن 
بــن لادن را کشــتم« بــه ترکــی اســتانبولی در 

ــت. ــه اس ــت ترجم دس
درحــال حاضــر موسســه »خانــه داســتان 
چــوک« را اداره مــی کنــم کــه در زمینــه 
فیلمنامــه  ویراســتاری،  نویســی،  داســتان 
نویســی، نویســندگی خــلاق و نقــدِ فیلــم 

ــم.  ــی کنی ــت م فعالی

ــه  ــروز را چگون ــات ام ــت ادبی -وضعی
داســتان  کنید؟آیــا  مــی  ارزیابــی 
نویســی در ســالهای اخیــر رشــد 

بالنــده ای داشــته اســت؟
ــه  ــا در داســتان نویســی حرف ــدون شــک م ب
ای رشــد خیلــی خوبــی داشــتیم بــه خصــوص 
در نویســندگان میانســال. آثــار زیــادی از 
نویســندگان امــروز مــا خــارج از کشــور جلــبِ 
ــا پرمخاطــب  توجــه مــی کنــد هرچنــد کــه ت
ــادی اســت. امــا نشــانه هــا  ــه زی ــودن فاصل ب
ــد  ــر رش ــوی دیگ ــت. از س ــده اس امیدوارکنن
ــدت  ــران ش ــم در ای ــازاری ه ــای ب ــان ه رم
گرفتــه کــه ایــن شــلوغی انتشــار آثــار ضعیــف 
باعــث مــی شــود رشــد خــوب داســتان حرفــه 

ــد.  ــه چشــم نیای ــد ب ای آن طــور کــه بای

ــژه  ــه وی ــا مــی شــود از ادبیــات ب  -آی
ــه  ــت ب ــار داش ــتانی انتظ ــات داس ادبی
عنــوان یــک رســانه در آگاهی بخشــی 
عمــوم یــا حداقــل اهالــی کتــاب نقــش 

موثــری را ایفــا نمایــد؟
همیشــه  دنیــا  کل  در  داســتانی  ادبیــات 
ــوده  ــانه ب ــک رس ــوان ی ــه عن ــرلوحه ای ب س
ــارزه، اندیشــه و...  گاهــی بخشــی، مب ــرای آ ب
امــا مطالعــه آن هــا بســتگی دارد بــه فرهنــگ 

ــورها.  ــازی کش س

 -مســیری کــه داســتان نویســی بعــد 
ــی و  ــه ی س ــد ده ــروطه و بع از مش
ــروز را  ــه ام ــا ب ــرده ت ــی ک ــل ط چه

ــد؟ ــی بینی ــه م چگون
ــا  ــل م ــی و چه ــه س ــی در ده ــور کل ــه ط ب
ــکالی  ــه پراش ــد و البت ــی مانن ــای ب ــه ه قل
ــک  ــا کلا ی ــتیم ام ــتانی داش ــات داس در ادبی
دوره طلایــی بــود. در دهــه پنجــاه و شــصت، 
ادبیــات داســتانی مــا دچــار ســردرگمی بــود 
ــاره داســتان نویســی  امــا از دهــه هفتــاد دوب
ــه  ــرد و ب ــدا ک ــودش را پی ــه ای راه خ حرف

ــت.  ــی اس ــال پویای ــرم در ح نظ

ــی و  ــم جادوی ــای رئالیس ــبک ه -س
ــندگان  ــار نویس ــدرن را در آث ــت م پس
چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ آیــا گــذر 
ــردازی در  ــان پ ــی و قهرم ــک گوی از ت
ادبیــات داســتانی در همونــدی صــدای 
مخاطــب و نویســنده مثمــر ثمر اســت؟

ســبک رئالیســم جادویــی بــا توجــه بــه 
پرداخــت فرهنگــیِ داســتان و بحــث اســطوره 
شناســی شــاید بــرای همــه عمــوم لذتبخــش 
نباشــد. پســت مــدرن هــم هرچنــد کــه نیــم 
قــرن از ظهــور آن در جهــان مــی گــذرد 
ــوز خــوب  ــد هن ــران آنطــور کــه بای ــا در ای ام
ــان دارد.  ــذر زم ــه گ ــاز ب ــاده و نی ــا نیفت ج
ــون  ــه آزم ــا در مرحل ــن دو م ــه نظــرم در ای ب
ــی در  ــار خوب ــه آث ــتیم هرچندک ــا هس و خط
حــوزه رئالیســم جادویــی و پســت مــدرن 

ــم.  ــته ای داش

-در داســتان هــای کوتــاه نویســندگان 
ــدرن و  ــت م ــمت پس ــه س ــیاری ب بس
پایــان بــاز روی آورده انــد ایــن گرایــش 
ــا  ــد ، آی ــی کنی ــی م ــه ارزیاب را چگون
ــوول  ــطح از ن ــن س ــای ای ــب ه مخاط

ــتند؟ ــاص هس ــا خ ه
ــاز داشــت  ــان ب ــه پای ــان خــودم ک ــن رم اولی
مخاطبــان عامــی را آزرده مــی کــرد امــا 
مخاطــب حرفــه ای از آن لــذت مــی بــرد. آن 
ــلاش در  ــه ت ــا توجــه ب زمــان فهمیــدم کــه ب
ــادی  ــی زی ــب خیل ــودن، مخاط ــه ای ب حرف
ــن  ــه ای ــم ک ــی دان ــا م ــت. ام ــم داش نخواه

ــوند.  ــی ش ــدگار م ــار مان ــوع آث ن
مخاطــب،  اول  بایــد  هــم  مــدرن  پســت 
ــه  ــور ک ــرد. همانط ــاد بگی ــش را ی ــوعِ خوان ن
ــا  ــی ه ــرای بعض ــم ب ــدرن ه ــار م ــی آث حت
ــاز  ــار پســت مــدرن نی ســخت خوان اســت، آث
گاهــی ســازی بــرای چگونگــی خوانــش  بــه آ
اثــر دارد کــه ایــن هــم بحــث فرهنگــی اســت. 
یعنــی در جلســات معرفــی کتــاب، یــک 
معــرف حرفــه ای توضیــح بدهــد کــه یــک اثــر 
ــش بشــود. ــد خوان ــه بای ــدرن چگون پســت م

ــری  ــط فک ــوژی و خ ــتن ایدئول -داش
نویســنده چــه تاثیــری در آثــار او مــی 

ــذارد؟ گ
ایدئولــوژی هــا و خــط فکــریِ سیاســی بــرای 
یــک نویســنده یعنــی بدبختــی مطلــق. شــاید 
در دوره ای هوادارانــی داشــته باشــد امــا طــی 
زمــان نویســنده را ســرخورده مــی کنــد. بــه 
نظــرم هــر خــط فکــری جــدای از اومانیســم، 
ــه جایــی نمــی  ــوچ اســت و راه ب مســخره و پ

ــی  ــان م ــی زم ــم در ط ــم ه ــرد. اومانیس ب
ــر و  ــر و جدیدت ــاوت ت ــای متف ــد معناه توان

ــد.  ــته باش ــری داش بهت

ــر  ــت نش ــورد صنع ــما در م ــر ش -نظ
و مشــکلات نویســندگان در انتشــار 
ــه  ــور چ ــت؟ سانس ــان چیس کتابهایش
تاثیراتــی را بر ســطح آثــار نویســندگان 

ــذارد؟ ــی گ م
صنعــت نشــر رو بــه ورشکســتگی اســت. 
قــدرت خریــد مــردم بــرای کتــاب کــم شــده. 
ــاب،  ــاپ کت ــنگین چ ــه س ــر هزین ــه خاط ب
خیلــی از ناشــران بحــث ویراســتاری را حــذف 
کــرده انــد و آثــار بــا اشــکالات زبانــی و نثــری 
ــم  ــور ه ــود. سانس ــی ش ــر م ــادی منتش زی

ــته.  ــود را داش ــی خ ــر منف ــه تاثی همیش

-تاثیــر تبلیغــات و قــدرت رســانه 
ــار و  ــاندن آث ــازی در شناس ــای مج ه
ــه  ــتقل را چگون ــندگان مس ــام نویس ن

ــد؟ ــی بینی م
ــر  ــا تاثی ــی دارد ام ــر خوب ــک تاثی ــدون ش ب
ــق  ــدارد. مگــر یــک نویســنده از طری کافــی ن
رســانه مجــازی اســت چنــد مخاطــب را 
ــانه  ــدای از رس ــد؟ ج ــراه کن ــد هم ــی توان م
شــخصی، بایــد همیشــه رســانه هــای عمومــی 
بــدون در نظــر گرفتــن افــراد خــودی و 
غیرخــودی، بــه صــورت مســاوی آثــار همــه را 

ــد.  ــد کنن ــغ و نق ــی، تبلی معرف

-رشــد و اعتــلای ادبیــات داســتانی را 
در دوران کرونــا و کــم شــدن ارتباطــات 
ــه  ــر در انجمــن هــا، چگون جمعــی موث

ارزیابــی مــی کنیــد؟
بــه نظــرم ادبیات در هــر شــرایطی راه خودش 
را ادامــه مــی دهــد. دوران کرونــا بدون شــک 
ســخت تــر از دوران جنــگ نیســت. آن زمــان 
هــم ادبیــات بــه راه خــود ادامــه داده. شــاید 
ارتباطــات و گردهمایــی هــای حضــوری کــم 
ــروه  ــی در گ ــد عجیب ــا رش ــد ام ــده باش ش
ــم  ــا ه ــه آن ه ــم ک ــته ای ــازی داش ــای مج ه

ــد.  ضعــف هــا و قــوت هــای خــود را دارن

-چــه برداشــتی  از رمــان مــدرن 
ایرانــی داریــد؟

ــه  ــی ب ــدرن ایران ــای م ــان ه ــی از رم بخش
ــا  ــت ی ــم اس ــی و مفاهی ــدن معان ــال کاوی دنب
حتــی معنازایــی. امــا بخشــی دیگــر از رمــان 
ــب  ــدن و جل ــال نالی ــه دنب ــدرن ب ــای م ه
توجــه و انگولــک کــردن احساســات مخاطــب 
چنــد  آوردن  دســت  بــه  بــرای  هســتن 

مخاطــب بیشــتر. 

-رمــان مــن بــن لادن را کشــتم قبــل 
از شــیوع کرونــا نوشــته ایــد، در مــورد 
ــه  ــان ب ــتانی ت ــره ی داس ــق گ تطبی
عنــوان ویروســی شــبیه بــه کوویــد ۱۹، 

ــد؟ و نشــر آن چــه نظــری داری
مســئله انتشــار ویــروس از ســال 90 در ذهــن 
مــن بــود. هــر چنــد عــده ای ایــن مســئله را 

ــان  ــن اطمین ــا م ــد ام ــی خواندن ــه م احمقان
دارم کــه قــدرت هــای جهانــی از مســئله 
دارو و واکســن ســودهای بســیاری مــی برنــد 
پــس بیمــاری هایــی در مــدت هــای خاصــی 
شــیوع پیــدا مــی کنــد تــا درآمــدزا باشــد. در 
ــه ویروســی پرداختــم کــه  ــن رمــان مــن ب ای
ــا شــباهت دارد.  ــروس کرون ــا وی ــه شــدت ب ب
ــای  ــاخک ه ــط ش ــتم؛ فق ــگو نیس ــن پیش م
حســاس تــری داشــته ام و امــروز ثابــت شــده 
ــد.  ــرده ان ــتباه نک ــا اش ــاخک ه ــن ش ــه ای ک
هرچنــد کــه عــده زیــادی تــلاش مــی کننــد 
کــه ایــن رمــان دیــده نشــود امــا بــه هرحــال 

ــی رود.  ــری راه خــودش را م ــر اث ه

-در آخــر بــه عنــوان نویســنده موفــق 
ــا  ــندگان نوپ ــه نویس ــه ای ب ــه توصی چ
ــد و توقــع شــما از مخاطــب عــام  داری
بــرای اعتــلای فرهنــگ کتــاب خوانــی 

چیســت؟
مــا بــرای نوشــتن مدرســه مــی رویــم. بــرای 
ماشــین ســوار شــدن بــه آموزشــگاه رانندگــی 
رفتــه یــا از فــردی آمــوزش مــی بینیــم. 
حــرف زدن را از پــدرو مــادر یــاد مــی گیریــم. 
هرحــال  بــه  زندگــی  در  هــرکاری  بــرای 
آمــوزگاری رســمی یــا غیررســمی داریــم؛ 
پــس بــرای نوشــتن هــم بایــد آمــوزگار داشــته 
ــی راه  ــوزش یعن ــدون آم ــتن ب ــیم. نوش باش
ــش  ــت پایان ــم نیس ــوم ه ــه معل ــی ک طولان
چــه باشــد. پــس آمــوزش بایــد ســرلوحه کار 
یــک نویســنده قــرار بگیــرد. نــه بــرای مدتــی 
ــک نویســنده  ــرای همــه عمــر ی ــاه کــه ب کوت

ــد.  ــری باش ــال یادگی ــد در ح بای
ــم انتظــاری  ــاره مخاطــب عــام نمــی توان درب
ــگ  ــا فرهن ــرای آن ه ــون ب ــم چ ــته باش داش
ســازی صــورت نگرفتــه. اهالــی فرهنــگ 
هــای  برنامــه  دارم  انتظــار  کــه  هســتند 
ــرای مخاطــب عــام  ــی داشــته باشــند ب مدون

ــود.  ــه ش ــه مطالع ــویق ب ــه تش ک

رویامولاخواه سردبیر مجله ی ادبی توتم
صحرا کلانتری مدیر اجرا و هماهنگی



 ادبیات داستانی10ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم
طنز در ادبیات داستانی و نگاهی به داستان کوتاه »ها کردن«

نوشته پیمان هوشمند زاده
طنز، اجتماعی ترین گونه ادبی است و از این رو بالاترین 
با  مقایسه  در  روز،  مسائل  با  رویارویی  در  را  ظرفیت 
نیست  جهت  بی  پس  داراست.  ادبی،  ژانرهای  دیگر 
کشورمان،  معاصر  دوره  در  طنز  حرکت  بینیم  می  که 
پذیرفته  تاثیر  اجتماعی  و  سیاسی  تحولات  از  شدت  به 
آثار طنز، در برخورد با جریانات روز  و قالب و محتوای 
شکل گرفته و دچار تغییر و دگرگونی شده است. پیامد 
نسبت  طنز،  بیشتر  آزمایشگری  امر،  این  ناپذیر  اجتناب 
به ژانرهای دیگر، در جست وجو برای یافتن قالب های 
نوین و زبان متناسب با زمانه بوده است، به گونه ای که 
حرکت های جدی در عرصه ادبیات داستانی، با آفرینش 
های  نوشته  در  آنها  از  بسیاری  و  بوده  همراه  طنز  آثار 
پیدایش  و  بروز  امر،  این  پیامد  است.  یافته  نمود  طنز 
ادبیات  عرصه  در  که  است  معاصر  طنز  در  جریاناتی 
داستانی کشورمان، به نقاط عطفی تبدیل شده اند.در یك 
نگاه کلی، به نظر می رسد سرنوشت طنز معاصر، بنا به 
خصلت اجتماعی بودن طنز، بیش از هر گونه دیگر ادبی، 

با ژورنالیسم گره خورده است.
در داستان های طنزآمیز با دو وجه مهم سروکار داریم، 
یکی شگردهای موقعیتی و دیگری سازوکارهای ارزیابی 
زبانی است. در طنز موقعیت نویسنده از تکنیك هایی مانند 
غافل گیری و چرخش طنزآمیز و قرار دادن شخصیت در 
موقعیت طنز استفاده می کند. در طنز کلامی نویسنده 
از سازوکارهای زبانی مانند جناس، کنایه، طعنه و تشبیه 

مضحك بهره می برد.

از  محدودی  نام  با  همراه  جدی  ،بشکل  طنزدرایران 
نویسندگان به همراه است .

از کباب »غاز« ،جمالزاده و همچنین ازاسماعیل فصیح 
و نام های تازه تری چون پوریا عالمی و پیمان هوشمند 

زاده می توان در این رابطه نام برد.
تری  پایین  ژانرهای دیگر جایگاه  به  ادبیات طنز نسبت 
دارد؛ شاید ناآشنایی نویسندگان نسبت به این ژانر دلیل 

اصلی این عقب ماندن باشد. 
پیمان  اثر    » کن  »ها  مجموعه  طنز  به  مقاله  این  در 

هوشمند زاده نگاه کوتاهی می اندازیم.
چاشنی  با  قلمی  که  ای  نویسنده  زاده  هوشمند  پیمان 
عکاسی  ودرزمینه ی   ۱۳۴۸ تهران  متولد  او  دارد؛  طنز 

جایزه های گوناگون گرفته است. 
آزاد  دانشگاه  از  عکاسی  التحصیل  فارغ  زاده  هوشمند 

است.
نشر چشمه اعلام کرده رمان جدید پیمان هوشمندازاده 

به پایان رسیده  و مجوز گرفته است.
هوشمندزاده درباره این کتاب گفته است:

روایت  را  نفره  چهار  خانواده  یک  داستان  “ج”  »رمان 
به  که  کشور  شمالی  خطه  ساکن  خانواده ای  می کند؛ 

پرورش ماهی قزل آلا اشتغال دارند«.
در  ژانر طنز  از  بارز  ای  کردن«نمونه  کوتاه»ها  داستان 

ادبیات داستانی است.

این مجموعه داستان در سال ۱۳۸۶توسط نشر چشمه 
به چاپ رسیده است؛ و با لحنی طنز به روابط انسانی، 
سرگشتگی و تک افتادگی انسان معاصری می پردازد که 
برای فرار کردن از زندگی ملال آورش، آن را به سخره 
بدیهیات  مورد  در  تخیل  و  خیالپردازی  به  و  می گیرد 

زندگی اش روی می آورد. 
مقابل  در  را  خودش  ماجرای  که  تنها  انسانی 

آپارتمان نشینی، تنهایی و همسرش دارد.
مجموعه  داستان »ها کردن« از چهار داستان به نام های 
بازی«،  »مثلا  بده«،  گوش  سوسن  شده  هم  بار  »یک 

»سوراخ لحاف« و »ها کردن« تشکیل شده است. 
دارد  وجود   » کردن  »ها  کتاب  مورد  در  که  نکته ای 
همه  در  انگار  که  شخصیت  یک  وجود  با  که  است  این 
داستان ها وجود دارد و یا تکرار می شود، یک خط اتصال 
بین داستان ها شکل گرفته که می تواند فضا را یکدست 
کنیم،  توجه  کتاب  به  نگاه  این  با  اگر  که  دهد.  جلوه 
یک  از  اپیزودهایی  را  آن  کوتاه  داستان های  می توانیم 

داستان بزرگ تر بدانیم.
و  کم  های  مضمون  با  است  داستان  چهار  کردن"  "ها 
بیش رایج زندگی شهری: خلا، بحران رابطه، بیگانگی و 
طبق معمول بسیاری از داستان های نوشته شده در این 
به علاوه  و شوهری  زن  دعواهای  و  اختلافات  ها،  سال 
مضمون های طنزآمیزی که نویسنده برای این اختلاف 
هایی  مضراب  تک  آنها  از  و  کرده  کوک  دعواها  و  ها 
طنزآمیز ساخته است. »هوشمندزاده« در این مجموعه 
از رئالیسم رایج در این گونه داستان ها فاصله گرفته و 
فرمی نامتعارف را برای روایت داستان های خود برگزیده 
است: فرمی قطعه قطعه که راوی در هر قطعه آن گوشه 
یی از موقعیت خود و تقابلش با اطرافیان را آشکار کرده 
است. هرچند در نهایت، داستان ها به رغم فرم نامتعارف 
که  زندگی  نوع  این  از  را  دیگرگونه  و  تازه  وجهی  خود، 
نمی  آشکار  است  آن  روایتگر  داستان های »ها کردن« 
زندگی  دل  از  ها  داستان  این  در  که  تضادهایی  کند. 
روزمره شهری سر برآورده اند آنچنان بدیهی هستند که 
به رغم فرم و لحن نامتعارف شان، به رغم همه بازی ها 
و پس و پیش کردن های روایتی، از اینکه با کشف یک 
موقعیت تازه از دل این روابط روزمره خواننده را شگفت 
زده کنند بازمی مانند و بیشتر واضحات را دوباره توضیح 
می دهند، بی آنکه در این توضیح واضحات به نقطه یی 

حساس بزنند و نادیده یی را آشکار کنند. 
می توان از همان داستان اول مجموعه مثال های فراوان 
در اثبات این حرف آورد. یکی مثلًا آنجا که راوی در حال 
تماشای فیلم است: "یک نفر با دوربینی که یک به علاوه 
هم  آدم حسابی  ظاهراً  که  را  بابایی  است،  هم وسطش 
هست دنبال می کند. طرف لابه لای جمعیت گم می 
شود. این یکی دراز کشیده کف پشت بام یک ساختمان 
بلند. عین خیالش هم نیست که لباسش قیری می شود 

یا نه."

خودش  هایش  داستان  در  واقعاً  هوشمندزاده  پیمان 
است. حتی وقتی کتابش را می خوانی صدایش را توی 
با همان لحن و طنین ملایم و گاه  گوشت می شنوی؛ 
با آمیزه یی از شوخی های بامزه. همه اینها در داستان 
اش هم هست. جزیی نگری هایی که کاملًا شباهت به 
آدم  از کمربند  پروژه عکاسی  او دارد. مثل  عکس های 
ها یا سبیل ها. همین دو پروژه عکاسی داستان نویسی 

هوشمندزاده را لو می دهد. 
گراندیسمان کردن جزئیات فردی  هوشمندزاده استاد آ
را  او  شخصیت  تمام  تواند  می  که  جزیی  است.  ها  آدم 
فاش کند، انگار تو از سوراخ کلیدی کوچک چشم دوخته 
یی به اسرار بزرگ آدم ها که در پشت دیوار آن را مخفی 
کرده اند. »ها کردن« نگاه کردن از همین سوراخ کلید 
است با چهار داستان کوتاه به نام های »یک بار هم شده 
»سوسن« گوش بده«، »مثلًا بازی«، »سوراخ لحاف« و 

"ها کردن..."
بار هم شده سوسن گوش بده " شروع خوبی  در "یک 
دارد و ما را با دنیای امروز ،با آدم هاو دغدغه های پیش 
پا افتاده شان  و حال وفضای ان ها آشنا می کند. البته 
بی نام ونشان ؛ بی ان که بدانی ادم ها که هستند وچه 
کاره اند واز دنیای داستان چه می خواهند وچه می کنند 
و گویی دغدغه ای ندارند جز این که از کسی مثل زن 

شان  بشنوند  " تو مثل گربه می مونی".
محدویت رابطه ی راوی و وصل شدن به دنیای مجازی 
بیرون  دنیای  با  قرارکردن  بر  رابطه  و  گفتگو  جای  به 
مضمون کل مجموعه به هم پیوسته "ها کردن"  است و 
برای رسیدن به این دنیا از عناصرش هم خوب استفاده 
کرده است. تلویزیونن، کامپیوتر، بازی های اکشن رایانه 
انرژی  تبلیغ،  دنیای  خواری،  گیاه  یوگا،  ماهواره،  ای، 
درمانی و حتی نوع تغذیه چیزی ست  که دنیای مدرن 
ها  جای  رابطه  جاییکه   وتا  کند  می  توجیه  را  داستان 
منفعل می  و  منفرد  راوی  شخصیتی  از  و  را می گیرد 
و  ومدرنیته  زده  داستان  عصرماشین  اساس  سازد. 
شی زده است که در تمام داستان مانور می دهد ونقش 
اش  فرچه  و  تیغ  با  راوی  رابطه  کند.  بازی  قهرمان  را 
رابطه ی او با فیروزخان که رایانه ای بیش نیس، رابطه 
های  دکمه  با  اش  رابطه  تلویزیون،  های  شبکه  با  اش 
لباس، گیر دادن او به یخچال و رابطه ای که با پرستوی 
کف دستش دارد  که نمی داند دختر است یا پسر ولی 
می داند از تخسی و شیطانی امده است؛ شی وارگی ، انزوا 
و تنهایی انسان عصر مدرن را نشان می دهد. در مجموع 
قهرمان  نیست،  ماجرا  داستان   " کردن  "ها  گفت  باید 
 . بازی نیست، داستان شخصیت و موقعیت هم نیست 
داستان انسان امروز است و ناچاری و دچار شدن ادم ها 
در دنیای  تکنیک زده است همان چیزی که تا پایان کار 
محور داستان می شود تا فراموش شود انسان  آفرینشی 

اجتماعی دارد.
سیر حرکت داستان به گونه ای ست که ما را به داستان 
از  تکرار  بعضی  می کند.  نزدیک  مدرن   های  پست 

و  پاافتاده  پیش  داستانک ها،  ماجرای  وجود  جملات، 
که  این  داستان  بودن  بی پایان  حوادث،  شخصی  کاملا 
اشیا  به  دادن  تشخیص  نمی شود،  بسته  داستان  نهایتا 
)رایانه ای به نام فیروز خان(  یا زخمی که عنوان پرستو 
می گیرد، خطوط سفید و جمله های منقطع، هرج و مرج 
بودن  پست مدرن  نشانه های  از  معناگریزی  روایت،  در 
آن است ؛ هر جا که خواسته ایم رابطه برقرار کنیم این 
رابطه قطع شده است و به جایی دیگر وصل شده ایم و از 
مفهوم فاصله گرفته ایم و در »ها کردن« که بخش اعظم 
را گرفته است این مشخصه ها بیشتر دیده می شود؛ فقط 
را  انسجام  ما  بده«  بار هم شده سوسن گوش  در »یک 
در  پرستو  با  که  آنجا  اثر  پایانی  دو صفحه  در  میبینیم. 
معنای »ها کردن« گفتگو می کند؛ شاید تنها جایی است 
اثر و خواننده تحمیل شده أست گویی برای این  که به 
آورده شده تا توجیهی باشد برای عنوان اثر. در پایان »ها 
همه  که  نیست  شیشه ای  روی  کردن  ها  فقط  کردن« 
چیز را تار کند ؛ ها کردن توی ذهن خواننده هم بود تا 

داستان را مبهم بخواند...
معرفی مجموعه های دیگر "پیمان هوشمندزاده":

این نویسنده مجموعه هایی تحت عنوان »روی خط  از 
گل  »وقت  و  »شاخ«  بود«،  حرفش  که  »لذتی  چشم«، 
نی« منتشر شده است. شاید بتوان گفت در کتاب های 
دیگر این نویسنده فضای داستانی کمی متفاوت تر از این 

مجموعه »ها کردن« است. 
یا  و  تجربه نویسی  نوعی  داستان هایش  دیگر  در 
همچنان  که  این  با  و  است  پررنگ تر  شخصی نویسی 
نوعی  با  بیشتر  اما  است،  حاکم  داستان  بر  طنز  فضای 
به  هم  باز  که  هستیم  مواجه  نویسنده  شخصی  فضای 
که  خصوصا  داستان.  تا  است  نزدیکتر  روایی  جستار 
قالب جستارنویسی ارائه همان فضای شخصی نویسنده 
است که در قالب ادبی و با زبان خاص نویسنده مطرح 
می شود. و جذابیت جستار، به شخصی بودن و منحصر 

به نویسنده بودن متن است.
 

گردآوری:شیما سلطانی زاده 

نقد و تحلیلی  از رویامولاخواه
 بر مجموعه داستان کوتاه»سوسک در فنجان اسپرسو«      

نوشته رامین کاوه

ــد، آنهــا مــی  ــان، شــکارچیان بودن نخســتین راوی
توانســتند سلســله ای از حــوادث بهــم پیوســته را 
ــا کشــف  ــی شــکار ی ــی آن یعن ــا نتیجــه ی نهای ت

هویتــی خــاص دنبــال کننــد.
کارلو گنز برگ

ــان  ــک در فنج ــاه "سوس ــتان کوت ــه داس مجموع
ــو" اسپرس

نوشــته ی رامین کاوه، در ســال۱۳۹۶ از انتشارات 
ــر شده است. روزگار، منتش

ایــن کتــاب، مشــتمل بــر ســیزده داســتان کوتــاه 
اســت کــه هر کــدام، بــه شــیوه و ســبکی متفاوت، 

نوشــته شــده است.
روایــت  خــط  و  هــا  داســتان  روایــی  شــیوه 
ــا  ــت ،ام ــاوت اس ــتان متف ــر داس ــد در ه ،هرچن
جهــان بینــی منتظــم و تکویــن اندیشــه ی مولــف 
در تمــام داســتان هــا  در دیالــوگ هــا ، مونولوگهــا 
ــذاری  ــا ،بارگ ــخصیت ه ــن ش ــیال ذه ــا در س ی

شــده اســت. یکــی از مقولــه هایــی کــه در تمــام 
ــژه در رونــد کنــش هــا  روایــت هــا بــه صــورت اب
بــاز پرداخــت شــده ، نــگاه  خــاص و فراعــام مولف 

است.
عشــق ،در تمــام داســتان هــا، مولفــه ای تاثیرگــذار 
ــری  ــنده ، راوی و آن دیگ ــای نویس ــش ه ــر کن ب

هــای داســتان اســت.
و همــراه نویســنده در فضــای پســت مــدرن و 
ــا ، در  ــتان ه ــم داس ــم رئالیس ــدرن و ه ــی م حت
باشــندگی ،زیســتی فرمالیســتی دارد. و حتــی 
ــر را  ــی اث ــای تکنیک ــت ه ــق ،گسس ــور عش حض

ــرار مــی دهــد. ،تحــت پوشــش ق
ــه شــیوه ی پســت  ــن «، ک ــرز مت در داســتان »م
ــت را پشــت و رو کــرده و شــخصیت  مــدرن ،روای
ــی  ــای تعلیق ــه در فض ــی کاریکاتوران ــا بازتاب ــا ب ه
داســتان ،بــازی مــی خورنــد، عشــق از کاراکتــری 
ــن  ــود و ای ــی ش ــل م ــر منتق ــر دیگ ــه کاراکت ب
اعتــدال حفــظ عشــق،در ورود و خروج شــخصیت 

هــا از متــن ،بــه خوبــی بازنمایــی شــده اســت.
وقتــی  ای  ســرکوچه  الهــام  صــورت  "دوبــاره 
ــد.  ــمم آم ــوی چش ــتش داری، جل ــید دوس پرس
دقیقــا همیــن جــا بــود کــه فهمیــدم کســی کــه 
ــرکوچه  ــام س ــت. اله ــت داش ــی دوس ــن را خیل م

ای بــود..."
مرزمتن-ص۱۹

ــت  ــرح روای ــان ط ــی، می ــه ادب ــطو در نظری ارس
و بنیــان داســتانی، مناســبتی درونــی قائــل 
شــد.این مناســبت ،ســازنده ی»گونــه ای ادراک از 
متن«اســت کــه بــه شــناخت خواننــده از ســاختار 
منطقــی طــرح ،بــا پوشــش گسســت هــا ، کمــک 

مــی کنــد.
ــن مجموعه،نویســنده  در تمــام داســتان هــا ی ای
جزیــی از متــن اســت کــه از راوی منفــک شــده و 
در داســتان آخــر کــه شــاید انتخــاب اســم کتــاب 
از ایــن داســتان ،متاثــر از ایــن بازنمایــی باشــد بــه 

ســر میــز روایــت بــاز مــی گــردد، تــا طــرح مولــف 
مــرده را بــه شــیوه ی نویــن بــا مولفــه هــای غیــر 

حضــوری متــن ،بــه خواننــده بشناســاند.
داســتان "سوســک در فنجــان اسپرســو " عطــف 
ــت  ــدرن اس ــت م ــتان پس ــک داس ــی ی ــاز نمای ب
ــق  ــش و تعلی ــاد کن ــی در ایج ــه خوب ــه کاوه ب ک
ــاز و ارجــاع تمــام داســتان هــا لای  ــان ب یــک پای
ــک در  ــه سوس ــی -درون قص ــاب آب ــات کت صفح
فنجــان اسپرســو- و بیــرون آمــدن دختــری کــه 
ــای  ــدن مرده ــا ب ــی ب ــعر و کتاب ــاب ش ــن کت بی
ــر  ــت اث ــاعراگی و ادبی ــف ش ــده ،عط ــی  مان جنگ
ــان  ــای جه ــزاره ه ــا گ ــه ب ــدی را ،ک ــل من و تاوی
اکنــون -کــه در تنیدگــی ســنت و صنعــت معطــل 

ــی تبییــن کــرده اســت. ــه خوب مانده-ب
ــه  ــوه خان ــرای قه ــاتن ب ــن س ــتان "دام در داس

ــت" ــب نیس مناس
ســویه دیگــری از عشــق و تجلــی و واخــورد ذهنی 
مولــف بــه ســوژه ی عشــق اســت کــه در فضــای 
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غیرواقعــی روایــت ، بــا پوزیتیویســم معنایــی 
رنــگ آبــی ،کــه در پســاذهن نویســنده بازتابــی از 
حدیــث نفــس را منتشــر کــرده، فضایــی رمانــس 
ــه  ــژه ی روان پردازان ــه داســتان، بخشــیده و اب ب
ای را بــه عناصــر داســتان اضافــه کــرده اســت.

"ســرم را بلنــد مــی کنم.همــه چیــز تــار اســت. 
حــالا مــی شــود همــه ی ادمهــا و قهــوه خانــه را 
ــط  ــی وس ــه ای آب ــا داد. لک ــه ج ــک قص ــوی ی ت

ــار بودگــی هــا ،تــکان میخــورد.  ایــن همــه ت
هنوز دامن را درنیاورده. 

فریاد میزنم:من این طور ننوشته ام..."
مناســب  خانــه  قهــوه  بــرای  ســاتن  دامــن 

ص۳۶ نیســت- 
نخســتین نتیجــه ای کــه از رونــد و تاویــل عشــق 
ــت ،ســویه  ــوان گرف ــی ت ــا م ــت ه ،در تمــام روای
ــاز  ــل ب ــه از تاوی ــت ک ــت اس ــر حقیق ــکار ناپذی ان
مانــده اســت و جهــان ذهنــی مولــف، بــا تعلیــق 
ــه شــیوه ی ســیال  ــی کــه ب ــه هــای روای و افزون
ــف ،کــه در روان  ــات ذهنــی مول ذهــن و ازتجربی
ــه  ــی گرفت ــود، تاس ــی ش ــان م ــا بی ــخصیت ه ش
ــد  ــه از گزن ــت ک ــقی اس ــی عش ــی از تعال ،نمای
ــا  ــده و هرج ــا ش ــری، ره ــک پذی ــیت و تمل جنس
ــل  ــه قت ــده، ب ــت و تصاحــب درآم ــد ملکی ــه قی ب

ــیده است. رس
در داســتان اول ،کــه عطــف در آمــد یک داســتان 
ــه ای از  ــه شــیوه ی مــدرن اســت و پــس زمین ب
ــا  ــقانه را ،ب ــی عاش ــه ی منش ــک صوفیان دیالکتی
ــی  ــه خوب ــداد ، ب ــان و رخ ــق زم ــیوه ی تعلی ش
ــا  ــق را ،ب ــس عش ــوان جن ــی ت ــی کرده،م بازنمای
مولفــه هــای خــاص رامیــن کاوه ، خوانــد و 

ــرد. ــی ک زندگ
دومیــن مولفــه ی متکثــر ،در تمــام داســتان 
ــه ی  ــه مقول ــگاه کاوه ب ــه ،ن ــن مجموع ــای ای ه
ــی  ــتن در مردگ ــیوه ی زیس ــم از ش ــرگ ،آنه م
ــه  ــون، ک ــان اکن ــه جه ــاب آن ب ــت و انتس اس
ــویانه  ــردی همس ــدرن واک ــت م ــات پس ــا ادبی ب
ــان وی ،خــود  ــه شــیوه بی دارد، و نفــی مــردن ب
گــزاره ی جســتجوی حقیقــت اســت.نیچه مــی 
گوید:"اکنــون نیــاز بــه ناحقیقــت احســاس مــی 

ــود" ش
چنانچــه از ایــن ناحقیقــت ،بــه واقعیــت بازگردیم 

،نهیلیســم پدیــد مــی آید. 
و تاویــل ایــن حقیقــت ،کــه ایــا مــرگ در نهایــت 
بودگــی ،گــذر از واقعیــت زیســتن اســت و یــا مــا 
ــتن  ــده ی زیس ــردن پدی ــی ک ــال اخلاق ــه دنب ب
هســتیم ؛تــداوم تاویلــی اســت کــه مــی خواهــد 
ــه  ــه گون ــه ب ــه کند.ک ــان گون ــز را انس ــه چی هم
ای وظیفــه ی انســانی اســت.یا همــان ادراک 

ــانیت است. انس
ــه  ــد اســت "جهــان آن ارزشــی را ک نیچــه معتق

ــدارد" ــم ن مــا مــی پنداری
کاوه، بــا ابــزار هجــو ،و شــیوه پســت مــدرن 
ــه  ــاند، ب ــی نش ــز م ــر می ــرگ را س ــه ی م ،مقول
آشــپزخانه مــی بــرد  و جهــان را در ســکونی 
ــد. ــی کن ــتا م ــرگ ،ایس ــر م ــه وار ،در براب خلس
افلاطــون، زندگــی را وجــود روحــی حلــول 
ــر او،  ــت. در نظ ــته اس ــن دانس ــده، در زمی کنن
ــی ظهــور اســت، حــال آنکــه  زندگــی قلمــرو فان
مــرگ بــه زعــم او ـ قلمروی نامیراســت کــه در آن 
هیــچ تغییــری در سرشــت اشــیا رخ نمــی دهــد. 
در جهــان نمــود و ظهــور، هــر چیــزی در حــال 
تغییــر اســت. حــال آنکــه مــرگ ،قلمــرو حقیقــت 
اســت. چــرا کــه آنجــا، هــر چیزی بــرای همیشــه 

یــک شــکل باقــی، مــی مانــد. 
"بــه اتاقــم رفتــم جهــان ایســتاده بــود و مــن بــی 

هیــچ حرکتی خاکســتر شــدم"
زیست در مردگی ص۵۴

ــا  ــا اینج ــی عصره ــم:برای چ ــی پرس ــاره م "دوب
ــرد؟ ــی می م

مــرد چــای نــوش و کتــاب خــوان روبــرو -همــان 
ــره  ــت-می گویند:بالاخ ــش گذاش ــه زن تنهای ک
بایــد یــک جــوری جلــب توجــه کند.همیــن 

ــی دارد..." ــه م ــرح نگ ــودش را مط ــوری خ ط
سوسک در فنجان اسپرسو-ص۸۷

ــخص  ــه ی تش ــا ،مقول ــت ه ــام روای ــرگ در تم م
یافتــه و زیســتی فلســفی دارد.نــگاه کاوه بــه 
حقیقــت مــرگ ،فیلســوفانه و یافتــن همــان 
حقیقتــی اســت کــه در گــذار از تاویــل بــه انــکار 

ــده اســت. آن دســت یازی
بــه گفتــه ی بلانشــو: "مــرگ و فکــر، در محــدوده 
ــد، در  ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــاط نزدیک ــر، ارتب تفک
مــردن گویــی مــا عــذر تفکــر را از خودمــان مــی 
خواهیــم؛ هــر فکــری میرنــده اســت، هــر فکــری 

حتــی آخریــن فکــر"
مــرگ چنانکــه تشــخص مــی یابــد، از فروریختــن 
ــات  ــه حی ــر ب ــری دیگ ــزد و در کاراکت ــی گری م
ــد و  ــی یاب ــت م ــد و ابدی ــی ده ــه م ــش ادام خوی
ایــن  زیســت ســیزیف وار آن طــور کــه کامــو مــی 
نویســد ،شــادمانی ابــدی اســت و کیفــری اســت 

کــه انســان را دچــار زیســتن کــرده.
در داســتان اول ،»جایــی کــه رزهــا زندگــی 
ــتن،  ــرگ خویش ــال م ــه دنب ــد«،راوی ب ــی کنن م
خویــش را در متــن پیــدا مــی کنــد. و وقتــی بــه 
ــتن  ــردازد، خویش ــی پ ــی م ــا زندگ ــمکش ب کش
خویــش را دوبــاره آغــاز مــی کنــد و پرســش راوی 
را از دهــان "چشــگنده "چنیــن پاســخ مــی دهــد:
ــردن  ــت م ــه وق ــم ک ــور بفهمی ــیدم، چط "پرس
ــل  ــت: مث ــوس گف ــده مل ــان خن ــت؟ب ا هم اس
وقتــی رقصــت بیایــد. دقیقــا همیــن حــس 
ــو  ــی ت ــت ول ــم هس ــار اول ــن ب ــت.گفتم : م اس

مثــل اینکــه تجربــه اش را داری."
ــای  ــتان ه ــترک در داس ــه ی مش ــومین مولف س
ایــن مجموعــه، نــگاه کاوه بــه جنســیت زن و بــاز 
ــدرن  ــان م ــا در جه ــی کاراکتره ــت ذهن پرداخ
ــی  ــره ای خراف ــی در نگ ــای واماندگ ــه ه و طعن

-ســنتی و ناموســی اســت.
عنصــر طعنــه )Irony( کــه کارکــردی مشــابه بــا 
ــتان  ــه ی داس ــس زمین ــو دارد در پ ــز و هج طن

ــی" ــت مردگ "زیس
بــا نگاهــی بــه جهــان ذهنــی و مقولــه ی ســنتی 
زن و گــذر از پویایــی جهــان، ترکیبــی از خلاقیــت 

و تســلط نویســنده را بــه رخ مــی کشــد.
داســتان گــوش دارو نمونــه ی بــارز ابــزار هجــو 
از نــوع ســیال ذهــن شــخصیت راوی اســت کــه 
ــک  ــت ی ــداد، روای ــع رخ ــک و تقطی ــلاش ب ــا ف ب

ــت ناموســی را  تشــریح مــی کنــد. جنای
ــکار در  ــوان جنایت ــه عن ــوش دارو ، راوی ب در گ
ــت  ــور دارد. روای ــت حض ــت و جنای ــل روای مح
ــی  ــا راوی یک ــه ب ــتان ک ــنِ داس ــتقیم  از م مس
ــا پایــان بــه صــورت  اســت شــروع مــی شــود و ت
اعترافــات وی در ذهــن مخاطــب ثبــت مــی 

ــود. ش
لحــن و آوای راوی ، پشــیمانی در بــر نــدارد و بــه 

دنبــال کســب حــق از مخاطــب اســت.
ــای  ــی ه ــا کژتاب ــتان ب ــی در داس ــت نمای راس
ــول، نوعــی  ــت در مقت پارانوییــدی از عمــل خیان
گــره افکنــی در روایــت اســت کــه  واگشــایی آن 

ــد. ــی افت ــردن مخاطــب م ــه گ ب
تیــز کــردن داس ،در طــول داســتان، بــه شــدت 
ــی  ــازی م ــبیه س ــت تش ــت جنای ــن فعلی گرفت
شــود و پدیــده ی اجتماعــی نامــوس کشــی کــه 
بــا جامعــه ی ســنتی و مذهبــی ایرانــی شــباهت 
ــه  ــه ب ــی ک ــا نوجوان ــل رومین ــده -قت ــازی ش س
ــدر کشــته شــد- ــت ناموســی توســط داس پ عل
وجــه عینیــت گــذاری آن بــا چــوپ پــدر در جمله 
ــلات  ــتری از معض ــرم، « بس ــی ب ــت را م »گوش
ــی و  ــات جامعــه ای را کــه پرداختــی روان و جنای
ســنتی و جامعــه شــناختی دارد را در زیر ســاخت 
هــای ذهنــی مولــف ،بــرای مخاطــب کدگــذاری و 
کشــف ایــن گــزاره هــا را ،بــه  مخاطــب روشــن 

بیــن، مــی ســپارد.
ــت  ــه ،پس ــن مجموع ــای ای ــتان ه ــتر داس بیش
مــدرن و مــدرن هســتند.در داســتان هــای ایــن 
مجموعــه، نظامــی از انــواع دال هــا بــه چشــم می 

خــورد و نــه ســاختاری از مدلــول هــا.
جزیــی نگــری دنیــای ســنتی و پیــش از آن 
حاکــم اســت. ولــی جزیــی نگری مــورد اســتفاده 
- یعنــی جزیــی نگــری دنیــای فراصنعتــی- 
ــاوت دارد.  ــنتی تف ــای س ــری دنی ــی نگ ــا جزی ب
ــباع  ــع اش ــی تاب ــای فراصنعت ــری دنی ــی نگ جزی
گاهــی. ــم آ گاهــی اســت و آن یکــی حاصــل ک آ
ــا در  ــه کاراکتره ــری در اندیش ــی نگ ــل جزی تقاب
ــتان»گزارش  ــن در داس ــی نوی ــای فراصنعت فض
دوســت شــوهر یــک مقتــول« بــا داســتان 
ــه  ــک جعب ــد ی ــی  ق ــان روان ــه جه ــوگ «ک »تال
دارد، و یــا داســتان »زیســت در مردگی«کــه 
ــش  ــاق بزرگ-آت ــک اتف ــی ی ــات در فرانمای جزیی
ســوزی-که بــا ،مونولوگهــا و مــرور خــرده اتفــاق 
ــد. ــی کن ــی م ــزرگ را فروپاش ــه ای ب ــا ، حادث ه
کاوه مــی کوشــد از طریــق تناقــض واژگانــی 
ــارن و  ــی متق ــای بافت ــت ه ــری از راه دلال و بص

نامتقــارن از راه پــس و پیــش کــردن ســاختارها و 
گشــتار زبانــی و ابــداع یــا هــر نــوع جــا بــه جایــی 
ــزی  ــر چی ــاق و تصــادف و ه از راه انفصــال و اتف
ــتان  ــرای داس ــد ب ــاد کن ــوع ایج ــد تن ــه بتوان ک
ــق  ــه از طری ــرد، ن ــی بگی ــری عین ــش تصوی های

ــوم. ــای مرس ــه ه مولف
در ایــن مجموعــه داســتان هــا ،چیــزی کــه 
مشــاهده مــی شــود کاوه ســعی دارد تکــه هــای 
ــه ای  ــا واقع ــدد ی ــای متع ــده ای از رویداده بری
واحــد راکــه در پایــان، خــود خواننــده یــا تاثیــرات 
اســتعاری مــی توانــد آن هــا را بــه ترتیبی ســرهم 

ــه صــورت تعلیــق درآورد. بنــدی کنــد ب
ــه لازم  ــا ک ــنده هرج ــور نویس ــدد حض ــه م و ب
ــه و  ــرون رفت ــن بی ــا از مت ــخصیت ه ــت ش اس
ــت  ــبهه ای را در ذهنی ــاز ش ــی ب ــا پایان ــت ب روای
مخاطــب بــرای یافتــن وضعیتــی قطعــی در 

ــد. ــول کن ــد موک ــه بع ــل، ب ــداری تاوی ناپای
ــت در   ــت روای ــا گسس ــا و ب ــی ه ــن پراکندگ  ای
واقــع نــه آشــفتگی پیــام،  بلکــه فراوانــی نشــانه  
هاســت و کــد هایــی کــه خواننــده از اول داســتان 
ــا  ــا ب ــانه ه ــد . نش ــع اوری کن ــا را جم ــد آنه بای
یــک نحــو جایگشــت مجــازی ویــژه ،تکــرار مــی 
شــوند شــکلی خــاص کــه نوعــی ابهــام و تداعــی 

ذهنــی خــاص و تقریبــا روشــن مــی آفرینــد. 
تکــرار مکــررات ،بــرای دریافــت پیــام بــه وســیله 

ی مخاطــب بــرای رمــز گشــایی اســت.
داســتان هــا از وســط اغــاز مــی شــوند.و رخدادها 

در خــط زمانــی مســتقیمی روایــت نمی شــوند.
داســتانها مــدور هســتند و بــه صورتــی گــرد بــه 

اغــاز زیســت خــود بــر مــی گردنــد.
داســتان »جایــی کــه رزهــا زندگــی می کننــد« از 

شــروع تــا پایــان کروی اســت.
اتفاقــات یکدیگــر را دنبــال نمــی کننــد، هــر چنــد 
کــه ممکــن اســت مخاطــب در ذهنش ســاختاری 

بــه آن نســبت دهد.
کاوه بــا تلفیــق متــن در متــن ، نــگاه سیاســی و 
اجتماعــی گریــز از جنــگ و کشــتارهای جهانــی 
مقولــه انســان ســازی و فمینیســت بــا ســویه ای 
ــای  ــا ، ج ــت ه ــای روای ــای ج ــاوت را در ج متف

مــی کنــد.
ــت  ــن اس ــی مبره ــی مثال ــاط جهان ــتان ارتب داس
در مقولــه ی اســتیصال انســان مــدرن در تعــارض 
جنــگ و انســان کشــی و بــا نگاهــی ناتورالیســتی 

خشــم طبیعــت را واگویــی کــرده اســت.
ــه  ــا ب ــان ه ــا ، زم ــکان ه ــی و م ــی ذهن پراکندگ
شــیوه ی پســت مــدرن در غالــب روایــت هــا بــه 

چشــم مــی خــورد.
ــق  ــه تعلی ــل داســتان را ب ــی کوشــد، تاوی کاوه م
بیفکنــد تــا مفاهیــم واقعیــت و هســتی ،در پــس 
مــنِ پنهــان در خویشــتن خواننــده در متــن 
،حضــور یابــد و  از مــرز هســتی بــه منِ خویشــتن 

ــد.  ،ره یاب
 فرویــد مــی گویــد: رویــا واقعیتــی را بیــان 
ــا  ــه ب ــگاره ای اســت ک ــا ان ــا روی ــد تنه نمــی کن

ــده. ــذاری ش ــانه گ ــی نش رمزهای
در واقــع مــرز بیــن رویــا و واقعیــت  همــان 
ــت   ــته هاس ــق آن در نوش ــده  و تحق ــردازش ای پ
جایــی ذهنــی کــه بیــن خواننــده و مولــف 
مشــترک  اســت شــبیه جایــی  در داســتان 
»سوســک در فنجــان اسپرســو «کــه : "مــرد 
طــاس بلنــد شــده تــا بــه کتابــش بــرود. نگاهــی 
ــه مــن  ــا دســت ب ــه مــن مــی کنــد و اخمــی ب ب
ــد:این  ــی پرس ــون م ــد و از گارس ــی کن ــاره م اش

ــد؟...." ــی بری ــرون نم ــد را بی جس
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اثر رامین کاوه
ــی  ــچ حرکت ــی هی ــن ب ــتاد و م ــان ایس جه

ــدم. ــتر ش خاکس
دود کــه از لای در بیــرون زد،" آتخــش" بــا 
ــاق  ــه ســمت ات همــان هــراس همیشــگی ب
ــا دود از  ــید ت ــول کش ــی ط ــد. لحظات دوی
ــمان  ــت چش ــود و به ــارج ش ــا خ ــره ه پنج
ــی خاکســتر شــده را لمــس  " آتخــش" ، تن
ــا چیــزی  کنــد . و بعــد پــی آتــش گشــت ی
ســوخته ، امــا جهــان بــر جــای خویــش بــود 

.
- کسی به آتش نشانی تلفن کند .

همیشــه لیــز خــوردن آتــش نشــانها از میلــه 
ــت ،  ــی انداخ ــو م ــاد کازین ــه ی ــن را ب ، م
جایــی کــه هیــچ وقــت ندیــده بــودم بــرای 

ــدم . ــن خندی همی
- زشته ، نخند . 

زمختیشــان  کــه  دستکشــهایی  بــا   
ــانده ،  ــم را خراش ــه دور و نزدیک حافظ
ــاز هــم دســتم را محکــم فشــار داد.،  ب

ــود . ــده ش ــاد درد زن ــا ی ت
- بِرید عقب آتش نشانها رسیدند .

ــانها  ــش نش ــم آت ــتم ببین ــت داش دوس
ــال  ــین در ح ــک ماش ــش ی ــور آت چط
ــا  ــد ، ام ــی کنن ــوش م ســوختن را خام
دستکشــهای زمخــت ، مــن را بــه داخل 
ــا  ــه از ج ــه همیش ــرد ، ک ــرت ک دری پ
کفشــی پشــت در    میشــناختمش- 

ــود - . ــا ب ــه م اینجــا خان
ظهــر بــود یــا شــب نمــی دانــم، وعــده 
ــفره  ــر س ــر س ــد ب ــه بای ــود ک ــی ب غذای

مــی آمــد و آمــد .
- کاش تا آخرش تماشا می کردیم 

- ماستم بیار
ــت  ــه دوس ــردِ ک ــم اون م ــر کن - فک
دزده بــود ، آخــرش لــوش مــی داد.

- ملچ .. ملوچ...
ــن  ــور ای ــزار ج ــح ، ه ــا صب ــالا ت - ح

ــه. ــی ش ــوم م ــرم تم ــو فک ــم ، ت فیل
- خفــه شــو دیگــه ، اون حــال و روزت 
ــه .  ــم بش ــزار فراموش ــینما ، ب ــوی س ت
مــردم تــوی ســینما بجــای فیلــم تــورو 

نــگاه مــی کــردن .
ــت  ــی آبروس ــض ب ــه بغ ــن ک ــس ک » ب
ــال  ــت م ــادم نیس ــه ی ــه ک ــن جمل « ای
کــدام شــاعر اســت همیشــه موقــع پیــاز 

ــد  ــادم مــی آی خــورد کــردن ی
- خوب چرا خورد کن نمی خری؟

ــا  ــادی ب ــزا زی ــن چی ــن، ای ــر م - خواه

ــه  ــی کن ــم م ــر آدم رو ک ــه ، زج کلاس
. بعــد دیگــه زندگــی بــه چــه درد مــی 

ــوره ؟ خ
- وا... تو دیونه شدی !! 

ــش"   ــه " آتخ ــرو اگ ــره ن ــت پنج - پش
ــه. ــی کن ــوا م ــن دع ــا م ــاد، ب بی

ــه چیــزی  - مثــل اینکــه اون بیــرون ی
ــه !! ــه ، آره ، آدم آتیــش گرفت

- خوب چرا خاموشش نمی کنن ؟

باید به آتش نشانی تلفن کنن .
- هه ... هه ... بگو کازینو 

ــای  ــن ج ــم ای ــم اس ــه گفت ــد دفع ص
کثافتــو جلــوی مــن نیــار، مثــل اینکــه 
ــزون  ــه آوی ــا از میل ــاد، اونج ــدت نمی ب

ــه . ــت همین ــی . ذات باش
ــه ســفره  ــی دیگــر ب و یــک وعــده غذای
بــی  امــروز  دانســتم  مــی   ، رســید 
ــگی او  ــلاق س ــه اخ ــن ، ب ــی م حوصلگ

ــد . ــد ش ــه خواه اضاف
ــن  ــن ، در ای ــرای م ــم ب درســت نمیدان
یــک هفتــه ارغوانــی مــاه ، اینطــور مــی 
شــود و یــا اخــلاق ســگیِ او همیشــگی 

اســت ؟
بهانــه  نبایــد  دانســتم  مــی  خــوب 
ــبزی  ــه س ــس قورم ــم . پ ــت کن درس
درســت کــردم . وبــی آنکــه بگویــد 
ماســت . و یــا قبــل از آنکــه بگویــد .... 
یــا شــاید اصــلًا آن موقــع هنــوز نیامــده 
بــود ، بهرحــال ماســت را آوردم ، بــدون 
تشــر ، و بعــد بــه اتــاق رفتــم تــا بــدون 

ــورد. ــش را بخ ــئله ای غذای ــچ مس هی
- یکی به آتش نشانی تلفن کند .

ــا را  ــایه ه ــش"  همس ــای " آتخ فریاده
ــش"   ــرد . " آتخ ــوت ک ــل دع ــه داخ ب
ــوی  ــگی جل ــراس همیش ــان ه ــا هم ب
همســایه هــا را مــی گرفــت کــه داخــل 
اتــاق را نــگاه نکننــد ، حتــی نمــی 
خواســت کســی خاکســترم را ببینــد .

ــواده  ــا تمــام خان ــد ب همســایه هــا آمدن

ــد،  ــی رفتن ــی م ــه یک ــه خان ــر هفت . ه
ــل و  ــود ، آجی ــا ب ــت م ــه نوب ــن دفع ای

ــد . ــرو ش ــوه سِ ــیرینی  و می ش
آتــش  حادثــه  از  پایینــی  همســایه 
ســوزی خانــه بــرادرش گفــت  و اینکــه 
مــن   . رســیده  دیــر  نشــانی  آتــش 
ــا  ــوی فیلمه ــش نشــانها را ت ســرعت آت
دیــده بــودم. گفتــم ایــن کازینویــی هــا 

ــد ،  ــی آین ــی زود م ــه خیل ک
ببخشید ... آتش نشانها.

- تــو همیشــه بایــد ایــن کلمــات زشــت 
ــدی.  ــون ب ــو نش ــی و ذات خودت را بگ

کثافــت هــرزه ... 
زمختیشــان،  کــه  دستکشــهایی  و 
حافظــه دور و نزدیکــم را خراشــاند.

خراشــاند و بــاز هــم خراشــاند.
ــت  ــی آبروس ــض ب ــه بغ ــن ک ــس ک » ب
«ایــن جملــه کــه نمیدانــم مــال کــدام 
شــاعر اســت ، همیشــه موقــع پیــاز خرد 
ــادم میایــد. ایــن پیــاز لعنتــی  کــردن ی
هــم ســفتی اش را حــالا بــه رُخــم مــی 

کشــد . از وقتــی دو تــا انگشــت دســت 
ــا  ــاز را ب ــد پی ــا بای ــته ، ی ــتم شکس راس
ــا ســه  ــا ب دســت چــپ خــورد کنــم ، ی
انگشــت دســت راســتم چاقــو را بگیــرم 

.
خنــده اصلــی موقعــی اســت کــه ســفره 
ــر  ــردم اگ ــی ک ــر م ــم . فک ــی چین را م
آتــش نشــان بــودم بــا ایــن وضــع 
ــدم . ــی آم ــن م ــه پایی ــوری از میل چط
- راســتی چــرا کســی بــه آتــش نشــانی 

تلفــن نمــی کنــد ؟
ــد  ــن کردن ــم ، تلف ــد خان ــن کردن - تلف
، ولــی تــا آتــش نشــان هــا بیاینــد ایــن 

ماشــین خاکســتر شــده .
- تــو نمــی تونــی ســاکت نــگاه کنــی ؟ 
ــو بزنــی؟ راه بیفــت نمیخــواد  ــد زرت بای
نــگاه کنــی، بریــم خونــه و دستکشــهای 
زمخــت ، مــن را بــه داخــل دری پــرت 
کــرد ، کــه همیشــه از جاکفشــیِ پشــت 
در      میشــناختمش – اینجــا خانــه مــا 

بــود –.
بــه اتاقــم رفتــم . جهــان ایســتاده بــود 
و مــن بــی هیــچ حرکتــی خاکســتر 

ــدم .  ش
ــر  ــانی خب ــش نش ــه آت ــا ب ــایه ه همس

ــد . دادن
 " آتخــش" تلــو تلــو مــی خــورد . ســعی 
ــوی  ــد . جل ــش کنن ــد آرام ــی کردن م
ــرد  ــان میک ــت و بازش ــا میرف ــره ه پنج
. میفهمیــدم دنبــال جایــی مــی گــردد 
ــده ام آزارش  ــتر ش ــر خاکس ــه عط ، ک
ندهــد . هیــچ پنجــره بســته ای نمانــده 
بــود . از پنجــره ای بــه پنجــره ای دیگــر 
مــی رفــت و همســایه هــا دنبالــش مــی 
ــتند  ــی داش ــش م ــی نگه ــد . گاه رفتن
ــود ،  ــش ب ــه در نگاه ــی ک ــی وهم ، ول
همــه را ترســانده بــود . وقتــی خواهــرم 
رســید ،  " آتخــش"  از پنجره آشــپزخانه 
خــودش را بــه بیــرون پــرت کــرده بــود 
. نمــی دانــم بــه طبقــه چنــدم رســیده 
بــود، کــه خواهــرم کادویــی را کــه 

ــاز کــرد . برایــم آورده بــود ب
ــدم،  ــرات خری ــن و ب ــورد ک ــن خ - ای
ــاده، از  ــی س ــی . ول ــر نکش ــدر زج اینق
ــار،  ــار بی ــوهرت فش ــه ش ــنو، ب ــن بش م
ــد  ــره از درص ــرات بخ ــزا ب ــن چی از ای

ــه . ــم بش ــی ات ک کلفت
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رامین کاوه
مفهــوم شــهروند از نگاهــی مفهومــی بســیار 
جدیــد و نوپــا در جامعه شناســی سیاســی اســت 
و از نگاهــی مفهومــی باســتانی اســت . از منظــر 
ــته  ــود داش ــهر وج ــه ش ــی ک ــی از زمان تاریخ
ــکونت  ــه در آن س ــه ای ک ــای جامع ــا اعض طبع
ــد  ــده ان ــوب میش ــهروند محس ــد ، ش ــته ان داش
ــق  ــهروندان ح ــن ش ــال در آت ــوان مث ــه عن . ب
رای داشــته انــد امــا زنــان و بــردگان و معلولیــن 
ــاب  ــه حس ــق رای ب ــهروندان دارای ح ــزو ش ج

ــد.  نمــی آمدن
 از نــگاه جامعــه شناســی سیاســی،  ایــن مفهــوم 
مــدرن بــوده و برآمــده از تعاریــف سیاســی 
پســامدرن اســت . به عبــارت دیگر »شــهروندی« 
بــه عنــوان یــک موقعیــت اجتماعــی و مجموعــه 
ــتان  ــان باس ــه جه ــی، ب ــای سیاس ای از کرداره
برمیگــردد امــا مــدل شــهروندی در اواخــر دهــه 
ــد و در  ــرح ش ــال ط ــط تی.اچ.مارش ۱۹۴۰ توس
۱۹۸۰ شــهروندی بــه موضــوع مباحــث گســترده 
ــد.  ــل ش ــی تبدی ــی سیاس ــه شناس ای در جامع
تفســیر مارشــال برگســترش حقــوق شــهروندی 
ــه  ــرفت جامع ــوه پیش ــی از وج ــوان یک ــه عن ب
را  امــر  ایــن  کــه  داشــت  تاکیــد  مــدرن 
ــهای  ــی و جنبش ــای سیاس ــه فض ــوان نتیج میت

ــت. ــم دانس پسامدرنیس
درایــن یادداشــت کمتــر بــه چیســتی و چرایــی 
ــن  ــود از ای ــم و مقص ــی پردازی ــوم م ــن مفه ای
ــا  ــف ی ــه تعری ــه ارای ــچ وج ــه هی ــط ب ــد خ چن
واکاوی ایــن مفهــوم نیســت چــرا کــه مفهومــی 
ــم  ــر مفاهی ــه دیگ ــته ب ــترده و وابس ــیار گس بس
جامعــه شناســی اســت کــه مجــال طــرح آن در 
ایــن یادداشــت نخواهــد بــود. در ایــن چندخــط 
ــم  ــخ دهی ــوال پاس ــن س ــه ای ــود ب ــاش میش ت
کــه فهــم و اجــرای مفهــوم شــهروندی مســئله 
ای ســخت و زیانبــار اســت یــا موهبتــی آرامــش 

بخــش. 
ابتــدا ایــن نکتــه را روشــن ســازیم کــه شــهروند 
ــودن نیســت  ــا ســاکن یــک شــهر ب ــودن صرف ب

ــین«  ــه »شهرنش ــوم کلم ــن مفه ــرای ای ــا ب ،م
را اســتفاده میکنیــم . فــارغ از هــر تعریفــی 
ــه  ــن نکت ــم ای ــه دهی ــهروند ارای ــرای ش ــه ب ک
بدیهــی اســت کــه از »شهرنشــین « بــودن 
ــود دارد .  ــه ای وج ــودن فاصل ــهروند« ب ــا »ش ت
ــت .  ــی اس ــه سیاس ــک جامع ــو ی ــهروند عض ش
چراکــه »شــهر« یــک واحــد سیاســی اســت نــه 
ــی .  ــه مســکن و زندگ ــرای تهی ــی ب ــا محل صرف
ــت  ــی اس ــهروند کس ــا از ش ــور م ــن منظ بنابرای
ــت سیاســی- ــک کلی ــه خــود را عضــوی از ی ک

ــن  ــه بی ــی دو جانب ــد و روابط ــی میدان اجتماع
ــو  ــک س ــد. از ی ــاظ میکن ــاع لح ــود و اجتم خ
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــد ک ــف میدان ــود را موظ خ
 ، تقویــت  حفــظ،  بــرای  اجتمــاع  از  عضــو 
بکارگیــری ، دفــاع و پاســداری از اصــول ارزشــی 
شــهر مســئول باشــد و از ســوی دیگــر جامعــه 
ــد و  ــت کن موظــف اســت از او )شــهروند( حمای
امکانــات رشــد شــخصیت اجتماعــی و فــردی او 
را فراهــم ســازد . و ایــن ارتبــاط دوجانبــه بطــور 
ــرار  ــد و تک ــویه تجدی ــی دوس ــداوم در ارتباط م

ــود.  میش
ــی ارزش  ــوان در قالب ــرایطی میت ــن ش در چنی
ــرد  ــه » شــهروند خــوب« را شناســایی ک گذاران
ــه  ــالا ب ــه رابطــه دو جانبــه ب . شــهروندی کــه ب
ــی مهــم در زیســت اجتماعــی مــی  عنــوان اصل
نگــرد و پیامدهــای آن را مــی پذیــرد،  براســاس 
ــه  ــد ک ــف میدان ــود را موظ ــرش او خ ــن پذی ای
از حــوادث و مشــکات جــاری جامعــه آگاه 
باشــد و در امــور اجتماعــی و محلــی مشــارکت 
ــن آگاهــی و  ــد چــرا کــه تنهــا درصــورت ای کن
مشــارکت اســت کــه ارزشــهایی را کــه برایــش 
ــت .  ــته اس ــاس داش ــد پ ــده ان ــی ش ــم تلق مه
» شــهروند خــوب« نگــران آســایش و رفــاه 
ــز  ــر ج ــه اگ ــت ، ک ــه اس ــای جامع ــر اعض دیگ
ــد از دیگــر اعضــا انتظــار  ــن باشــد نمــی توان ای
ــر  ــاه او را مدنظ ــد و رف ــه رش ــد ک ــته باش داش
قــرار دهنــد – بــه عبارتــی رعایــت همــان رابطــه 

ــوردار از  ــوب« برخ ــهروند خ ــویه - . » ش دوس
نــگاه انتقــادی اســت و ایــن نــگاه انتقــادی را بــه 
عنــوان ابــزاری بــرای ارتقــای محیطــی کــه آنــرا 
محتــرم میشــمارد )شــهر(  بــکار میگیــرد بــرای 
ــر  ــوص ام ــت در خص ــر اس ــور ناگزی ــن منظ ای
سیاســی ، حکومــت و دولــت از دانــش برخــوردار 
ــش  ــی کــه در اجتمــاع پیرامون ــوده و از حوادث ب
ــع باشــد، چــون او بواســطه  ــی دهــد مطل رخ م
ــاری« و »  ــس » همی ــودن از دو ح ــهروند ب ش
وطــن پرســتی« بنــا بــه تعریــف برخــوردار اســت 

 .
در توصیفــات از شــهروند خــوب وقتــی بــه  حوزه 
اقتصــاد مــی رســیم ) کــه مســئله ای بنیادیــن 
در جامعــه انســانی اســت ( تمــام اصولــی کــه بــه 
عنــوان درک و مشــارکت سیاســی برشــمردیم ، 
ــوان  ــه عن ــتند . ب ــت هس ــت و صح ــد اصال واج
مثــال » شــهروند خــوب« وقتــی موقعیــت 
مناســب اقتصــادی دارد و بــه قــول معــروف 
ــزم  ــود را مل ــد ، خ ــش میرس ــه دهن ــتش ب دس
مــی دانــد تــا بوســیله کارآفرینــی و ایجــاد شــغل 
ــد و  ــک کن ــی کم ــت اجتماع ــت عدال ــه تقوی ب
ــک  ــه ی ــک انتخــاب ک ــه ی ــرای او ن ــر ب ــن ام ای

مســیولیت اســت . 
امنیــت ســرزمینی هــم بــه طریــق اولــی از 
ــر از  ــوب ناگزی ــهروند خ ــه ش ــت ک ــائلی اس مس
فهــم آنســت ، اگــر امنیــت اجتمــاع مــورد تردید 
یــا تهاجــم قــرار گیــرد تمــام نظــام ارزشــی او در 
ــد  ــه و هویتــش تهدی ــرار گرفت معــرض خطــر ق
ــه  ــزم ب ــوب مل ــهروند خ ــن ش ــود ، بنابرای میش
دانــش سیاســی و فهــم مســایل جهانــی اســت .

ــم  ــم را برمــی داری هــر آنچــه تاکنــون گفتــه ای
ــن  ــم . در چنی ــش اول میروی ــراغ پرس ــه س و ب
ــودن یــک موهبــت  شــرایطی شــهروند خــوب ب

ــا مســئله ؟ اســت ی
شــاید شــما نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــید 
کــه شــهروند خــوب بــرای اجتماعــی کــه بــه » 
ــک موهبــت  کرامــت انســانی« اهمیــت دهــد ی

اســت.  در چنیــن شــرایطی خــوب بــودن بــرای 
ــه حســاب  ــت ب ــک موهب ــز ی خــود شــهروند نی
ــه او  ــه چراک ــر وظیف ــه کاری از س ــد ن ــی آی م
ــت  ــای زیس ــود و بق ــای خ ــودن بق ــوب ب ــا خ ب
ســعادتمندانه خــودش را تضمیــن کــرده اســت . 
ــت ،  ــح اس ــز صحی ــه نی ــن قضی ــس ای ــا عک ام
یعنــی اگــر کرامــت انســانی را بــی ارزش بدانیــم 
ــی  ــوس م ــده معک ــه ش ــهای گفت ــام ارزش تم
ــت  ــا را رعای ــه آنه ــهروندی ک ــرای ش ــود و ب ش
ــد  ــد و ضــرر رســان خواه ــری زائ ــد ام ــی کن م
بــود. حتــی ممکــن اســت زندگــی او را در 

ــد.  ــرار ده ــودی ق ــرض ناب مع
در نــگاه اجتماعــی و منظــر کان ، وقتــی تعــداد 
زیــادی از جمعیــت،  شــهروند خــوب بــودن 
ــاع در  ــت اجتم ــد ، کلی ــعادت بدانن ــل س را دلی
ــح برخــوردار شــده و  اولیــن گام از موهبــت صل
ــد  ــی خواه ــدار را ط ــعه پای ــیر توس ــپس مس س
کــرد . بدیهــی اســت کــه بنــا بــه مطالــب گفتــه 
ــوع دارد  ــن امــر نیــز امــکان وق شــده عکــس ای
ــد دو  ــمان،  بای ــه پرسش ــخ ب ــن در پاس . بنابرای
حالــت در نظــر بگیریــم و اقــرار کنیــم شــهروند 
خــوب بــودن در تمــام شــرایط موهبــت نیســت.  
غافــل  انســانی  کرامــت  بــه  توجــه  از  اگــر 
شــویم،  اجتماعــی خواهیــم داشــت کــه ناگزیــر 
انتخابشــان شــهروند خــوب بــودن نخواهــد بــود . 

استعاره  ی رنگ به جای لب  ها
عباس اعرابی

ــل  ــه حــدود 19 ســال قب داســتان برمــی گــردد ب
و پــس از حــوادث یازدهــم ســپتامبر. مدیــران 
 Estée« برنــد  آرایشــی   لــوازم  تولیدکننــده 
ــروش متوجــه  Lauder« برمبنــای تحلیــل هــای ف
شــدند کــه برخــلاف پیــش بینــی فــروش برخــی از 
لــوازم آرایشــی پــس از بحــران هــا نــه تنهــا کاســته 
نمــی شــود کــه افزایــش مــی یابــد. پــس از بررســی 
هــا لئونــارد لادر )2008( رییــس هیــات مدیــره این 
ــن  ــه بررســی هــای محققی ــرد ک شــرکت اعــلام ک
ــوان  ــه عن ــب )ب ــروش رژ ل ــان داده ف ــرکت نش ش
ــدرت  ــش ق ــا کاه ــت( ب ــلام ارزان قیم ــی از اق یک
خریــد حاصــل از رکــود اقتصــادی همبســتگی 
دارنــد. لادر نــام ایــن پدیــده را اثــر رژلــب گذاشــت 
و بــه نوعــی بیــان کــرد کــه از روی رشــد خریــد رژ 
لــب مــی تــوان وجــود مشــکلات اقتصــادی را پیش 
بینــی کــرد! همزمــان شــرکت هــای معتبــری چــون 
ــزان  ــه می ــد ک ــان کردن ــز بی ــان نی ــال و لویات اورئ
ــادی  ــود اقتص ــی رک ــب در دوره بحران ــروش رژ ل ف

ــت! ــته اس ــد داش ــال  2008رش س
ــگ  ــیارکهن دارد رن ــی بس ــه تکامل ــب تاریخچ رژ ل
قرمــز بــر روی گونــه و لــب هــا ایــن پیــام را 
ــرای دیگــران داشــت کــه فــرد دچــار مشــکلاتی  ب
ــی و بیمــاری نیســت و در نتیجــه  ــر کــم خوب نظی
ــالا  ــرد توســط پارتنــر بهتــر را ب شــانس انتخــاب ف
ــرد تحقیقــات ســاراهیل و دوســتان)2012(  مــی ب
ــاظ  ــه لح ــب ب ــر رژ ل ــه اث ــد ک ــی ده ــح م توضی
ــان  ــط زن ــیار توس ــی ناهش ــه در تلاش ــی ریش تکامل
بــرای جلــب مــردان قدرتمندتــر در شــرایط بحرانی 

ــت  ــا و رقاب ــال ژن ه ــت انتق دارد و هــدف آن اولوی
میــان جنــس مــاده در محیــط ســخت بــوده اســت. 
ــات و برخــی قــارچ  ــن افــراد از خــون حیوان بنابرای
هــا بــرای رنگیــن کــردن لــب هــای خــود اســتفاده 
مــی کردنــد. در برخــی کشــفیات باســتانی در بیــن 
ــان  ــب در می ــتفاده از رژ ل ــان از اس ــن  نش النهری
ایــن اقــوام داشــته اســت و ایــن کار جنبــه آیینــی-

ــه  ــانداده ک ــات نش ــت تحقیق ــته اس ــاروری داش ب
مصریــان باســتان نیــز ) بیــش از 500 ســال قبــل( 
بــا کمــک قارچــی بــه نــام فوکــوس آلگیــن رنگــی 
ــی  ــان م ــر لبهایش ــاختند و آن را ب ــی س ــز م قرم
مالیدنــد. قدمــت رژ لــب بســیار قدیــم تــر از یایــن 

ــا تحمیــن زده مــی شــود..  ــه ه نمون
ــه  ــد ک ــن واقعیتن ــر ای ــا بیانگ ــش ه ــی پیمای برخ
میــزان روابــط جنســی و عاشــقانه در شــرایط 
ــر  ــارزی ب ــکل ب ــه ش ــد و ب ــی کن ــد م ــی رش بحران
میــزان تمایــل بــه زاد و ولــد در ایــن شــرایط 
افــزوده مــی شــود! در دیــدگاه هــای تکاملــی دلیــل 
ــرده  ــرد منتســب ک ــا ژن ف ــژاد ی ــای ن ــه بق آن را ب
انــد! هیــل و گروهــش در پژوهــش خــود بــا بررســی 
20 ســاله میــزان بیــکاری در امریــکا مشــاهده کــرد 
ــه مشــکلات اقتصــادی رخ  ــی ک ــان های ــه در زم ک
مــی دهــد خریــد لــوازم دفاعــی، محصــولات ارزان 
قیمــت ســرگرم کننــده و لــوازم آرایشــی رشــد مــی 
کننــد. او در مقالــه ای بــا عنــوان جــذاب »تقویــت 
زیبایــی در زمــان مشــکلات اقتصــادی: جفــت 
ــه  ــد ک ــی گوی ــب« م ــر رژ ل ــه و اث ــری، هزین گی
برخــلاف مــردان کــه در زمان رکــود تمایــل کمتری 

بــه خریــد دارنــد، زنــان بــه خریدهــای ارزان قیمت 
ــان  ــواده ش ــان و خان ــرای آن ــری ب ــر بهت ــه ظاه ک
ایجــاد مــی کند مــی پردازنــد، خصوصــا رژلــب! )در 
دوره هــای بحرانــی همچنیــن زنــان بیشــتر تمایــل 
دارنــد بــا رژیــم هــای غذایــی و برخــی جراحــی هــا 

ــر نشــان دهنــد!( ــر و ســالم ت خــود را جــذاب ت
بررســی هــا در انگلســتان)2017( بعــد از برگزیــت 
ــکه  ــث س ــادی باع ــت اقتص ــه ریاض ــان داده ک نش
ــه  ــوه خان ــتورانها و قه ــا، رس ــار باره ــدن کاروب ش
هــای ســنتی و ارزان قیمــت شــد ) و میــزان خریــد 
رژ لــب تــا 31 درصــد و لبــاس زیــر زنانــه افــزوده و 
لــوازم خانگــی کاســته شــد بنــا بــه گفته شــرکتهای 
زنجیــره ای جــان لوییــس(. تحقیــق ماریــا تاجاکــوا 
ــون  ــی چ ــای فرهنگ ــه ه ــان داد هزین )2020( نش
ــه  ــرا ، بال ــرت ، اپ ــینما ، کنس ــر ، س ــد از تئات بازدی
ــا  ــه تنه ــادی ن ــران اقتص ــرایط بح ــص در ش ، رق
کاهــش نمــی یابــد کــه بــه نوعــی اثــر رژ لــب باعث 
افزایــش ایــن تفریحــات مــی شــود. حتمــا متوجــه 
ــان،  ــای ایرانی ــش درآمده ــا کاه ــه ب ــد ک ــده ای ش
حاصــل تحریــم و همــه گیــری کوییــد 19 بســیاری 
از افــراد نــه تنهــا از تفریحــات خــود کــم نکــرده که 
ــد  ــن حــال بحــران کویی ــا ای ــد ب ــزوده ان ــه آن اف ب
بــر روی اثــر رژ لــب هــم اثــر گذاشــت و بــه دلیــل 
ــد و  ــه آن زده ش ــه ای کاری ب ــک ضرب ــود ماس وج

ــد.! ــن آن گردی محصــولات ارزان دیگــری جایگزی
در یــک تحقیــق بــرای گروهــی از دانشــجو فیلمــی 
ــادی  ــود اقتص ــادی و رک ــکلات اقتص ــورد مش در م
ــز  ــمتی نی ــم قس ــن فیل ــه در ای ــد و البت ــش ش پخ

بــه ســختی هــای دوره دانشــجویی مــی پرداخــت، 
ــم  ــن گــروه پــس از اتمــام فیل ــح مشــاهدات ای نتای
بــه شــکل نامحســوس دال بــر ایــن بــود کــه 
ــرل  ــروه کنت ــا گ ــاس ب ــجو در قی ــران دانش دخت
ــس  ــه جن ــود را ب ــا خ ــتند ت ــتری داش ــلاش بیش ت
مخالــف نشــان دهنــد و رفتارهــای اغواگرانــه 
داشــته باشــند و حتــا در پرسشــنامه هــا به داشــتن 
شــریک بــرای کار نمــره بالاتــری قایــل بودنــد. بــا 
ایــن حــال برخــی صاحبنظــران در مــورد معتقدنــد 
در مــورد نتایــج ایــن پژوهــش اغــراق شــده اســت. 
ــان را  ــا زن ــب صرف ــر رژ ل ــه اث ــه نیســت ک و اینگون
مشــغول خریــد و رفتارهــای اغواگرانــه کنــد بلکــه 
ایــن اثــر در مــردان نیــز بــه شــکل دیگــری نمــود 
مــی یابــد. بــه عنــوان نمونــه در تحقیقــی مشــخص 
ــان  ــداد زن ــه تع ــی ک ــرایط بحران ــه در ش ــده ک ش
ــه ایــن مــی  کمــی در یــک محیــط باشــد منجــر ب
ــتری از  ــت بیش ــلاش و رقاب ــردان ت ــه م ــود ک ش
خــود نشــان داده و نمایــش ثــروت در میــان آنهــا) 

ــالا مــی رود! ــب( ب ــه قیمــت تظاهــر و فری ــا ب حت
 اثــر رژ لــب همچنیــن بیانگــر ایــن ویژگــی انســانها 
ــت را  ــن قابلی ــان ای ــه آن ــت ک ــن واقعی ــت، ای اس
ــراب  ــترس و اضط ــز از اس ــرای پرهی ــا ب ــد ت دارن
ــود  ــا، خ ــادی و بحرانه ــای اقتص ــل از رکوده حاص
ــک  ــد ی ــد. خری ــه طریقــی ســرگرم و شــاد کنن را ب
محصــول نســبتا ارزان کــه میتــوان در عیــن حــال 
آن را لاکچــری دانســت بــه نوعــی مــی توانــد باعث 
فرامــوش کــردن مشــکلات اساســی شــود. خرید رژ 
لــب ارزان قیمــت، رقصیــدن، لبخنــد زدن در آینه و 
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توجــه بــه زیباییهــای محبــط زندگــی از نمونــه روش 
هــای کــم هزینــه بــرای تبدیــل هیجانــات منفــی بــا 

ــات مثبــت اســت. هیجان
ــان داد  ــدی نش ــای بع ــی ه ــال بررس ــن ح ــا ای ب
ــتر  ــد بیش ــدن و رش ــی ش ــود و طولان ــش رک افزای
مشــکلات مالــی اثــر رژ لــب را نیــز از بیــن مــی بــرد! 
ــد  ــد و رش ــش درام ــه کاه ــات رابط ــی تحقیق برخ
ــی  ــه نوع ــی بلک ــای عل ــه رابطه ــب را ن ــد رژ ل خری
همبســتگی دانســته انــد و در انتقــاد اشــاره کردنــد 
ــلام  ــن اق ــد ای ــز خری ــد نی ــای رش ــان ه ــه در زم ک
افزایــش مــی یابــد )همینطــور بحثهــای زیــادی در 
مــورد میــزان ایــن افزایــش مطــرح شــد و مشــخص 
ــه  ــر شــدن فــروش رژ لــب بعــد از حادث شــد دوبراب
ــن  ــا ای ــت(. ب ــوده اس ــراق ب ــپتامبر اغ ــم س یازده
ــی  ــرایط بحران ــب در ش ــد رژ ل ــش خری ــال افزای ح
ــن  ــب ای ــر رژ ل ــع معتبــر و قدرتمنــدی دارد. اث مناب
ــه  ــی ک ــه در زمان ــد ک ــی کن ــف م ــت را توصی واقعی
امــکان انجــام تفریحــات گــران قیمــت، خریــد 
اقــلام گرانقیمــت و  پرداختــن بــه هیجانــات بســیار 
خوشــایند مقــدور نیســت یــا آدمــی مــی توانــد خــود 
را بــا تفریحــات، پدیــده هــا و هیجانــات کــم هزینــه 

ــر راضــی کنــد! ت

چیزهــای  خریــد  بــرای  افــراد  توانایــی  وقتــی 
گرانقیمــت کــم مــی شــود افــراد بــه خریــد جبرانــی 
ــای  ــد و چیزه ــی زنن ــت م ــر دس ــای ارزان ت چیزه
بیشــتر از نیــاز خــود مــی خرنــد تــا بــا ایــن خریــد 
جبــران بــار روانــی محدودیــت مالــی را بــا آن 
جبــران کننــد. وقتــی میــوه گــران میشــود مراجعــه 
ــزان  ــا می ــود ام ــی ش ــم نم ــگاه ک ــه فروش ــردم ب م
ــتند  ــر هس ــه ارزان ت ــبزیجاتی ک ــوه و س ــد می خری
ــا در  ــب صرف ــر رژ ل ــروزه اث ــد. ام ــی یاب ــش م افزای
ــک محصــول آرایشــی ارزان  ــردن ی ــد ک ــورد خری م
قیمــت نیســت و از آن بــه عنــوان نمونــه ای از 
ــرده  ــام ب ــت ن ــی مثب ــه جای ــی جای ــم دفاع مکانیس
مــی شــود، ) تــا حــدودی شــبیه مکانیســم دفاعــی 
تصعیــد یــا والایــش Sublimation کــه طــی آن فــرد 
ــا  ــده ی ــه پدی ــی را ب ــات منف ــا و هیجان ــراب ه اضط
ــش  ــل آفرین ــد مث ــی ده ــال م ــت انتق ــاری مثب رفت

ــری(.  هن
اثــر رژ لــب خــود را بــه شــکل هــای مختلفــی نشــان 
ــه و  ــزی تنبی ــت چی ــه باب ــی ک ــد : کودک ــی ده م
ــه  ــان لطم ــای هیج ــرای ارض ــود ب ــی ش ــروم م مح
خــورده خــود، بــه کارهایــی مــی پــردازد کــه اگرچــه 

ــای  ــت ه ــی محدودی ــد! وقت ــا مجازن ــوب ام نامطل
ــی وجــود دارد  اجتماعــی و ســختگیری هــای قانون
اثــر رژ لــب خــود را در بــروز نافرمانــی هــای مدنــی 
ــر  ــوارد اگ ــن م ــد در ای ــی ده ــان م ــی نش و قانون
ــال  ــا بهرح ــه ام ــورت نگرفت ــی ص ــل خلاف ــه عم چ
ایــن مــوارد خوشــایند سیســتم حاکمــه نیســت. در 
عیــن حــال حکومــت هایــی کــه از درایــت و تعقــل 
ــر  ــش اث ــرای کاه ــد ب ــی توانن ــد م ــی برن ــره م به
مخــرب مشــکلات اقتصــادی بــه اثــر رژ لــب توجــه 
ــادی  ــکلات اقتص ــه مش ــی ک ــان های ــد و در زم کنن
ــک  ــای کوچ ــرک ه ــا مح ــود دارد ب ــی وج و بحران
ــی  ــه کم ــد )و هزین ــی دارن ــری بالای ــر بیانگ ــه اث ک
ــترس  ــار اس ــد( از ب ــی کنن ــل م ــتم تحمی ــه سیس ب
زای مشــکلات بکاهنــد و مفــری بــرای جلوگیــری از 

ــایند.  ــی بگش ــردگی جمع افس
بایــد مراقــب بــود کــه همانگونــه کــه مصــرف زیــاد 
رژ لــب و خــوردن آن در بلنــد مــدت عوارضــی 
ــی  ــل فلزات ــه دلی ــلامتی دارد) ب ــر س ــاک ب خطرن
چــون آلومینیــوم، کادمیــوم، کــروم و منگنــز( 
ــت  ــر پوس ــدت ب ــی م ــش در طولان ــش مخرب و نق
)خصوصــا اگــر قبــل خوابیــدن پــاک نشــده باشــد( 
ایجــاد بحــران هــای متعــدد اثــر تلطیــف دهنــده رژ 

لــب را مــی کاهــد. در عیــن حــال بــد نیســت گاهــی 
ــته و  ــان برجس ــه بی ــیم ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
نمایشــی در بحــران هــا، شــاید آخریــن فریــاد قبــل 
از خاموشــی و تــلاش بــرای مانــدن در میــان جمــع 
ــا  ــرای انســانهایی باشــد کــه چیــزی ت برگزیــدگان ب

ــده اســت. ــرق شــدن شــان نمان غ

اجتماعی و سیاسی

سینما و هنر
نگاهی به فیلم کوتاه

و من شکوفه کردم
از عزت گوشه گیر

نگاهــی بــه یــک فیلــم کوتــاه کــه ناگهــان ناپدیــد شــده 
است!

ایــران ســرزمینی اســت کــه غنــی تریــن پیشــینه 
ــات.   ــترده ادبی ــر گس ــت در ژان ــعر اس ــی اش ش فرهنگ
ژانــری کــه بــا جــان و روان مردمــش، عمیــق و پــر مایــه 
ــا از  ــت. ام ــده اس ــده ش ــم تنی ــه و در ه ــم آمیخت در ه
زمانــی کــه زبــان تصویــر در بیــن جوانــان امــروز جهــان 
عمومیــت بیشــتری یافتــه و “واژه” بــه آرامــی کمرنــگ 
شــده و “تصویــر” جایگزیــن آن گشــته اســت، ایــن 
رویکــرد در جوانــان ایرانــی نیــز محبوبیــت پیــدا کــرده 
اســت. رویکــرد برخــی از جوانــان ایرانــی بــه ســینما و 
موســیقی، شــیوه بیانــی نوینــی آفریــده اســت کــه ریتم، 
ــده  ــر گنجان ــب در تصوی ــعری اغل ــای ش ــا و ایماژه معن
شــده و جســتجو مــی شــوند. جوانانــی کــه بــا کمتریــن 
امکانــات فنــی، اندیشــه، تخیــل و تصویــر را درهــم مــی 
ــت  ــی اس ــان زندان ــه در درونش ــه را ک ــا آنچ ــد ت آمیزن
بــه زبــان تصویــر بیــان کــرده و بــا جمــع وســیع تــری 
ــد.  ــرار کنن ــاط برق ــی، ارتب ــای جغرافیای ــر از مرزه فرات
گویــی یــک نیــاز شــفاف و ســلیس بــه داشــتن ارتبــاط 
بــا جهانــی کــه از آن دور نگــه داشــته شــده انــد آن ها را 

بطــرف ایــن ابــزار و ابــراز بیانــی هــل داده اســت.
انــزوا در دوران چیرگــی ویــروس کرونــا،  روزهــای 
ــه  ــبت ب ــان نس ــی جوان ــی و جهش ــزش اعتراض و خی
ــادی  ــای اقتص ــران ه ــوری و بح ــتی، دیکتات ــژاد پرس ن
ــاد  ــردم ایج ــن م ــدی را در بی ــات جدی ــی ارتباط بنوع
کــرده اســت. کنجــکاوی در ذات تحــرک و تحــول، مــرا 
ــا گــروه هــای  ــم را ب ــر آن داشــته کــه گفــت و گوهای ب
ســنی مختلــف مــردم ادامــه دهــم و درکــی از شــرایط 

ــاورم. ــت بی ــن دوران بدس ــا در ای ــهروندان دنی ش
طبیعــی اســت کــه دشــوارترین دوران زندگــی انســان، 
در  اســت.  نوجوانــی  بــه  کودکــی  از  گــذار  دوران 
ایــن دوران اســت کــه تغییــرات اساســی در جســم 
و روان کــودک رخ داده و او را بــه مرحلــه نوینــی از 
ــرات  ــن تغیی ــی از ای ــد.  برخ ــی ده ــال م ــی انتق زندگ
ــا و  ــی، ویژگی ه ــمانی و هورمون ــد جس ــر رش ــلاوه ب ع
ــان اســت شــامل حــس خــود  ــی آن ــای روان دگرگونی  ه
ــردن  ــدا ک ــه پی ــاز ب ــی، نی ــتقلال خواه ــوری، اس مح
حریــم خصوصــی و تمایــل بــه چالشــگری، پرخاشــگری، 
ــا  ــات ب ــدن ارتباط ــگ ش ــی. کمرن ــی و نافرمان سرکش
خانــواده وپررنــگ شــدن ارتباطــات بــا دوســتان و 
همســالان نیــز در آنــان افزایــش یافتــه و در ایــن گــذار 
اســت کــه در پیچاپیچــی ناهنجاری هــای رفتــاری، 

ــود. ــی ش ــت م ــه و تثبی ــکل گرفت ــان ش ــت آن هوی

خیــزش جوانــان و نوجوانــان آمریکایــی و اروپایــی علیــه 
نــژاد پرســتی، بحــران اقتصــادی، نــا برابری هــای 
اجتماعــی و نئو فاشــیزم، بخــش ویــژه  ای از انــرژی 
ــان  ــه آن ــت ک ــی اس ــی بخش ــده    ای و رهای ــی ش زندان
را بــه جــدال در خیابان هــای خالــی دعــوت کــرده 

ــئولیتش را  ــا مس ــک کرون ــروس کوچ ــی وی ــت. گوی اس
ــدارداده  ــو هش ــه کام ــه ک ــت… و آنگون ــام داده اس انج
اســت، جهانشــمولانه روح بشــر را قلقلــک داده و در 
ــی  ــرگ هراس ــا م ــت ت ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــان زلزل آن
ــد.  ــی بده ــای زندگ ــل در ذات معن ــه تأم ــش را ب جای
ــران، کــه   ــرژی متلاطــم درکشــور ای امــا ایــن نیــرو و ان
بیــش از یــک ســوم جمعیــت اش را گــروه ســنی بیــن 
ــد،  ــی دهن ــکیل م ــال تش ــه س ــت و ن ــا بیس ــارده ت چه
ــه و  ــی نومیدان ــده و گاه جنبه  های در درون محبــوس مان
خودآزارانــه بــه خــود گرفتــه اســت. چــرا کــه جوانانــی 
ــا و  ــد، باره ــده بودن ــا آم ــش بدنی ــال پی ــل س ــه چه ک
ــا خــون  ــه تســخیر در آورده و ب ــا را ب ــان ه ــا خیاب باره

ــد. ــن کردن ــود رنگی خ
ــوان  ــران نو ج ــرای دخت ــژه ب ــران بوی ــگ ای ــرایط تن  ش
ــا  ــه تفاوت  ه ــه ب ــت. توج ــوار ترکرده اس ــی را دش زندگ
ــا  ــی ب ــان ایران ــی نوجوان ــی و سیاس ــرایط اجتماع و ش
همسالان شــان در ســایر کشورهاســت کــه مــی تــوان بــا 
واکاوی موشــکافانه تــری بــه انگیزه هــا و دســتاوردها ی 
ــی  ــای درون ــه قدرت ه ــت و ب ــرای تغییرپرداخ ــان ب آن

شــان پــی بــرد.
ــاخته  ــدم س ــی دی ــم کوتاه ــی فیل ــور اتفاق ــرا" بط اخی
ــک.  ــتان کوچ ــک شهرس ــاله از ی ــانزده س ــری ش دخت
شــاید نــام ســازنده اش “ســارا” باشــد، شــاید هــم 
هاجــر. نمیدانــم! حــالا نامــش را مــن مــی گــذارم ســارا. 
ــد هفــده ســاله شــده باشــد. و شــاید  ــن الان بای احتمال
ســال آخــر دبیرســتان اســت. و شــاید هــم اکنــون هــم 
دارد امتحانــات نهایــی  اش را مــی گذرانــد و یــا خودش را 
ــرای کنکــور ورودی دانشــگاه آمــاده می ســازد. فیلــم  ب
ــکوفه  ــن ش ــون “ و م ــی دارد همچ ــاید نام ــاه او ش کوت
کــردم”. ایــن فیلــم را کــه من بــا این نــام نامگــذاری اش 
ــا خودسانســوری ســاخته شــده  ــن ب مــی کنــم، احتمال
اســت همــراه بــا دوســتان و همکلاســی های دبیرســتانی 
ــک  ــارا و ی ــودش س ــاره خ ــی درب ــم. فیلم ــازنده فیل س
ــوان  ــر نوج ــک دخت ــیله ی ــه بوس ــخنگو ک ــک س عروس
دیگــر عروســک گردانــی مــی شــود و حــرف مــی زنــد. 
یــک اتــاق، یــک پــرده. یــک تختــه ســفید بجــای تختــه 
ســیاه، یــک کولــه پشــتی کافی بــوده اســت. و خــودش، 
یــک دختــر بــا روســری و روپــوش تیــره رنــگ… و یــک 
عروســک زرد رنــگ… فیلمــی کــه ناگهــان در فضــای 
مجــازی ناپدیــد شــده اســت و دیگــر نمــی تــوان بــه آن 

دسترســی پیــدا کــرد.
ــت  ــا صداق ــاعرانه، ب ــندگی های ش ــا رخش ــم، ب ــن فیل ای
ــر  ــح، بنظ ــیوا و فصی ــاختی ش ــه و س ــی پیرای ــی ب بیان
ــده  ــاخته ش ــاه س ــت کوت ــک فرص ــه در ی ــد ک ــی رس م
کاری  و ســاختار  محیطــی  در چارچــوب شــرایط  و 
ویــژه  ای، بــا یــک دوربیــن کوچــک و امکانــات محــدود، 
فیلمبــرداری شــده بــوده اســت. بنظــر نمــی رســد کــه 
بــا دوربیــن تلفــن هوشــمند ســاخته شــده باشــد. بنظــر 
ــرداری  ــی و درلحظــه فیلمب ــز آن ــه چی ــی رســد هم نم

شــده باشــد. فیلــم ادیــت شــده اســت و پشــت صحنــه 
فــوق العــاده زنــده و بــا طراوتــی دارد. بــا چنــد دختــر 
ــا اشــتباهات لفظــی شــان، حرکــت  شــاداب نوجــوان، ب
ــان و  ــه دلش ــای از ت ــده ه ــان، خن ــراری ش ــای تک ه
لهجه هــای شهرســتانی شــان… آنچــه باعــث شــگفتی 
ــان  ــودن )بــه زب ــم و دو زبانــه ب ــوع فیل ــت موض اس
ــاخته  ــران س ــه در ای ــت ک ــی( آن اس ــی و انگلیس فارس
شــده اســت و در گــذارو نهفــت ایــن کار هنــری بیننــده 
ــت  ــر اهمی ــی دارد. مســئله پ ــش وام ــه شــدت چال را ب
آموختــن زبانــی دیگــر اســت این چنیــن ســلیس و روان 
ــان  ــه آن زب در یــک شهرســتان کوچــک و اندیشــیدن ب
اســت کــه اینگونــه بــا مهــارت خودآمــوزی شــده اســت.

گوشه گیری، انزوا و دو زبانه اندیشی
موضــوع فیلــم بســیار ســاده اســت. رابطــه یــک دختــر 
جــوان اســت بــا همــزادش. بــا نیمــه مبهــم و تصــوری 

اش.
 “ســارا” ســازنده فیلــم، دختــر نوجــوان 16 ســاله 
ــا  ــه ب ــی کشــد ک ــر م ــه تصوی ــام “خورشــید” ب ای را بن
تخیــلات درونــی خــود در دنیایــی تنهــا و منــزوی 
ــه  ــه ب ــی لحظ ــه دگرگون ــه ب ــد. او ک ــی کن ــی م زندگ
ــود را  ــاور دارد، خ ــتی ب ــت و هس ــان، طبیع ــه انس لحظ
ــد  ــی کن ــه احســاس م ــش بیگان ــان پیرامون ــا جه ــا ب ام
و زندانــی فضایــی اســت کــه نمــی توانــد بــا زیــر و بــم 
ــا آدمهایــش ارتبــاط برقــرار کنــد. گوشــه گیــری  آن وب
ــی  ــی عمل ــه ب ــدک وارد گردون ــدک ان ــی، او را ان و تنهای
ــری  ــه دیگ ــا نیم ــاگاه ب ــدی بن ــد. در اوج نومی ــی کن م
ــکی  ــودی عروس ــا موج ــود. ب ــی ش ــرو م ــود روب از خ
و زرد رنــگ کــه خــود را همــزاد وی معرفــی مــی 
ــا او  ــه ب ــزادی ک ــید. هم ــر ازخورش ــی دیگ ــد. وجه کن
ارتبــاط روانــی و عاطفــیِ تنگاتنگــی دارد امــا بــه زبــان 
ــک انگلیســی روان…  ــد. ی ــی کن ــت م انگلیســی صحب
ــگ زرد  ــون رن ــه گ ــانه های گون ــی و نش ــم معان علیرغ
ــادی  ــی اعتم ــرس و ب ــاد ت ــید نم ــم خورش ــه زع ــه ب ک
ــک زرد  ــود کوچ ــن موج ــا ای ــت، ام ــی اس ــی تحرک و ب
ــاک، پیشــرو و  ــا، بــی ب ــه غایــت توان رنــگ روحیــه ای ب
ــه مبــارزه ای  ــده دارد. روحیــه ای کــه خورشــید را ب زن
ــی وا  ــه خــود و عنصــر بی تحرک ــدار و شورشــی علی جان
مــی دارد. همــزاد، کــه مفهومــی ویــژه در آثــار نویســند 
گان برجســته ای همچــون خورخــه لوئیــس بورخــس را 
یــاد آور مــی شــود، خورشــید را وا مــی دارد کــه هســتی 
را جــور دیگــری ببینــد و بــه گونــه ای متفــاوت ارزیابــی 

کنــد.
خورشــید بــا نگرشــی پرســش آمیــز از خــود و بــا خــود 
پندارگــی ای حاکــی از بی  اعتمــادی بــه خــود، بــه 
ــمم  ــل اس ــت مث ــن هیچوق ــد: “م ــی گوی ــی م انگلیس
درخشــان نبــوده ام. آنقــدر کمرنگــم کــه گاهــی اوقــات 
احســاس مــی کنــم کــه خورشــید مــرده اســت و انــگار 
دیگــر دیــده نمــی شــوم.” همــزاد، جمــلات مــلال آور او 
را بــه چالــش مــی کشــد و او را وا مــی دارد کــه زنــدان 

ــود  ــارت وج ــود را از اس ــرده، خ ــش را واکاوی ک درون
خــود برهانــد و بــه تثبیــت برســاند. بــا یــک نــگاه نویــن، 

ــه متفــاوت… ــده، یــک نمای یــک بیــان زن
جوانــی، متــرادف شــورش و طغیــان اســت. در فضایــی 
ــا  ــارف الق ــن متع ــی از قوانی ــه نافرمان ــک لحظ ــه ی ک
ــی  ــیوه متلاش ــن ش ــه تری ــه بیرحمان ــوان ب ــده، نوج ش
و تنبیــه مــی شــود، نوجــوان راهــی جــز ســرکوب 
خــود ندیــده و خمــوده بــه زنــدان درون پناهنــده مــی 
ــه  ــود، نمای ــی ش ــرح م ــم مط ــن فیل ــه در ای ــود. آنچ ش
گاه در  ــود آ ــه نا خ ــت ک ــی اس ــتگی روح نوجوانان گسس
درون تکــه تکــه مــی شــوند و بــا پاره  هــای وجــود خــود 
ــرای آزادی و  ــی ب ــا راه ــد ت ــی خیزن ــر م ــارزه ب ــه مب ب
رهایــی خــود پیــدا کننــد. ایــن فیلــم تلاشــی اســت زنده 
و پویــا در پیــدا کــردن پاســخی بــه زندگی ســیزیف وار از 
منظــرگاه دختــر نوجوانــی کــه مــی خواهــد بــا حقیقــت 
وجــودی خــود و جهــان پیرامونــش مرتبــط باشــد. و در 
ایــن جســتجوهویت واقعــی خــود را معنــی کــرده و بــه 

ــی برســد. خــود آرمان
ــدن روح و  ــاره ش ــز از دو پ ــم نی ــودن فیل ــه ب دو زبان
ــان دارد.  ــم نش ــوان فیل ــخصیت نوج ــید ش روان خورش
ــی  ــه زبان ــه ب ــرش ک ــه دیگ ــا نیم ــه ب ــیدی ک خورش
ــی و  ــم هویت ــاس ه ــد احس ــی کن ــت م ــه صحب بیگان
ــه او  ــه ای ک ــد. بیگان ــی کن ــتری م ــاوندی بیش خویش
ــن  ــد. و ای ــم کن ــود را در او گ ــه خ ــد آزادان ــی توان م
ــی او را  ــت حقیق ــام هوی ــفافیت تم ــا ش ــی ب ــم کردگ گ
ــت  ــی، اصال ــه آرمانشــهر رویای شناســایی کــرده و او را ب
ــک  ــی اش نزدی ــدی حقیق ــی و تبارمن ــی و آزادگ درون

ــد. ــی کن م
در زمانــی کــه جوانــان دنیــا علیــه ســتمگری ســتمگران 
ــند،  ــی کش ــش م ــه آت ــا را ب ــهر ه ــد و ش ــته ان برخاس
ــای  ــه خبره ــت ک ــوش اس ــن دلخ ــه ای ــاید ب ــارا” ش “س
جهــان را مــرور کنــد. بــا صــدای آنــان در خیابــان هــا 
ــد و  ــاز کن ــره اش را ب ــا پنج ــروب ه ــد و غ ــراه باش هم
ــم  ــایه چش ــه همس ــاط خان ــگ حی ــای رنگارن ــه گل ه ب
بــدوزد. بــا دیــدن آفتــاب ، نــور را بــه درونــش راه دهــد 
ــوزد،  ــیمی ب ــتان نس ــاز تابس ــرم آغ ــوای گ ــر در ه و اگ

ــد کــه دارد نفــس مــی کشــد. حــس کن
ناپدید شدن و هراس

ــا  ــدم. ام ــار دی ــردم” را دوب ــکوفه ک ــن ش ــم “و م فیل
ــدارد. و  ــا ن ــچ کج ــوری در هی ــر حض ــم دیگ ــن فیل ای
ــه   ــت ک ــه اس ــه چگون ــم ک ــی اندیش ــن م ــه ای ــن ب م
ــوان، شایســتگی و درونداشــت هنــری ســریع  اینهمــه ت
گــم  مجــازی  و  واقعــی  دنیــای  تاریکخانه هــای  در 
ــرس  ــمه اش ت ــه سرچش ــدنی ک ــد ش ــوند! ناپدی ــی ش م
ــای  ــه تهدید ه ــت ب ــی اس ــه واکنش ــرس ک ــت… ت اس
شــهری  در  نوجــوان  دختــر  یــک  بــرای  واقعــی 

کوچــک…
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شعر  های  چهره  مشهورترین  از  یکی  فراست  رابرت 
آمریکایی نویسنده مجموعه های شعر متعددی از جمله 
نیوهمپشایر  بود )هنری هولت و همکاران  ، 1923(. 

وی در سال 1874 در سانفرانسیسکو متولد شد.
نوشتن  و  به خواندن  در لارنس  دبیرستان  در سالهای 
شعر علاقه مند شد، در سال 1892 در کالج دارتموث  
در هانوفر، نیوهمپشایر ثبت نام کرد و بعداً در دانشگاه 
هرچند  شد،  تحصیل  به  مشغول  بوستون  در  هاروارد 
هرگز مدرک رسمی کالج را کسب نکرد. فراست پس از 
ترک مدرسه، در زمینه های متنوعی مشغول به کار شد، 
به عنوان معلم، کفاش و سردبیر لارنس سنتینل . اولین 
شعر منتشر شده او، "پروانه من "، در 8 نوامبر 1894 

در روزنامه ایندیپندنت  نیویورک منتشر شد.
در سال 1895 ، فراست با الینور میریام وایت  ازدواج 
کرد، کسی که افتخارات دبیرستان را با او تقسیم کرد 
سال   در  مرگش  زمان  تا  او  شعر  اصلی  بخش  الهام  و 
1938 بود. این زوج در سال 1912 به انگلستان نقل 
مکان کردند، پس از آنکه در کشاورزی در نیوهمپشایر 
فراست  که  بود  آنجا  در  کنند.  عمل  موفق  نتوانستند 
 ، توماس  ادوارد  مانند  زبان  انگلیسی  معاصر  شاعران 
تحت  و  را ملاقات کرد  گریوز   رابرت  و  بروک   روپرت 
تأثیر آنها قرار گرفت. فراست هنگام حضور در انگلیس 
با ازرا پوند  شاعر نیز دوستی برقرار کرد که به ترویج و 

انتشار آثارش کمک کرد.
سال  در  متحده  ایالات  به  فراست  بازگشت  زمان  در 
پسری"  "اراده  نام  به  کامل  مجموعه  دو  او   ،1915
بوستون  شمال  و    )1913 همکاران،  و  هولت  )هنری 
و  کرده  منتشر  را  همکاران، 1914(   و  هولت  )هنری 
وی   ،1920 دهه  در  بود.  رسیده  اثبات  به  او  شهرت 
مشهورترین شاعر در آمریکا بود و با هر کتاب جدید - از 

To the Thawing Wind
Robert Frost - 1874-1963

Come with rain, O loud Southwester!
Bring the singer, bring the nester;
Give the buried flower a dream;
Make the settled snowbank steam;
Find the brown beneath the white;
But whate’er you do tonight,
Bathe my window, make it flow,
Melt it as the ice will go;
Melt the glass and leave the sticks
Like a hermit’s crucifix;
Burst into my narrow stall;
Swing the picture on the wall;
Run the rattling pages o’er;
Scatter poems on the floor;
Turn the poet out of door.

جمله نیوهمپشایر )هنری هولت و همکاران، 1923( ، 
دامنه ای وسیع تر )هنری هولت و همکاران، 1936( ، 
استیپل بوش )هنری هولت و همکاران، 1947( ، و در 
، 1962(  - شهرت  امان )هولت رینهارت و وینستون 
و افتخارات وی، از جمله چهار جایزه پولیتزر ، افزایش 
یافت. فراست از سال 1958 تا 1959 به عنوان مشاور 
سال  در  کرد.  می  خدمت  کنگره  کتابخانه  در  شعر 

1962 ، مدال طلای کنگره  به او اهدا شد.
گر چه آثار او اصولًا با زندگی و محیط زیست نیوانگلند 
های  قالب  در  شاعری  او  اگرچه  و   - است  ارتباط  در 
شعر و معیارهای سنتی بود که استوارانه از جنبش ها 
و مدهای شاعرانه زمان خود دور ماند - فراست چیزی 
مراقبه  و  جستجو  نویسنده  نیست.  بومی  شاعری  جز 
های غالباً تاریک با مضامین جهانی، که زبان، همانطور 
پیچیدگی روانشناختی  واقع گفته می شود، در  که در 
پرتره هایش و در درجه ای که آثار او با لایه هایی از ابهام 

و کنایه در هم آمیخته، او شاعری کاملًا مدرن است.
در سال 1970 در مروری بر شعر رابرت فراست، دانیل 
هافمن ، شاعر، کارهای اولیه فراست را چنین توصیف 
می کند: "اخلاق پوریتانی به طرز حیرت انگیزی غنایی 
را  خود  اشتیاق  سرچشمه  که  شود  می  باعث  و  شده 
حرفه  مورد  در  و  کند"،  بیان  بلند  صدای  با  جهان  در 
فراست چنین اظهار نظر می کند: "آوازخوان آمریکایی 
برجسته  شاعر  ملی،  مشهور  شخصیت  یک  به  "او   :"
تقریباً رسمی ما و یک پرفورمر  بزرگ در سنت آن استاد 
پیشین ادبیات بومی ادبیات ، مارک تواین ، تبدیل شد.

"                               رابرت فراست سالها در ماساچوست 
و ورمونت زندگی و تدریس کرد و در 29 ژانویه 1963 

در بوستون درگذشت.

ترجمه شعری از رابرت فراست

"به باد مذاب" برای اولین بار در مجموعه " اراده یک پسر1" فراست منتشر شد )هولت ، 19152(

به باد مذاب
رابرت فراست   1963-1874

با باران بیا، ای بانگ بلند تند باد جنوب غربی!
بیاور نغمه خوان را ، بنا کننده ی آشیان را بیاور.

رؤیایی ببخش به گل مدفون ؛
ابر کن آن برف را که در رخوت تپیده.

کشف کن رنگ قهوه ای را در زیر سپیدی.
اما آنچه امشب از تو می خواهم،

پنجره مرا غسل بده، جاری اش کن،
ذوب کن اش 

چنان که یخبندان است و می رود.
شیشه را آب کن و چارچوب را رها

مثل مصلوب شدن زاهد.
به غرفه باریک من وارد شو؛
تابلو را روی دیوار بچرخان؛

برگ های خشان خشان را ورق بزن؛
شعرها را روی زمین بپاش؛

شاعر را از در بیرون کن.

شعر و ادبمنتخبی از اشعار

از درونِ بوته هایِ متحرکِ عصیان 
که در هجومِ وحشتِ یک تردید 

به باورِ جنگل نشسته اند 
هر روزه ، چه درد ها می زاید 

و چه بی شمار ،دستانی 
به استقبالِ کوچِ اعدامِ یک جهالت 

ایستاده اند
انگار...بر باورِ پریده رنگِ گل ها

قطره های خون ،بجایِ اشک می بارد
چه بردگانی به نو ظهوریِ

ادراکِ پنجره سخت پیچیدند
تا نور آرزو کنند

افسوس که مرگ ایمان 
کفاره ی نادانی بود 

نزهت عبدالهی

من اورا نمی نوشتم
نوشتن بود که 

از او کلمه می ساخت 
و مفهوم سرازیر می شد
از عبارات چشمهایش 
 وتداعی می شد معنی 
در نشانه های گنگی 

از ابهام لب هایش  
تو گویی

او تالیفی زنده بود از متنی 
پیش نوشته  

که بارهای بار 
باز آفرینی می شد 
از کُدهای هستی 

من اورا نمی نوشتم 
او خود نوشتن بود 

و از ازل نوشته ای نوشته..... 
#شیما_سلطانی_زاده

خون ها 
شقیقه های افیون و انقلاب انگشت ها

به انهدام خیابان زل می زنند
چقدر چشم ها می توانند
سرگیجه های مشیمیه را

بگردانند
بگردش گرد گرداننده ی گرداب

دهان وا کن به تیزی چاقو
و کلمه ای را قطعه قطعه

موتسارت را لای دندان های راک
پاتیناژ کن

هیچ صدایی اره های 
استخوان را در جیغی که به انتهای

آپارتاید رسیده
سیاه و سفید

شطرنجی نمی کند
استخوان را پس بده

استخوان ها را دور نریز
استخوان ها را گلوگیر کن

بگذار کارد برسد 
مفصل این فریاد را با صدایی بنفش

در لابه لای جمعیتی که
به نقطه های سیاه و سفید

چشمک می زنند و
مردمک هایشان را به

جغدها بخشیده اند
تکان بده
فریاد بزن

جیغ بکش
در صدای چاقوهایت بمیر

شهیا مفرح

به هزار راه رفته ی دل
جاده را بپیچان

از گردنه های گریز
فاصله کوتاه می آید

به عشق
لباس پشیمانی بردار

به سمت برگرد
در انتظار دلجویی

نشسته ام
زیرپایم علف               

------------
نفس اخرین برگ

وداع را 
به عریانی  شاخه می برد

بوی باران 
به ریشه می زند

ازسخاوت ابر
 جریان رود

تصویری شناور
دررگ زندگی ست

می رود
سهم سنگواره شود

زیبایی برگ 
فریده_فاضلی

در بستری  
به شکل بی خوابی، 

و انبوهی چشم  
خلوت کرده ایم... 
 چند متر کرفس  

به صداقت یک مشت 
دست های سَروی سیاه را  

از پشت می بندد. .. 
 و مردی که حسرت هوس آلود انگشتانش را  

توی جیبش جست و جو می کرد  
با عربده ای زخمی 

تیر برق را برهنه  
حواله طلبکارها می کند... 

 افتاده ام روی منظومه ی شمسی 
صورت به صورت 

هر یک سیاره ای  
جدامانده از تبسم خویش... 
 پشت لبخند مضحک عشق 

همیشه کابوس فراموشی  
چشمک می زند 

و عطر دو دانه انار 
به انبوهی گره ختم می شود... 

 پر از آشوب 
لبریز طغیان خیال، 

و سر سپرده ی عبوس عصیان 
کواریوم   سینه خیز آ

کوسه های تربیت شده را 
می گذرانم 

و به مروارید سیاه سمساری  
تف می کنم... 

 تراوش وحشت 
سراسیمه پریشانی موهای  

مردانه اش را زیر بال روسری  
بایگانی می کند 

و کشاله ی کبود حسرت 
به صفحه ی سخت کیبورد  

گیر می دهد... 
 در کوران کاغذبازی کوتوله ها 

گم می شوم 
و هراسان سر از  

سرازیریِ مسیر سوسک ها  
در می آورم... 

 قاصدک های خیس 
از بلندترین ارتفاع نگاه 

بر زمین ریختند، 

آن شب  
که ملکوت انگشتان تو 

خونی شد... 
 کابوس همیشه، 

به صف طویل فیش ها می رسد
و صدای مکرر شماره ها  

محکومین معصوم  
زندگی را  

به مسلخ تصور خویش  
می کشاند... 

 قدری صبوری 
این زخم آخر است 

که از لوله ای ۱۵ سانتی  
شروع می شود 

و با رسم خطی اُریب  

از لبخند سرخ گیجگاه  
به آسمان کوتاه سقف  

سلام می دهد... 
 برف بود سپید 

مثل ناز ساق پای تو... 
 #سیدحسین_موسوی 

م.فوژان
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زبان از حلقوم شعرم 
بیرون نکشید

منم و  چند واژه ی مستعمل لکنت بار و
 سایه ای که از حضورم

جلوتر است 
به هر چه جز خودم رسیده ام

اما 
حضور اشباح 

شعاع نگاهم را 
تنگ تر می کنند

کاش گلو صاف می کردم و
آخرین حرفم را

یک راست 
در گوش خدا می گفتم !

می گفتم که هرشب 
گین  مشام خیابان عطر آ

 ایستگاه  شبانه است 
 می گفتم که سطر برجسته ی این شعر

زنی با ماتیک سرخ اکلیلی ست که 
طول خیابان را

کوتاه می آید
می گفتم که از گوشه  گوشه ی  شهر

 زن ها
از دهان یک اتفاق می افتند !

   پُک های کش دار 
موهای وزوزی شب نما
زبان بریده ی اعتراض 

انگار کسی  بر تمام خواسته ها
صحه گذاشته  ! 

شب در بغل سارا
لنگر انداخت

تا ماه 
در سینه چپ اش 
کفه مرگ بگذارد

...و  سیگاری از سر کیفناکی 
به کام های ناکام چسبید 

دوباره
صبح و 

آغازی دیگر
 زنده باد زندگی با همه ی ادا اطوارش!

دردی 
 در من کلید خورد
 ابتدائی که هرگز 

انتها نداشت !
#افشار_فرضی

به نام خدایی که دست تکان داده و می دهد
 از روی عرشه ی کشتی 

به کسانی که دست هایشان 
کج و معوج روی تن های نحیف شان

 میخکوب شده اند
به نام خدایی که به مزرعه ی گل های آفتابگردان من آفت زده 

و می زند 
در این وانفسای غریبی و غریبه گی 

عشق چروک برمی دارد چرک می شود 
ناخن های لاک قرمز زده شده مال این جنازه عهد عتیق است

نگران نباشید وبروید
 زنانتان را از خواب خرگوشی بیدار کنید

به نام خدایی
 که جنگ جهانی سوم را بین من و تو

جنگل و دریا
آب و خاک راه انداخته و می اندازد

تا شک کنیم به هیاهوی باران
به ویروس زمین که طعم شیرینی دارد

اما ویروس بهشت که طعم جهنم می دهد 
به دنیای آهوان زشت خوش آمدید

گره از زندگی مان بگشایید
که ضامن تنهایی باد نباشیم

 در این هفت سال اخیر
دراین هفت سال که گندم از گندم دیگر نمی روید

به نام خدایی
 که نمک به زخم های من پاشید و می پاشد

خدای ماه شقه شده
خدای دو مثقال طلا

دل تاریک من
 یک پیراهن آبی با دکمه های ریخته شده

می خواهد
می خواهد شب را روز کند

روز را شب
هوای دلتنگی از حدقه هایم بیرون زده از آن چشمها

که چشم دیدن همدیگر را نداشتند
این زنی که پشت پنجره سبز شده

مادر من نیست
هووی من است

این زنی که در کلاس جیغ می زند
و با قوری بند زده چای می ریزد

هووی من است
مرگ از ادامه این فیلم چهل و پنج دقیقه ای منصرف شده 

است
با زنان چهل و پنج ساله به بازار می رویم

رنج می خریم
کلاهی به گشادی تو سرم می رود

درد پر کلاغی است
پرکلاغ دردی بود افتاده روی پشت بام خانه

که هر روز خدا ما را با قار قارش اذیتش می کرد
اندوه را بشناسیم

با چرخی پنچرشده
زیر درخت 

گریه کرد
 ماده گرگی که دل به آهوی زشت شکار بسته بود

رفت رفت
پشت جنگلی به نام انتظار

خشکش زد
باز خواست دست تکان بدهد

که خدا بوسیدش و جهان را کنار گذاشت
در اولین قدم

در آخرین بوسه.
زینب فرجی

پشت پلک ها
توی موها

لای ران ها
یک هیجان نرم بود

یک هیجان انتزاعی
از موی تو تا موی من نام پست مدرن رنج کشیدن 

بود
رنجی که از سینه سمت چپ به سینه سمت راستم 

می ریزد
در رشد مدام فیبروآدنوم ها

در انحصار پارگی پاهایی روی گلو
در تحریک عضله و پارگی رگ

اینجا مربعی مطرود از ستون فقرات بیرون می زند؛
و رنج از زاویه ها به مرکز می رسد

دیگر سطری روی بازوی کلمات نیست
و شعر چشم هایی بود
که اشک های گازدار

کورش کرد
اگر زبان در گلو بستم
می خواهم در سکوت

به تو فکر کنم!
سمیه امینی راد

شعر و ادب

شکایت از که کند؟/ هااای زن شدن سخت است
بس است لافِ تعارف/ کجاش خوشبخت است؟!

نشست تا بشُمارد نقیبِ زخم اش  را
هزار لکه ی اشک اش/ ملافه ی تخت است

به خنده های مکدر/ رسید و در خون دید
نگاه سرد/ به قلبش خراااش آورده

چه کرده با تو همان مردِ دوورِ رویاها؟!
که بر ستون تنت ارتعاش آورده ؟

به تشت دل همه شب چنگ میزند غم را
لباس کهنه ی یک شهر/ روی دستش بود

منم که زن شده ام صاحبم شود مردی
که هفت و ده/ گِروء نُه/ وبال هشت اش بود

بنام دین به تصاحب ببر وجودش را
ببُر به تیغ هوس/ دارِ تار و پودش را

به زیر کاسه ی چشمش/ گلِ کبودش را
که منتهای قداست/ نماد زنجیر است!

و عامدانه/ رکب خورده پا به پا بخت اش 
]کشیده از دهان ورطه/ عاقبت رخت اش[
ندیده غیر خون و جنگ/ سنگر تخت اش

پریده رنگ مانده روی دست اجدادش
سرش که سایه ندارد/ وبال این تن شد
به چشم مردمِ دنیا ندیده/ دشمن شد
بهشت نام دیگرِ فریب بود و ..!/ دریغ

که این الهه ی غم/ نام دیگرش زن شد!
سیمین بابائی

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

#حافظ

هیزم 
زرد می سوزد در آبی

زیر آینه ای سرد
من سوز می کشم 

از آهِ استخوان
رنگِ تو از روی من می پرد

چرا بوی باران نمی آید ؟
انگار تمام شهر از من رفته است

پاییز مُهر مدام زده 
بر پیشانی برگ

نه....
من تاب نمی آورم 

زمستان می کشم روی این خزان
از این جوانه ها ی زیر پوست 

همین امشب 
تا گلی که در دهان تو مشروح شد 

یورتمه می روم
---------------

دارد اتفاقی نمی افتد 
وقتی تو معمولی را عالی می سرایی

عشق ... شاد از اندوه خویش 
در صدایت که صدا نبود... صدا شد
دیکتاتوریِ هشت اکتاو را شکست

می دانی که دل 
بی گلوی واید هم 

کلمه را به اوج می برد
نه در ناقوس کلیسا

در هزار بوسه ی ژرف
که زندگی را پُر و تو را دُرمی کند

هنوز را خوانده .... و شدن را مانده ای 
در صدایِ عبور از مرزهای بی قرار از قرار داد 

داد نمی زنی ... داد می خوانی ... در بیدادِ 
وانموده ها

ها می کنی بر آیینه ی زنگار
پاک می شود عشق ... 

در اندوهِ بی امان
مهری رحمانی

روزی که ) اِ آ ( نامم را
بر کوزه ای تشنه نوشت 

آسمان 
نام های زیادی به یاد می آورد 

هم خوابِ باران 
هم نامِ من

فرشته ی آب ، زمان را 
پنج بار در زمین چرخاند

تا جهان
پشت خمیازه ی آفتاب صدایم کند 

هم -جانِ دیگرِ من زنی ست
که خانه دارد 
در هزار )اِ آ( 

و بیرون از آب های جهان 
آب تنی می کند

---------------------
از چشم های خیابانی 

تا خواهش های یک گل و دستفروش
تا اتفاق هایی 

که بکر بود و...
راستی 

کدام خیابان 
مریم را به بیت المقدس می رساند

دیگر درختی نیست 
تا آرامشی را سبز 

و یک گل را 
به هزاران مریم پیوند دهد

مریم گل می دهد
اما هیچ گل مریمی

مقدس نیست
---------------------

لال می گریم 
میان ملال لاله زاری

که عمری به آن دلخوشم 
 می کوبم 

مهر هیس را
بر تن

میان حجله هایی که هرگز به خانه نرسید 
سکوت مهریه ی زن است 

هیس 
خانم هیس...

سالها بی صدا خفه 
در گوری دور

خفته ام
تا ریخته های تاریخ...

از آن روز که خدایان زن بودند 
رنگ مرد را شنیدم

که چگونه 
خفاشی 

فاش کرد شب  را 
میان غارهای اندوه

و اسرار تهی از ستاره را 
مچاله کرد

هیس 
خانم هیس...

سکوت مهریه ی زن است.
فرناز جعفرزادگان

بندر ، سکوت ، بغضِ شناور ، هجومِ   مِه
یک جفت چشمِ  رنده شده ،توی کاسه  لِه

سنگین تر از جهانِ سکوتم نشسته ام
مابینِ این جماعتِ در جا شکسته ام

یک مشت فعل بی نفس و کاسه - کوزه ام
یک مشت واژه ، روح ، دلم ، پای بسته ام

 ) سنگینیِ  سکوت من و خوابِ اسکله
  دارم ادامه می دهم  از آخرین گله ( 
بندر، سکوت، قلب من این لنج سوخته
در یک حراج، هستی خود را فروخته 

در هر چه زیر نیش شما بود و دوست داشت
در هر چه زخمِ شعر، به لب هاش دوخته

در بینِ  زخم هام ،  که با غم مجاورند
این توده های خون زده ، چشمانِ شاعرند

خرچنگ های کوچکِ  از گل درآمده
دائم میانِ خشکی و دریا مهاجرند

)شاعر که ساده نیست؛ کمی زود باور است
منهای شعر، با غم دنیا برابر است (

شاعر هنوز واژه ی دنیای سنّتی است
با » هی رفیق « پایه به معنای سنّتی است

شاعر تمامِ  حرف شما باورش شده
از عاشقانه در پی لیلای سنّتی است

) بندر ، سکوت ، بغضِ  شناور ، دوباره مه
سرشانه های شاعری ام، زیر طعنه له ( 

گفتی قبول هر چه که هستی ، فقط چرا
دل بسته ای به  واژه ی بی خاصیت، چرا؟

این ماده شعر را ، که فقط می گزد تو را
محکم گرفته ،می کِشی اش خط به خط چرا

شاعر، مسافری است که قایقْ شکسته است
هی واژه واژه ، بین دو هق هق شکسته است

از دیدگاهِ   مه زده ام رو به لحظه ها
حتی خلیج پشتِ دقایق شکسته است

شاید فقط برای شما خنده آور است
وقتی که واژه  با نفَسِ من برابر است

بندر، سُروده های مرا لال می کند
گنگم وَ این سکوت نفس های آخر است

#سارا_سلماسی

زانوی آفتاب
در پاگردِ شنبه 

خوش وقارتر است.
سُلاله ی شادی هایم 

میانِ صخره و قلب می دود
و در پشیمانیِ سایه

صلاحِ درخت را در جیبش می گذارد.
اینکه پیچشِ ریشه ها
حلاوتِ خاکی دارند

مرا مشتاقِ باریدن می کند.
من در عاطفه ی کوه پریده ام 

و آماده ی پشتِ کسی بودنم را صریح تر به گردنِ 
ماه می بندم.

در دست هایم 
شومینه ی گرمی برقرار است

که زایمانِ دلتنگی اَم بی پناه نباشد! 
دندانِ آهویی در سینه ام باقیست

و من از هراسِ زخمی که دارم 
گیاه می رویانم.

پیمان سرمستی
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پرنده ای در من است،
آنقدر که گزاره ای در موخره ی متن

فهرست بال بال زدن شابکی در اداره ی
سانسور..

 شبیه جنبش پرهای فرم
در ساختار اسکلت یک نشریه

آبی چکانده ام بر کدورت آسمان لغوی ام
آنجا که قوی ها /قَوی  اند..
و آواز اولین مولفه ای است

که پشت به صدای تو
به رویکرد صحن دانه می پاشد

آمده ام به اضطرار صبح
رواق را می فهمم

نور را عمیق تر
صراحت ارزن را لخت می کنند،

در جناس ایوان

چینه دان ام پر است،
از عطف تعلقی که به خاطره ای در

متن متصل است...

بلند می شوم 
افق های وضعیت /غروب خواهد کرد

دهانی که صدای تورا  بوسیده،
استعاره ای را  بین لبهای اش فشار می 

دهد
مثابه ای شبیه تو/

چیزی شبیه مرا /تکرار می کند
یقین بلاتکلیف، 

روی تردد پرنده ها/تردید می کند
همه چیز ناپایدار ست 

حتی یأس مجازی غازها
سطرهایم را جابه جا می کنم

پرنده از کانون حقیقی آینه
بلند می شود

کنایه  /انگشت ابهام را اشاره می کند
مولفه مرا به سمت متن می پاشد

چاره ای نیست...
شعری در طول تو چاقو می کشد

شعری در عرض من پرهای اش  را می 
ریزد

منِ در تو را ، تو در تو
رواق به رواق

شعری آهسته، می کشد
می دانی،

پرنده کشی تالیف مدرنی است
که به نشریه ی ما

می آید
رویا_مولاخواه

از کناب شب غلیظ موریانه ها

کتاب »با دیگری در متن « کتاب دیگری از 
رویامولاخواه در حوزه نقد داستان به زودی 
منتشر  کلمه  روشن  سمت  انتشارات  از 

خواهد شد.

می توانی
ایستاده، لخت شوی

و شیطنت استخوان ها را
از شکاف پوستت تماشا کنی

و با مرواریدهای خزیده بر مردمکها
فریاد بزنی:

"صدف... چیزی به شب نمانده"

می توانی
نشسته، قسمت شوی

در غسالخانه ای چهارگوش
با دو صندلی

و بالا بیاوری، مرده شورت را
در کافه هایت

رو به مردی که نیست
و رو به زنی سفید پوش:

"پزشکم،
عنکبوتی ست با دو بال پروانه

پیله سرایی رنگ پریده"

راست نمی گوید
کج شده ام در قطعه ای چهارگوش

با ریخت هایی پیچیده
کاش پدرم ماشه را نمی کشید

بی شوکرانی با سقراط

دیگر می توانی
باکتری خطابم کنی

صدف
ماشه را بکش

به اسکله رسیده ام
اسکلتی در شمایلی چهارگوش

فاطمه کلانتری)صحرا(

I've reached the pier!
Standing, you can get naked 
and watch the shenanigan of the 
bones
through the slot of your skin,
and with pearls crawled to pupils, 
scream:
"O! oysters! ... not much has left to 
the night."

Sitting down, you can get divided
in a quadrangle mortuary with two 
chairs
and vomit your mortician
In your cafes
facing a man who doesn’t exist
and to a woman in white:
"My physician is a spider with two 
butterfly wings
a pale writer in a cocoon"

He does not say the truth
I'm tilted in a rectangle piece
with complicated shapes.
I wish my father had not pulled the 
trigger
having no hemlock with Socrates

Now, you can call me bacteria

O! Oyster!
Pull the trigger
I, a skeleton in a quadrangle shape, 
have reached the pier.
مترجم نگار عمرانی

کتاب اردوگاه زنان )Alma das Mulheres(  مجموعه اشعار 
بهشت  اقیانوس  انتشارات  کلانتری)فاطمه(توسط  صحرا 
با  برزیل  کشور  در  پرتغالی  زبان  به   )Paradise Ocean(
مدیریت بانو جمیله مافرا و جناب سید مرتضی حمیدزاده در 
سال 2020 میلادی منتشر شده است؛ این کار یک پروژه ی 
مشترک با نقاش برزیلی جناب ساندرو براگا بوده است و به 
صورت پرفورمنس بر اشعار این مجموعه کار گردیده است در 
راستای تعامل دو ملت ایران و برزیل؛ همچنین این کتاب در 

آمازون پانزده کشور نیز منتشر گردیده است. 
شبکه  بزرگترین  در  شاعر  نام  کتاب؛  این  انتشار  از  بعد 
عنوان  به   )skoob(اسکوب جنوبی؛  آمریکای  کتابخوانان 
نویسنده رسمی علاوه بر نویسنده ی رسمی آمازون نیز ثبت 

شده است.
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